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 اندازف و چشماهدا

سازى نقشى افزارى و حرکت فکرى و روند تمدندین در جنبش نرمة هاى علمیه و عالمان و پژوهشگران حوزنقش حوزه
ویژه در قلمرو علوم انسانى، ضرورتى انکارناپذیر در هاى مختلف علوم، بهسترگ است و طرح انظار متفکران اسلامى در حوزه

ندان عصر حاضر است. با پیروزى انقلاب اسلامى در ایران و برقرارى نظام جمهورى اسلامى، نقش و حضور عالمان و اندیشم
تردید استمرار و بقاى این نظام مقدس تر شد. بىتر و محسوسحوزوى در عرصه تحولات فرهنگى داخلى و خارجى پررنگ

 هاى گوناگون فرهنگى و تمدنى است.نظران معارف اسلامى در ساحتنیازمند حضور علمى و عینى محققان و صاحب
 است انسانى علوم مختلف هاىحوزه در اسلامى معارف آموزش و پژوهش ارتقاى راستاى در »معرفت«علمى  مجله انتشار

هاى دینى در جامعه بشرى ها و ارزشرمانآ یافتن عینیت و اسلامى فاضله مدینه تحقق براى فرهنگى و علمى سازىزمینه و
 کند.را تعقیب مى

 اهداف

 سازى علوم؛اسلامىهاى علوم انسانى و ایجاد زمینه براى . تبیین و نشر معارف دینى در حوزه1
 هاى دینى؛. صیانت و پاسدارى از مبانى و آموزه2
 . ایجاد فضایى مناسب براى تضارب آراء و رشد علمى پژوهشگران حوزه و دانشگاه در زمینه علوم اسلامى و انسانى؛3
 . گسترش و تقویت ارتباط علمى میان حوزه و دانشگاه؛4
 ى و تحقیقاتى در زمینه علوم انسانى و معارف دینى؛. معرفى و نقد آثار، آراء و نظریات علم5
 گویى به شبهات در زمینه علوم و معارف اسلامى.. پاسخ6

پژوهی، پیشنهادها و انتقادهاي شما را در مسیر کمال و بالندگی نشریه ضمن استقبال از دستاورد تفکرات و تأملات دین
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The Reciprocal Rights between Allah and His Servants*
F

1 

Ayatollah Mohammad-Taqi Mesbah Yazdi 

Abstract 
This discourse is based on a scholarly lecture examining the mutual rights 
between Allah Almighty and humanity. Following an in-depth analysis of the 
term Haqq (Right) and its semantic scope in the Quran regarding both 
humanity and Allah Almighty, the Master -drawing upon the words of Amir al-
Mu’minin, Imam Ali (pbuh) - elucidates the reciprocal rights between Allah and 
His servants. According to Amir al-Mu'minin Ali (pbuh), everyone possesses 
rights and, in turn, bears obligations. It is a rational principle among humans 
that if a duty is imposed upon an individual for the benefit of another, a 
corresponding right must be recognized for them in return. However, a 
unilateral right, which entails only a benefit without a correlative obligation, is 
exclusive to Allah Almighty; Allah alone is entitled to rights, while bearing no 
duty. Subsequently, the Master provides an argument for absolute Divine 
ownership to establish the Divine right. 

Keywords: Haqq (Right), Reciprocal Rights, Amir al-Mu’minin (pbuh), Criterion of the 
Primacy of Right, Divine Right. 

 

 
* This article is a transcription of an ethics lecture delivered by Allameh Mesbah Yazdi to seminary students at the Office of the 
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 *حقوق متقابل خدا و بندگان

 االله علامه محمدتقی مصباح یزديآیت

 چکیده

و » حق«خداي متعال و بندگان اوست. استاد پس از واکاوي دقیق معانی واژه گفتار استاد پیرامون حقوق متقابل این متن درس

حق ، به تفسیر علی امیرمؤمنان ها و یا خداي متعال، با استناد به کلام مولاي سخن،گستره معنایی آن در قرآن نسبت به انسان

این یک اش هست. د و در مقابل حقی هم بر عهدهکسی حقی دار هر، امیرالمؤمنین علیاز نظر  پردازند.می متقابل خدا و بندگان

اگر تکلیفی بر عهدة کسی آید که به نفع دیگري است، در مقابل باید براي او هم حقی در هاست که در مورد انسان اصل عقلایی

ست که متعال اي خداي متعال است؛ تنها ندارد، مختص خدا» علیه«دارد و » له«طرفه، که فقط جنبۀ حق یک. اما نظر گرفته شود

برهان بر مالکیت مطلق الهی براي اثبات ۀ . در ادامه جناب استاد، به اقامدار چیزي نیستشود، اما عهدهبه نفعش حق ثابت می

 .پردازندمیحق الهی 

 .حق الهی ، ملاك برتري حق،منینؤحق، حق متقابل، امیرالم ها:کلیدواژه

 
  

 براي طلاب علوم دینی در دفتر مقام معظم رهبري در قم است. شده درس اخلاق استاد علامه مصباح یزدي* این مقاله قلمی
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  7 حقوق متقابل خدا و بندگان

 دمهقم
و » له«، مفهومی است که دو نسبت »حق«هاي واژة از کاربرد

شود؛ یعنی حقی براي کسی علیه دیگري در آن لحاظ می» علیه«
اگر چنین حقی در خارج تحقق پیدا کند،  ،دیگرعبارتهوجود دارد؛ ب

که به نفع کسی و به عهدة دیگري است. بر اساس این معنا، هنگامی
آید، ناگزیر نسبتی با در روابط اجتماعی سخن از حق به میان می

شود؛ هرچند در کلام به چنین نسبتی دیگري در آن لحاظ می
ود آن حق علیه کیست، اما شتصریح نشود. همچنین گرچه گفته نمی

معناي وجود داشتن حق آن است که جامعه باید آن حق را تحمل 
 کرده، تأمین کند.

روشن است که این معنا از حق، با توجه به دو نسبتی که در 
شود، دربارة خدا معنایی ندارد؛ زیرا خدا نسبت به مفهوم آن لحاظ می

حال نیست. درعینکس هیچ مسئولیتی ندارد و به کسی بدهکار هیچ
یکی از الطاف بسیار گسترده، عمیق و پرفایدة خداوند این است که 
در بسیاري از تعالیمش خود را در حد مخلوقات تنزل، یکی از دو 

إنَّ االلهَ اشتْرَى منَ المْؤمْنینَ « طرف معامله با انسان قرار داده است:
 مَبأِنََّ له مَوالهَأمو مهُنَّۀَأنَفْسْقتْلُوُنَ  الجَبیلِ االلهِ فیلوُنَ فی سقاتی
والإْنِجْیلِ والقْرُآْنِ ومنْ أوَفى بعِهده  التَّوراةِویقتْلَوُنَ وعداً علیَه حقا فی 

ظیمْالع زَالفْو وه کذلو ِبه ُتمعالَّذي بای ُکمعیِروُا ببشَتبنَ االلهِ فاَسم «
] ر حقیقت خدا از مؤمنان، جان و مالشان را به [بهاى)؛ د111(توبه: 

اینکه بهشت براى آنان باشد، خریده است؛ همان کسانى که در راه 
عنوان وعدة ] بهشوند. [اینکشُند و کشته مىجنگند و مىخدا مى

حقى در تورات و انجیل و قرآن بر عهده اوست. و چه کسى از خدا به 
اید، اى که با او کردهادارتر است؟! پس به این معاملهعهد خویش وف

 شادمان باشید و این همان کامیابى بزرگ است.

 معناشناسی حق متقابل خدا و بندگان. 1
گونه است که چون او خداست، بنده باید گاهی لحن بیان خداوند این

این است که گوش به فرمانش باشد. لحن دیگر کلام خدا 
گویم به نفع شماست. شما که خواستار نفعتان می هرچه«فرماید: می

خاطر نفع خودتان به سخنانم گوش فرا داده، به آن عمل هستید، به
گاهی نیز خداوند کاملاً خودش را در حد یک انسان تنزل ». کنید
کنید و دنبال مگر شما با هم خریدوفروش نمی«گوید: دهد و میمی

ن بدهید تا در مقابل، بهاي نفع نیستید؟! کالاي محدودي را به م

» ارزد؟!اي نمینامحدودي را به شما پرداخت کنم. آیا چنین معامله
خواهد به او قرض بدهند تا ها میهمچنین در تعبیري دیگر از انسان

منْ ذاَ الَّذي یقرْضِ « چند برابر به سودشان بازپرداخت داشته باشد:
َله َفهضاعَناً فیسکثَیرةًَأضَعْافاً  االلهَ قرَضْاً ح  هَإلِیطُ وصبیو ِقبْضااللهُ یو

] خدا وام کس که به [بندگانِکیست آن)؛ 245(بقره: » ترُجْعون
نیکویى دهد تا [خدا] آن را براى او چند برابر بیفزاید؟ و خداست که 

آورد؛ و به سوى او ] تنگى و گشایش پدید مى[در معیشت بندگان
 شوید.بازگردانده مى
وما آتیَتمُ منْ ربِاً لیربْوا فی أمَوالِ «فرماید: اي دیگر مینیز در آیه

ترُیدونَ وجه االلهِ فأَوُلئک زکاةٍ النَّاسِ فلاَ یربْوا عندْ االلهِ وما آتیَتمُ منْ 
 دهید تا در اموالو آنچه [به قصد] ربا مى)؛ 39(روم:  »هم المْضعْفوُن

] آنچه را گیرد؛ و[لىمردم سود و افزایش بردارد، نزد خدا فزونى نمى
که خشنودى خدا را خواستارید ـ دادید، پس آنان از زکات ـ درحالى

 شود].یافتگانند [و مضاعف مىهمان فزونى
تعابیر یادشده، همگی نوعی تربیت قرآنی و اسلامی است که 

حق داشتن خدا بر «بیانگر  برخاسته از نهایت لطف الهی است. تعابیر
، از بالاترین تعبیراتی است که هم »انسان و حق داشتن انسان بر خدا

رساند، هم بهترین انگیزه براي انسان جهت لطف عظیم الهی را می
تلاش در راستاي اطاعت الهی است. اینجاست که حق متقابل بین 

 .شودخدا و بنده مطرح می

 کلام امیر مؤمنانحق متقابل خدا و بندگان در . 2
پس از جنگ صفین، شرایط عجیبی پیش آمد و وقایعی بسیار 

اي را خطبه آموزنده اتفاق افتاد. در چنین شرایطی، حضرت علی
آورده  نهج البلاغهایراد فرمودند که بخشی از آن را سید رضی در 

(نهج البلاغه، » قاًّأمَا بعد فقَدَ جعلَ االلهَُ سبحانهَ لی علَیکمُ ح«است: 
)؛ پس از حمد و ثناي الهی، 333ـ332، ص216ق، خطبۀ 1414

خداوند براي من و به عهدة شما حقی قرار داده است. این حق، دو 
نسبت دارد: حقی است به نفع من، بر عهدة شما که تحت عنوان 

عنوان ولی امر شما، بر شما حق دارم. یابد. من بهولایت تحقق می
»ُلکَمو ُکمَلیی عي لثلُْ الََّذقِّ مْنَ الَحم َلی؛ متقابلاً شما هم مثل »ع

این حق را بر عهدة من دارید. این حق به نفع شماست و من 
صورت جملۀ موظفم که آن را رعایت و تأمین کنم. سپس به
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 فاَلحْقُّ أوَسع الَأْشَیْاء فی الَتَّواصف«فرماید: معترضه چنین می
فی الَتَّناَصا فُقهْأضَیکه کسانی دربارة حق صحبت ؛ هنگامی»و

کند؛ اما کنند، سخن بسیار است و هرکسی آن را ستایش میمی
خواهند حق را اجرا کنند، رعایت انصاف و اداي حق، وقتی می

 شود.بسیار دشوار می
کسی حقی دارد و در مقابلْ  ، هربر اساس فرمودة حضرت علی

اش هست. بر اساس اصلی عقلایی، اگر تکلیفی بر م بر عهدهحقی ه
عهدة کسی آید که به نفع دیگري است، در مقابل باید براي او هم 

. سپس »لایَجريِ لأحَد إلاَِّ جرىَ علیَه«حقی در نظر گرفته شود: 
دارد » له«طرفه، که فقط جنبۀ فرماید که حق یکحضرت اضافه می

ولوَ کاَنَ لأحَد أنَْ یجريِ لهَ ولاَ «مختص خداست:  ندارد،» علیه«و 
هْونَ خلَقد َانهحبس لَّهصاً لخاَل کَلکَاَنَ ذل هَلیع ِريجفقط خداست »ی .

 دار چیزي نیست.شود، اما عهدهکه به نفعش حق ثابت می
گونه نیست و هرجا کسی حقی داشته در مورد مخلوقات این

اي هم دارد که باید آن را انجام بدهد. بر این باشد، در مقابلش وظیفه
دهد، اساس اگر خداوند چنین حقی را به سود بندگانش قرار می

در برابر اطاعتش،  دهد ودرواقع خودش را در حد بندگان تنزل می
ولکَنَّه سبحانهَ جعلَ «شود: واب قائل میبراي بندگان حق مطالبۀ ث

 هَلیع مهزاَءلَ جعجو وهیعطأنَْ ی ادبْلىَ الَعع قَّهفۀََحضاَعابِ مالَثَّو.« 
شود، تفضلی از حقی که خداوند متعال براي بندگانش قائل می

ست، هاها و لطفجانب اوست. ازآنجاکه خداوند اهل افزایش نعمت
تفَضَُّلاً « این راه را هم باز کرده تا لطف بیشتري به بندگانش بکند:

ُلهَأه زیِدْنَ الَمم وا هِعاً بمسَتوو ْنهحقِ حقیقی را تنها خداوند قرار »م .
دهد که اهل افزایش نعمت و لطف است و مخلوقات در می

 کنند.مراتب گوناگون، تنزلاً حقی پیدا میسلسله

 ملاك بالاتر بودن یک حق .3
خداوند براي مخلوقات نسبت به یکدیگر هم حقی قرار داده که بر 

تر ها بزرگآمده، بعضی حق اساس آنچه در رسالۀ حقوق امام سجاد
از بعضی دیگر است و حق خدا از همۀ حقوق دیگر بالاتر است. ممکن 

تأخر است این سؤال مطرح شود که ملاك بزرگی یا کوچکی، تقدم یا 
یا اولویت یک حق چیست؟ در ادامه با ذکر مقدماتی به این نتیجه 
دست خواهیم یافت که حقی از همه بالاتر و داراي اولویت است که 

 بیشترین تأثیر را در هدف آفرینش داشته باشد.

 افاضۀ رحمت؛ هدف آفرینش الهی. 4
؛ نکتۀ اول این است که ریشۀ افعال الهی، افاضۀ رحمت از سوي اوست

توضیح آنکه اساساً کار خدا ایجاد است. او خلق کرده، مخلوقاتش را 
کند. بر اساس برخی آیات قرآن کریم، ریشۀ خلق و تدبیر تدبیر می

 أمُۀً واحدةًولوَ شاء ربک لجَعلَ النَّاس «الهی، افاضۀ رحمت است: 
کبر محن رفین * إلاَِّ مَختْلزالوُنَ ملایو مَخلَقَه کَذللهود: » و

خواست، قطعاً همه مردم را امت )؛ و اگر پروردگار تو مى119ـ118
که که پیوسته در اختلافند، مگر کسانىداد؛ درحالىواحدى قرار مى

 پروردگار تو به آنان رحم کرده و براى همین آنان را آفریده است.
هاي رخی اسمتوان تقسیم کرد: باسماي الهی را به دو قسم می

خداوند، جنبه علمَیت دارند که در مقام استعمال به مفهوم اصلی و 
شود؛ برخی دیگر از اسماي الهی درواقع صفات او مادة آن توجه نمی

در » رحمان«و » االله«روند. در فرهنگ قرآنی، دو اسم میشمار به
ات زمرة اولین دسته از اسماي الهی قرار دارند. به همین دلیل در آی

استفاده » رحمان«، از اسم »االله«بسیاري از قرآن کریم به جاي اسم 
 شده است؛ مانند:

قلُِ ادعواْ اللهّ أوَِ ادعواْ الرَّحمنَ أیَا ما تدَعواْ فلَهَ الأسَماء «ـ 
)؛ بگو: خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید. 110(اسراء: » الحْسنىَ

 هاى نیکوتر است.براى او نام هرکدام را بخوانید،
)؛ 63(فرقان: » وعباد الرَّحمنِ الَّذینَ یمشوُنَ علىَ الأْرَضِ هوناً«ـ 

اند که روى زمین به نرمى گام و بندگان خداى رحمان کسانى
 دارند.برمى

)؛ و گفتند: 26؛ انبیاء: 88(مریم: » وقاَلوُا اتَّخذََ الرَّحمنُ ولدَا«ـ 
 ] رحمان، فرزندى اختیار کرده است.داى[خ

عنوان اسم علم آمده، ولی به» رحمان«هرچند در آیات مزبور، 
عنوان علم یا جانشین علم به این دلیل است که انتخاب این اسم به

تواند با آن خدا را ترین صفتی است که هرکسی می، عام»رحمان«
چیز از ست که همهبشناسد و معنایش را درك کند. خداوند موجودي ا

اوست؛ کسی که همۀ هستی را داده و اراده و لطف اوست که 
اي، رساند. عنوان کلیِ چنین لطف گستردههرکسی را به جایی می
تر از مفهوم رحمت که بر رسد مفهومی وسیعرحمت است. به نظر می

بسا در قرآن کریم و منابع افعال الهی صادق باشد، وجود ندارد و چه
اي به اندازة رحمت و بین افعال و اسماي الهی از هیچ واژه اسلامی،

 مشتقاتش استفاده نشده باشد.



  11 حقوق متقابل خدا و بندگان

اولین چیزي که معتقدان به خداوند متعال از او انتظار دارند، 
رحمت اوست و اساساً خداوند، عالم را براي رساندن رحمتش به 

خواست رحمتش ). خداوند متعال می119آنها آفریده است (هود: 
رو روشن است که باید ضه شده، در خارج تحقق یابد. ازاینافا

موجود دیگري باشد تا رحمت الهی را دریافت کند؛ وگرنه 
تر، خود هستیِ شد. در نگاهی دقیقخواستۀ خداوند محقق نمی

تدریج موجودات، رحمت الهی است. البته برخی موجودات به
، همۀ کمالات کنند و برخی دیگر، از همان اولکمالاتی پیدا می

 ممکنِ خویش را دارند.

دریافت تدریجی رحمت الهی از مسیر افعال . 5
 اختیاري انسان

انسان موجودي است که با ارادة خودش باید به دنبال کسب کمالات 
خویش باشد تا شایستۀ دریافت رحمت بیشتر از سوي خداوند متعال 

افاضۀ شود. هدف از آفرینش، افاضۀ رحمت بوده و کار خداوند، 
 ،اش استرحمت است. اگر انسان به دنبال دستیابی به کمالات ویژه

اش روست که خداوند متعال از او خواسته با کمال اختیارياز این 
زمینۀ دریافت رحمت بیشتر را براي خود فراهم آورد. هرچه انسان در 
کسب مراتب کمال اختیاري جلوتر رود و رحمت بیشتري را دریافت 

نهایت مطلوب خداست؛ تا آنجا که دریافت رحمت بی کند، بیشتر
 نهایت مطلوب خداست.الهی، بی

اي آفریده نشده است که همۀ کمالات را از گونهانسان از ابتدا به
وااللهُ أخَرْجَکمُ منْ بطوُنِ أمُهاتکمُ لاتعَلمَونَ «روز نخست داشته باشد: 
و عمالس ُلَ لکَمعجئاً وَشی صارَةَالأْبدْالأْفَئتشَکْرُوُن و ُلَّکمَ؛ 78(نحل: » لع(

دانستید ـ که چیزى نمىو خدا شما را از شکم مادرانتان ـ درحالى
باشد که ، ها قرار دادها و دلبیرون آورد و براى شما گوش و چشم

 سپاسگزارى کنید.
با  تدریجآید، بسیار ضعیف است. بهکه طفلی به دنیا میهنگامی

تواند با قوت گرفتن و فراهم شدن زمینه در اثر عوامل خارجی، می
تلاش خود، کمالات بیشتري را دریافت کند. این کمالات نسبت به 

اي که براي ها مطلوب خداست و حاصل جمع درجههمۀ انسان
آید، هدف خداوند از شده به دست میهاي افاضهیکایک رحمت

نهایت انسان را هم با توجه حیثیت بی آفرینش انسان است. البته باید
 به زندگی جاویدش در بهشت یا جهنم در نظر گرفت.

هاي نقش زندگی اجتماعی در دریافت رحمت. 6
 بیشتر الهی

هاي اختیاري خود، انسان بدین منظور آفریده شده است که با کار
اي تدریج شایستگی رحمت ویژة الهی را به دست آورد؛ رحمت ویژهبه

اي باید با شود. چنین شایستگیامل حال هیچ موجود دیگري نمیکه ش
کمک دیگران به دست آید. انسان براي ادامۀ زندگی ماديِ خود، به 

تر دیگران نیاز دارد. نیاز او به دیگران براي رشد معنوي، بیشتر و مهم
است. اگر زندگی اجتماعی شکل نگیرد و مثلاً استاد، معلم، پدر و مادر، 

تواند رشد کند. بنابراین ارادة خدا ، امام و رهبر نباشند، انسان نمیپیغمبر
به این تعلق گرفته است که انسان در اجتماع زندگی کند تا لیاقت 

 هاي بیشتر را بیابد.دریافت رحمت

 حق و تکلیف در زندگی اجتماعی. 7
تحقق زندگی اجتماعی و پایداريِ آن، مستلزم تکلیفی همگانی است. 

ه باید اقداماتی صورت بپذیرد تا براي همۀ مردم، امکان در جامع
سان خداوند خواسته دریافت شایستگی رحمت الهی فراهم شود. بدین

است که زمینۀ تکلیف به وجود آید و نتیجۀ اداي تکلیف عاید دیگران 
شود؛ یعنی دیگران حق دارند از زندگی اجتماعی بهره ببرند و در 

 لیف دارند.مقابل، نسبت به دیگران تک

بر مالکیت مطلق الهی براي اثبات حق برهان مبتنی. 8
 الهی و حقوق متقابل

حق خداوند، اصل و خاستگاه همۀ حقوق است. اگر ارادة خداوند به 
تکامل انسان در پرتو زندگی اجتماعی تعلق نگرفته بود، هیچ بیان 
منطقی و دلیل عقلی براي حق داشتن انسان و متقابل بودن حقوق 

جود نداشت. تاکنون برهانی منطقی از سوي فیلسوفی دربارة اصل و
ها و پذیرش افراد پیدایش حق اقامه نشده است و معمولاً به قرارداد

 آید.شود که برهانی عقلی به حساب نمیجامعه استناد می
توان گفت که انسان، مملوك بر اساس استدلالی برهانی می
این تعلق گرفته است که زمینۀ خداوند متعال است. ارادة الهی به 

رشد انسان فراهم شود. روشن است که جز با زندگی اجتماعی، زمینۀ 
شود. مدیریت زندگی اجتماعی، تنها با حقوق رشد انسان فراهم نمی

ها در خلقت مانند یکدیگر پذیر است. ازآنجاکه انسانمتقابل امکان
و ایثار جانی و مالی توان به زور از انسانی دیگر فداکاري هستند، نمی
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جانم «هایی خطابی و حماسی مانند را خواست. البته انسان از شعار
هاي ، براي پیشرفت کار»خاكوجانم فداي این آب«یا » فداي میهن

گیرد)؛ که از شعر هم بهره میکند (همچناناجتماعیِ خود استفاده می
توان آنها را یهایی در مقام عمل، نمرغم مؤثر بودن چنین شعاراما به

برهانی دانست. انسان ـ که داراي عقل، شعور و اراده است ـ به چه 
معنا و با چه منطقی فداي آب و خاك شود؟! چرا کسی باید جانش را 

 براي دیگري بدهد یا باید حقی را نسبت به دیگري رعایت کند؟
بهترین بیان غیربرهانی براي رعایت حقوق متقابل، قرارداد 

کند، به این دلیل است ؛ اگر کسی به دیگري کمک میمتقابل است
اي دارد که باید برآورده شود. بنابراین دو حق که از دیگري خواسته

متقابل در قرارداد مفروض وجود دارد. این فرض در جایی است که 
اند و هر دو مالک چیزي هستند. در دو نفر در یک سطح قرار گرفته

توانند با در اختیار قرار دادن ملک این صورت هرکدام از دو طرف می
 یا خدمات خویش به دیگري، از ملک یا خدمات دیگري بهره ببرند.

بر ایم، مبتنیتنها دلیل عقلی برهانی که براي اثبات مدعا یافته
 مالکیت مطلق الهی است. این برهان در ادلۀ نقلی هم آمده است

همگی در ملکیت  انسان و هرچه در اختیار اوست،). 11(ر.ك. توبه: 
خداوند متعال قرار دارد. بنابراین اگر خداوند جان را بطلبد، انسان 

اي بین تواند از جانفشانی در راه او خودداري کند. اگر چنین رابطهنمی
بندگان و خداوند متعال در نظر گرفته نشود، دلیل برهانی براي 

همۀ  سانگذشتن از جان براي دیگران وجود نخواهد داشت. بدین
 گردد.حقوق به حق خداوند متعال برمی

هاي عوامل کسب شایستگی براي دریافت رحمت. 9
 حکیمانۀ الهی

بر اساس مقدماتی که بیان شد، حقوق الهی براي آن است که انسان 
هاي الهی را پیدا کند. شایستگی دریافت هرچه بیشتر رحمت

دارد. او همچنین روشن است که بخل در ساحت خداوند متعال راه ن
نهایت رحمت افاضه کند و اگر تواند بیدر همه حال و در همه جا می

چیز کم به هر انسانی به اندازة همۀ عالم رحمت بدهد، از خودش هیچ
إنَّما « شود:شود. اگر خداوند متعال اراده کند، رحمتش افاضه مینمی

َکنُْ فی َقوُلَ لهئاً أنَْ یَشی إذِا أرَاد ُرهَچون به )؛ 82(یس: » کوُنأم
گوید: باش. پس چیزى اراده فرماید، کارش این بس که مى

 شود.] موجود مىدرنگ[بى

البته باید به این نکتۀ مهم نیز توجه داشت که کار خداوند، 
حکیمانه است و انسان باید لیاقت دریافت رحمت الهی را داشته 

و رنگارنگ هدیه  باشد. اگر کسی به نابینا هزاران شاخه گل زیبا
ها و زیبایی آنها استفاده کند تواند از رنگبیاورد، شخص نابینا نمی

ها را به و اگر براي کسی که حس بویایی ندارد، خوشبوترین عطر
هاي اي ببرد. بخشنده در مثالتواند از آنها بهرهارمغان بیاورند، نمی

کنندة فتیادشده، در هدیه دادن گل و عطر، بخیل نیست؛ اما دریا
گیري از آنها را ندارد. بشر با این هدف آفریده هدیه، امکان بهره

هایی را پیدا کند که هیچ شده است که لیاقت دریافت رحمت
تواند آنها را دریافت کند. بنابراین باید بررسی مخلوق دیگري نمی

کرد که چه عواملی بیشترین تأثیر را در کسب شایستگی لازم براي 
هاي الهی دارد. بدین منظور ابتدا آگاهی، لازم است؛ دریافت رحمت

یعنی انسان باید بداند که چه هدفی در کار است و چه راهی را باید 
تواند لیاقت دیگر، انسان باید بداند چگونه میعبارتبپیماید؟ به

 دریافت رحمت الهی را کسب کند؟
عمومی آید. راه هاي گوناگون به دست میبینشِ مزبور از راه

کسب بینش لازم، عقل است. البته باید به این نکته توجه داشت که 
توانند از این هرچند عموم مردم، در هر مکان، زمان و شرایطی می

 منبع معرفتی بهره بگیرند، اما درك عقل بسیار محدود است.
وحی، مکمل عقل است؛ هرچند وحی فقط براي انبیاست و نقل 

هایی لالت و از لحاظ سند، محدودیتآن براي دیگران از لحاظ د
هایی که به پیامبران تنها یقین وجود ندارد که همۀ رهنموددارد. نه

از سوي خداوند متعال وحی شده است را در اختیار داریم،  الهی
صورت کامل در اختیار ما قرار ها بهبلکه یقین داریم مجموعۀ رهنمود

که در اختیار داریم هم  ندارد. دربارة همۀ محتواي معارف وحیانی
کنیم، صددرصد یقین وجود ندارد که معنایی که از آنها درك می

اند. به همین دلیل به ظن اطمینانی و همان است که آنها اراده کرده
 کنیم.اطمینان تنزل و بسنده می

افزون بر این، بیشترِ مردم براي دستیابی به ظن معتبر هم باید 
زیرا به زبان قرآن و حدیث و روش فهم به متخصصان مراجعه کنند؛ 

هاي قرآن و براي فهم دلالت ،دیگرعبارتآنها مسلط نیستند؛ به
حدیث باید به فقیه مراجعه کرد. فهم دلالت آیات و روایات از سوي 

شود. با این حساب، هنگام رویارویی رو میفقها نیز با احتمالات روبه
ر آنها نیست و نیازمند سازي که جاي احتیاط دبا مسائل سرنوشت



  13 حقوق متقابل خدا و بندگان

گیريِ قاطعانه و صریح است، چه باید کرد؟ شبیه این حالت تصمیم
اند، بسیار اتفاق براي کسانی که هشت سال دفاع مقدس را گذرانده

افتاده است. فرض کنید ستونی از سربازان حرکت کرده، به دوراهی 
ضی چه دانند از کدام طرف باید بروند. در چنین فراند و نمیرسیده

دهند. باید کرد؟ عقلاي عالمَ به اطاعت از دستور فرمانده حکم می
 بنابراین هرچه فرمانده بگوید باید اطاعت شود.

از آیات و روایات و برخی فتاواي فقها در موارد تزاحم استفاده 
شود در آن دسته از امور اجتماعی روزمره که جاي اعمال حکومت می

گونه ی امر باید دستور بدهد و در اینو احکام حکومتی است، فقط ول
موارد، جاي اظهارنظر و فتواي مخالف نیست. حکم حکومتی، 

شود. اگر قرار باشد مخصوص ولی امر است؛ وگرنه نقض غرض می
چند فرمانده در عرض یکدیگر وجود داشته باشند، هنگام گرفتار 

گویا کنند؛ شدن در دوراهی، هرکدام سربازان را به طرفی هدایت می
اي در کار نیست. این در حالی است که وجود یک اصلاً فرمانده

 فرمانده در موارد اختلافی و دوراهی، ضرورت و اهمیتی ویژه دارد.
خلاصه آنکه ملاك اهمیت حقوق و تکالیف متقابل و تعیین 
اولویت آنها هنگام تزاحم و ملاك بالاتر بودن یک حق، نقش آنها در 

 دریافت رحمت الهی از سوي اوست.سعادت انسان و لیاقت 
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Abstract 
Over the past few decades, researchers have extensively sought to delineate the 
components of wisdom. While religiosity is regarded as a component of wisdom, 
previous studies have not sufficiently addressed its role. Consequently, this 
research seeks to provide a comprehensive analysis of the relationship between 
religiosity and wisdom. The statistical population of this research comprises all 
works of Allameh Tabataba’i, and the sample is limited to Tafsir al-Mizan. A 
descriptive-analytical method was utilized to examine the role of effective 
religiosity components in wisdom. Initially, the term ‘wisdom’ and its strong 
semantic associates were retrieved from Tafsir al-Mizan utilizing the Noor 
Comprehensive Tafsir Software (v. 3). Next, a thorough analysis of the retrieved 
paragraphs was conducted, and relevant excerpts were documented. Upon data 
compilation, these excerpts underwent a thorough re-analysis, aimed at describing 
and analyzing the role of religiosity in wisdom as articulated by Allameh 
Tabataba’i. The findings indicate that the components of religiosity contributing 
to wisdom include: knowledge-based religiosity, pragmatic religiosity, the 
acquisition of divine and human virtues, divine wisdom, servitude to Allah, a 
mystical relationship with the Divine, belief in and adherence to the prophethood 
of divine messengers, and the cultivation of life in both this world and the 
hereafter. The results demonstrate that religiosity fosters rational development by 
transforming an individual’s cognitive, affective, and spiritual dimensions - a 
process that equates to the growth of wisdom. Furthermore, not all forms of 
religiosity correlate with wisdom; only a properly cultivated religiosity can 
contribute to its development.  
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 پژوهشی نوع مقاله:

 ی ئنقش دینداري در خردمندي از منظر علامه طباطبا
 کید بر تفسیر المیزانأبا ت

 دانشجوي دکتري فلسفۀ تعلیم و تربیت دانشگاه شهید باهنر کرمان/         سیدمهدي روستا mehdirosta@ens.uk.ac.ir 

 hralavi@uk.ac.ir تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرماناستاد بخش علوم سیدحمیدرضا علوي/ 

 myaridehnavi@uk.ac.ir  دانشیار بخش علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمانمراد یاري دهنوي/ 

 25/06/1405پذیرش:                     13/10/1403دریافت: 

 چکیده

عنوان یکی از هاي خردمندي را مشخص نمایند. دینداري بهلفهؤماند که در چند دهه اخیر دانشمندان تلاش زیادي انجام داده
ها به طور عمیق و جامع به تبیین نقش دینداري در خردمندي ازآنجاکه سایر پژوهش، هاي خردمندي مورد توجه بوده استلفهؤم

آثار ۀ این پژوهش شامل هم آماريۀ هدف این پژوهش تبیین نقش دینداري در خردمندي است. جامعرو ، ازایناندنپرداخته
ثر در خردمندي از ؤهاي دینداري ممؤلفهباشد. به منظور تبیین کید بر تفسیر المیزان میأبا ت، آنۀ است و نمون طباطبائیعلامه 

قوي با  واژه خرد و واژگانی که ارتباط معنایی ،3التفاسیر نور افزار جامعلی استفاده شد. ابتدا با کمک نرمتحلیـ  روش توصیفی
ه پرداخته شد و جوشدوهاي جستعمیق پاراگرافۀ سپس به مطالع. جو قرار گرفتندوخرد دارند در تفسیر المیزان مورد جست

مورد مطالعه قرار گرفتند و به توصیف و  عبارات مرتبط عمیقاً مجدداً، برداري شدند. بعد از گردآوري اطلاعاتعبارات مرتبط فیش
ثر در ؤهاي دینداري ممؤلفهدهد که ها نشان میپرداخته شد. یافته طباطبائیاز منظر علامه  يخردمند در يندارینقش دتحلیل 

، »حکمت الهی«، »کسب فضائل و اخلاقیات الهی و انسانی«، »گرایانهدینداري عمل«، »دینداري عالمانه«خردمندي شامل 
ساختن زندگی دنیوي و «و » اعتقاد به نبوت انبیاء الهی و پیروي از آنان«، »عارفانه با خداوندۀ رابط«، »عبودیت و بندگی خداوند«

عاطفه و معنویت فرد به تحول در بعد عقلانی ، دهد که دینداري از طریق تحول در شناختباشد. نتایج نشان میمی» اخروي
بلکه ، ینداري با خردمندي مرتبط نیستمعناي رشد خردمندي است. از جهتی هر نوع دکند و تحول در بعد عقلانی بهاوکمک می

 .تواند به رشد خردمندي کمک نمایددرستی شکل گرفته باشد میدینداري که به

  .دینداري، خرد، خردمندي، عقل، شناخت، علامه طباطبائی، تفسیر المیزان :هاکلیدواژه
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 مقدمه
در توان خرد در زمره مفاهیم ارزشمند و والاي بشر است که می

زندگی سعادتمندانه فردي و اجتماعی او نقشی اساسی ایفا نماید. 
هاي اولیه علم دارند که نوشته) بیان می1403(و همکاران  هنرمند

ل ئاپایانی ایدۀ عنوان نقطاین مفهوم را به، شناسی در مورد خردروان
دانند. در مورد نقش محوري خرد در حل تحول هویت در انسان می

دارد ) بیان می2019یچیده بشر در قرن حاضر استرنبرگ (معضلات پ
اعم از تغییرات آب و  ،مبرم و ترسناکی، که جهان با مشکلات بزرگ

و ، سوء مصرف مواد مخدر، افزایش نابرابري درآمد، تروریسم، هوایی
هست. خرد ظرفیت رو احساس ناامیدي در میان بسیاري از افراد روبه

کند که از هیچ طریق ن مشکلات فراهم میهاي ایحلیجاد راها
سزاي مفهوم خرد در هدیگري قابل حل نیستند. به دلیل اهمیت ب

بررسی علمی این مفهوم براي  ،اخیرۀ در چند ده، زندگی انسان
ها منجر به هاي آن آغاز شده است. نتایج این پژوهشمؤلفهشناخت 

ي براي آن شده است. هاي متعددمؤلفهگیري نظریات و ابعاد و شکل
دهی چراکه فرهنگ در شکل؛ اي مستقیم داردخرد با فرهنگ رابطه

ها و رفتارهاي خردمندانه انسان نقش بسزایی انگیزش، هابه شناخت
خردمندي تا حدودي در هر فرهنگی  هايمؤلفهدارد و از جهتی 

خرد ) معتقد هستند 2019فرد است. گروسمن و کانگ (منحصربه
گزارش  کیاست که با  یو فرهنگ يفرد ریپذسازه انعطاف کی

همچنین  .باشدمینوظهور از خرد و توسعه آن سازگار  يگراساخت
 یاصطلاح ارزش کیازآنجاکه خرد دارد که ) بیان می2019آسمان (

 يمحتوارو ازاین ،گنجانده شده است یکه در بافت فرهنگ باشدمی
ند که ) معتقد1394(و همکاران  قابی. کردنواست ریمتغ اریآن بس

چراکه با بررسی تاریخ ؛ هاي خرد باشدمؤلفهدینداري باید یکی از 
هاي دینی و آیین دینی در هر توان مشاهده کرد گرایشزندگی می

اي بین افراد آن جامعه وجود دارد و این امر گرایش فرهنگ و جامعه
توان گفت که بر این مبنا میدهد ها به دین را نشان میفطري انسان

باشد. انسان دینداري می، که یکی از ابعاد مهم خرد و خردمند شدن
بسیاري از أ که دین منشطوريبه؛ اندتنیدهایرانی و دین بسیار درهم

باشد. درنتیجه شناخت گرایشات و رفتارهاي او می، هاشناخت
بسیار ، ثر واقع شودؤاو متواند بر خردمندي هاي دینداري که میمؤلفه

ها باید به منبع اصیل دین مؤلفهحائز اهمیت است. براي شناخت این 
رجوع نمود و از آن جهتی که قرآن نیازمند تفسیر ، باشدکه قرآن می

هاي عمیق آن کاویده شود و از خطا در فهم آن است تا جنبه
که  طباطبائیعلامه  المیزان جوع به تفسیررو ر، ازاینجلوگیري نمود

باشد و با معاصریت انسان ن تشیع میجهاتفسیري بزرگ در 
امري الزامی است. در ، مسلمان ایرانی امروز پیوندي عمیق دارد

) معتقد است که وجه فلسفی علامه 1387باره جلیلی سنزیقی (این
اش منجر به این شد که جدید تفسیريۀ و کاربست نظری طباطبائی

او فراتر از یک درس یا کتاب  المیزانتفسیر درس تفسیر و کتاب 
دینی منجر ۀ بندي جدیدي از اندیشصرف باشد و سرانجام به صورت

ها و نیازهاي زمانه ارتباط برقرار کند. توانست با ویژگیشد که می
هاي مؤلفهال است که ؤدرنتیجه این پژوهش در پی پاسخ به این س

 ند؟اکدام، اشندبثر بر خردمندي میؤدینداري که م
هاي داخل و خارج کشور در پژوهشگر با بررسی پژوهش

به پژوهش  ،هاترین پژوهشهاي داده مختلف دنیا به نزدیکپایگاه
 :حاضر دست یافت که شامل موارد زیر هستند

ابعاد «) در پژوهشی تحت عنوان 1402تجملیان و همکاران (
، ابعاد »تربیتی منتج از آنخردمندي از دیدگاه قرآن کریم و اصول 

، »دیاز تقل زیپره و یشـیآزاداند« خردمندي در قرآن را شامل
 ای ینیتکو اتیدر آ(تفکر «، »نیاز بهتر رويیغربالگري و پ«

انسجام وجودي «، )»اريیهوشـ(ذکـر «، )»نشیآفر هايیشگفت
ۀ پشتوان( ییگراعلم«، )»با عمل و رفتار گفتارعلم و  یهماهنگ(

، »یشیاندو عاقبت نگريندهیآ«، »ییو دوري از پندارگرا ی)علم
 .دانندمی )»داريشتنیخو(تقوا «و » ريیپذپندآموزي و عبرت«

اي بررسی مقایسه«) در پژوهشی با عنوان 1400موحد و همکاران (
با دستاوردهاي  بیتمعیارشناسی خردمندي در روایات اهل

هاي انسان خردمند از دیدگاه روایات ویژگی» شناختیروان
هاي . ویژگی2فردي؛ هاي درون. ویژگی1معصومان را در پنج بعد 

. در ارتباط با آخرت (براي آخرت 4. در ارتباط با دنیا؛ 3فردي؛ بین
ن . در ارتباط با معبود (به خدا ایمان داشتن، شناخت5کار کردن)؛ 

خدا، حسن اعتماد به خدا و انجام واجبات و ترك محرمات) مطرح 
) در پژوهشی تحت 1395کنند. کردنوقابی و دلفان بیرانوند (می

، »هاي ضمنی خردَ در ایران؛ بررسی پدیدارشناختینظریه«عنوان 
پنج مؤلفۀ اصلی خرد از دیدگاه مردم عادي درباره خرد را شامل 

گري / تعیینپذیري، همدلی / حمایت، خودشناخت، دانش / انعطاف
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مداري (تسلیم بودن در برابر خدا، شکرگذار خدا ابراز وجود و دین
ها و دانند و ویژگیبودن، به فکر آخرت بودن، ایمان به خدا) می

هاي شخصیتی، دلایل خردمند بودن را به هفت طبقه (ویژگی
عادل و با تقوا بودن، مفسر مداري (تفکر، علم، ارتباط، رهبري، دین

قرآن، امر به معروف و نهی از منکر، خداترس، شاکر خدا بودن) و 
) در پژوهشی با عنوان 1394کنند. اسعدي (خانواده) تقسیم می

بر  ی: با نگاهیضمن يهاهینظر هیافراد خردمند بر پا يهایژگیو«
هاي افراد ، ازجمله ویژگی»یتیو جنس یسن يهاتفاوت گروه

نگري، باایمان (باایمان، الگوبرداري از قرآن، جانبهخردمند را همه
دار، از توکل بر خدا دارد، باتقوا، پاك بودن، انجام امور دینی، امانت

کند)، متفکر و منطقی، صبور و باگذشت، نفس خود پیروي نمی
صاحب علم و دانش، مهربان، اهل احترام به خود و دیگران، عاقل، 

) در پژوهشی 2022پایه (داند. درتاج و دانشگر و باهوش مینآینده
، يساز): مفهومIIWS( یاسلامی ـ رانیا خرد اسیمق«تحت عنوان 

مفهوم خرد در  یبا بررس» یرانیدر فرهنگ ا یتوسعه و اعتباربخش
ک، یتفکر استراتژهاي خرد را ی، ازجمله مؤلفهرانیفرهنگ ا

و مشاوره  پسندجامعه يرفتارها، يسازگارت، یمعنو، یخودآگاه
) در پژوهشی 2019دانند. اسدي، خورشیدي، و گلوك (ی میاجتماع

با مطالعه درك » دانش کودکان ایرانی در مورد خرد«با عنوان 
هایی که براي افراد خردمند کودکان ایرانی از خرد، ازجمله مؤلفه

ش، منظم، توان به خوب، با صداقت، باایمان، باهودست یافتند می
) در پژوهشی تحت 2019مهربان، و باسواد اشاره کرد. جسته و لی (

، يریگاندازهف، ی: تعرخرددر حال ظهور  یعلم تجرب«عنوان 
، خرد را یک ویژگی »طول عمر و مداخلات، یعصب یشناسستیز

 يریگمیتصمهاي دانند که داراي مؤلفهپیچیده انسانی می
احساسات،  میتنظ، یشیخوداند، سندپجامعه يرفتارها، یاجتماع

است. لونسون و  تیو معنو تیقاطعنان، یعدم اطم رشیپذ
) در پژوهشی 2023)، به نقل از دانگ و همکاران (2005همکاران (

در مدل » گیريسازي و اندازهخودتعالی: مفهوم«با عنوان 
 شیافزات، یهو يبرا یرونیکاهش اتکا به عوامل بی، تعالخود
هایی را ازجمله مؤلفه احساس ارتباط با جهان شیو افزا تیمعنو
 شود.دانند که منجر به رشد خرد میمی

هاي داخلی به صورت دهد که پژوهشبررسی پیشینه نشان می
 ،اندمستقل به بررسی عمیق نقش دینداري در خردمندي نپرداخته

به صورت ضمنی و مختصر به بررسی نقش ها بلکه پژوهش
هاي خارجی اند و همچنین پژوهشنداري در خردمندي اشاره کردهدی

اند و کمتر به معنویت و خردمندي پرداختهۀ بیشتر به بررسی رابط
اند که این امر نیز چندان دینداري و خردمندي اشاره داشتهۀ رابط

پژوهشگر به پژوهشی که رو ازاین عمیق و جامع نبوده است.
، نقش خردمندي در دینداري پرداخته باشد صورت عمیق به بررسیبه

نقش درنتیجه پژوهش حاضر که در پی تبیین ، دست نیافته است
 ریبر تفس دیکأبا ت طباطبائیاز منظر علامه  يدر خردمند يندارید

 نوآورانه دارد.ۀ جنب، باشدمی زانیالم

 مفهوم خرد. 1
خرد تبیین ابتدا باید مفهوم ، منظور روشن کردن مفهوم خردمنديبه

معناي آن را به، ) در تبیین معناي لغوي خرد1386شود. معین (
داند. در قرآن و روایات می» فهم«و ، »دریافت«، »ادراك«، »عقل«
ولی ، صورت مستقیم از واژه خرد و مشتقات آن استفاده نشده استبه

دانست. » عقل«و » لب«توان ترین واژه به خرد را مینزدیک
کند که اگر چیزي بیان می» لب«) در باب معناي 1389مطهري (

اش قرار اي باشد و در داخل آن پوسته ماده قابل استفادهداراي پوسته
گویند. نویسنده می» لب«و به مغز آن » قشر«آن ۀ به پوست، بگیرد

دارد که قرآن عقل انسان را در بسیاري از مذکور همچنین بیان می
کند که باره راغب اصفهانی بیان میاند. در ایندمعناي لب میآیات به

داند که را عقل و خردي می» لبُ«، معنا نیستندهم لب و عقل دقیقاً
بیان کرده  ،و به نقل از دیگران از هر شائبه و ناخالصی پاك باشد

ولی هر ، عقل است، و هر لبی ،لب برتر و والاتر از عقل است: است
). در باب 105ص، 4ج، 1374، اصفهانیلب نیست (راغب  عقلی

معناي ادراك و فهمیدن عقل را به طباطبائیعلامه ، معناي عقل
و ، البته ادراك و فهمیدنی که کامل و تمام باشد، داندچیزي می

وسیلۀ و انسان به، خاطر نام آن حقیقتی را که در انسان استهمینبه
، گذاردوغ فرق میحق و باطل و راست و در، آن میان صلاح و فساد

نفس انسان مدرك  :اند. این حقیقت عبارت است ازعقل نامیده
 ،)1397(علامه طباطبائی ). 611و  610ص، 1ج، 1400طباطبائی، (

داند که همچنین عقل را جوهري مجرد و مبرا از قوه و استعداد می
دهد. همچنین راغب به نفس براي دریافت صور معقوله فعلیت می

داند و در معناي بند کردن و باز ایستادن میعقل را به اصفهانی
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، داند که براي پذیرش علم آماده استتعریف عقل آن را نیرویی می
نیروي باطنی فرد از آن ، آنۀ همچنین به علم و دانشی که به وسیل

، 2ج، 1374، شود (راغب اصفهانیگفته می» عقل«، بردسود می
عقل ة رغم ارتباط معناي قوي واژعلی ،). لازم به ذکر است630ص

باشند. حنایی هاي معنایی میاین دو واژه داراي تفاوت، با خرد
ۀ ) معتقد است که هرچند در زبان فارسی دو کلم1389کاشانی (

اما این  ،روندبه صورت مترادف به کار می معمولاً» خرد«و » عقل«
ترین دلایل تمایز عقل و دو کلمه از هر حیث مترادف نیستند. از ساده

ولی خرد مبرا از لغزش ، شودخرد این است که عقل دچار لغزش می
است. یکی دیگر از دلایل تمایز عقل و خرد این است که عقل یکی 

ورزي ولی خرد امري شناختی و محصول عقل ،از قواي انسان است
عقل و خرد را به این صورت ۀ توان رابطکلی میصورتاست. به

در رو ، ازاینورزي درست انسان استنست که خرد محصول عقلدا
خرد از لحاظ معنایی با عقل متفاوت است. در دنیا ، عین ارتباط قوي

مورد نیز تعاریف متعددي از خرد مطرح شده است که در اینجا به سه 
 عنوانکنیم. بالتز و استاودینگر خرد بهاز این تعاریف مهم اشاره می

 »یزندگبنیادین  شناسیشیوهدر تخصصی نش دا ستمیس« کی
به  .)Baltes & Staudinger, 200, p.122( کنندیم فیتعر

عنوان به توانمی خرد را، یخرد بر تعال دیتأک لیبه دل، بیانی دیگر
منظور از  .کرد فیتعرآن  يو معنا ساختن زندگیتخصص در 

ماهیت شناخت و قضاوت در مورد ، شناسی بنیادین زندگیشیوه
 یو درك زندگ تیریمد، طراحی يها و ابزارهاراه و انسان طیشرا

نوع خاص از  کی«: داند. یانگ خرد را به این معنا میخوب است
 کی یور شناختطشخص به نکهیکه پس از ا یواقع یزندگ ندیافر

عمل مجسم  قیخود را از طر يهادهیادهد، یانجام م رمعمولیادغام غ
 گرانیدهم براي و  خود هم، براي يبرا یرو اثرات مثبتنیو ازا کندیم

 ).Yang, 2008, p.68» (شودحاصل میآورد، یبه ارمغان م
) خرد را شامل استفاده از انواع خاصی از 2010گروسمن و همکاران (

دانند که فرد خردمند براي عبور از گرایانه میاستدلال عمل
ۀ نماید. کلمهم زندگی اجتماعی آنها را مطرح میهاي مچالش

صفت فاعلی مرکب آن » خردمند«ۀ اسم است و کلم» خرد«
معناي دارنده خرد است و با اضافه کردن باشد که به(خرد+مند) می

، شودساخته می» خردمندي«ۀ کلم، »خردمند«ۀ به کلم» ي«
یا کیفیت حالت «معناي همصدر جعلی ب ،خردمنديۀ کلمرو ازاین

)، خردمندي 1382باشد. معین (می» خردمند بودن«یا » خردمند بودن
کند. همچنین، ذکر می» عاقل بودن«و » خردمند بودن«معناي را به

» وضع یا کیفیت خردمند بودن«)، خردمندي را به 1388صدري افشار (
توان خردمندي را صورت خلاصه میکند. بهمعنا می» تعقل«و 

انست که فرد صاحب نظام شناختی ژرف، جامع و عمیق وضعیتی د
ها کند با موقعیتکه این نظام شناختی به فرد کمک میطورياست؛ به

 و مسائل مختلف به شکل درست و مطلوب مواجهه پیدا کند.

 مفهوم دینداري. 2
براي شناخت مفهوم دینداري، ابتدا ضروري است مفهوم دین 

معناي سنتی اجتماعی دین را به تبیین شود. علامه طباطبائی
کند. داند که انسان در زندگی اجتماعی خود بر طبق آن سیر میمی

هاي اجتماعی متعلق به عمل است، که زیربناي آن، اعتقاد به سنت
عنوان یکی از اجزاي عالم، حقیقت هستی عالم و خود انسان، به

تقادات درباره خاطر اختلاف اعباشد؛ به همین خاطر است که بهمی
شود (طباطبائی، هاي اجتماعی نیز مختلف میحقیقت هستی، سنت

)، دین را 1380االله جوادي آملی (). آیت7، ص15، ج1400
منظور داند که بهاي از عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی میمجموعه

وسیله وحی و عقل  ها بهاداره فرد و جامعۀ انسانی و پرورش انسان
)، دین اسلام 1391االله مصباح یزدي (ختیار آنها قرار دارد. آیتدر ا

کند که دین اسلام عبارت است از: گونه تعریف میرا این
هاي عقلی و اي از باورهاي قلبی، که برآمده از استدلالمجموعه

نقلی و امور فطري است، و تکالیف دینی که از سوي خداوند بر 
أمین سعادت دنیوي و اخروي بشر نازل منظور تو به پیامبر اسلام

است و ازآنجاکه » دین«، صفت فاعلی «دیندار«شده است. کلمۀ 
معناي رو بهصفت مرکب از دین+دار است؛ ازاین» دیندار«کلمۀ 

، کلمۀ »دیندار«به کلمۀ » ي«باشد. با اضافه کردن دارندة دین می
معناي بهباشد و شود که مصدر جعلی میساخته می» دینداري«

حالت یا کیفیت داشتن دین یا پایبندي عملی به دین است. از 
. تدین 2. تدین؛ 1معناي )، دینداري را به1382لحاظ لغوي معین (

کند. همچنین صدري افشار . تقوا و زهد معنا می3به دین اسلام و 
کند. معنا می» وضع یا کیفیت دیندار بودن«)، دینداري را به 1388(

انسان «کند: مصباح یزدي در تعریف انسان دیندار بیان می االلهآیت
عمل فردى  ها و درارزش رفتنیکسى است که در اعتقاد، پذ ندارید
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، گونه که مورد قبول و خواست خداوند متعال استو اجتماعى آن
 نشیامور نقص داشته باشد، د نیو در هر کدام از ا دیرفتار نما

). از نظر 290، ص1394، (مصباح یزدي» ناقص خواهد بود
، ایمان کامل که تجلی دینداري حقیقی است، سه امیرمؤمنان علی

نشانه دارد: شناخت با دل، اقرار با زبان و عمل با اعضاء و جوارح 
توان دینداري کلی میصورت). به483، ص227البلاغه، حکمت (نهج

رد نسبت که پایبندي فطوريرا وضعیت دیندار بودن افراد دانست؛ به
 دهد.به نظام اعتقادي، عبادي و اخلاقی دین را نشان می

 وجود ارتباط میان دینداري و خردمندي. 3
بسیاري از نظریات داخلی و تعدادي از نظریات خارجی به ارتباط 

هاي مؤلفهکه یکی از طوريبه، انددینداري با خردمندي اشاره داشته
کدام از این اند. هرچند هیچاساسی خردمندي را دینداري دانسته

اند. در این زمینه نظریات به طور عمیق و جامع به این رابطه نپرداخته
معتقد است که انسان با نیروي خرد با کشف قوانین  طباطبائیعلامه 

اي به زندگی هر زمان رونق و ارزش تازه، طبیعت و ماوراي طبیعت
). 206ص ،الف1387طباطبائی، دهد (مادي و معنوي خویش می

کرد که داشت توان برمی طباطبائیاز این سخن علامه رو ازاین
زندگی معنوي خویش را  ،کارگیري خرد خودانسان خردمند با به

طلاق در ة سور 10و  8باره خداوند در آیات دهد. در اینرونق می
أمَرِ ربها و  عتتَ عنْ قرَیْۀٍو کأَیَنْ منْ «: فرمایددعوت خردمندان می

 مَله اللَّه دَذاباً نکُرْاً... أعناها عذَّبع ساباً شدَیداً وناها حبفحَاس هلسر
 ُکمَإلِی أنَزْلََ اللَّه َنوُا قدی الأْلَبْابِ الَّذینَ آمیا أوُل ذاباً شدَیداً فاَتَّقوُا اللَّهع

 8ۀ علامه ذیل تفسیر آی ).541ص، 19ج، 1400طباطبائی، ( »ذکرْاً
به  ،اشاره است» عتتَ عنْ أمَرِ ربها و رسله«ۀ جمل«دارد که بیان می

و کفر ، اینکه اهل قریه به خدا کفر ورزیدند و مرتکب شرك شدند
، و دعوت آنان را تکذیب کردند، دیگرى به رسولان خدا ورزیدند

و به ، ایع او را ترك کردندبه خدا کفر ورزیدند و شر، علاوه بر این
مور به مأبا اینکه ، رسولان او کفر ورزیدند و ولایت آنان را نپذیرفتند

 ).543و  542ص، 19، ج1400طباطبائی، » (ولایت آنان بودند
اش خردمندان را به پیروي از شرایع ،خداوند در این آیاترو ازاین

پیروي از  هاي خردمندان رادرنتیجه از نشانه؛ کنددعوت می
و منْ یرغْبَ «، بقرهة سور 130ۀ خداوند نیز در آیداند. ش میاشرایع
إبِراهیم إلاَِّ منْ سفه نفَسْه و لقَدَ اصطفَیَناه فی الدنیْا و إنَِّه فی  ملَّۀِعنْ 

رویگردانی  ).451ص، 1ج، 1400طباطبائی، » (لمَنَ الصالحینَ الآْخرةَِ
کردنوقابی و  داند.خردي میز کیش ابراهیم را نشانه حماقت و بیا

در ، )2002پالهاوس و همکاران (، به نقل از: )1395دلفان بیرانوند (
ترین فردي را که پژوهشی از دانشجویان خواستند خردمند

معرفی کنند. آنها در این پژوهش به این نتیجه دست ، شناسندمی
بیشتر رهبران مذهبی و افرادي که جهان را یافتند که دانشجویان 

عنوان خردمند به، دهندآمیز و دلسوزانه تغییر میصورت صلحبه
) معتقد هستند که 2010نمودند. جسته و همکاران (معرفی می

بر  سمیو هندوئ سمیبود، تیهودی، تیحیدر مس ینید يهاسنت
ند. نکیم دیتأک خردمندان یژگیعنوان وبه تیحداقل معنو ای يندارید

و  ينداریخرد و د نیکه بدارند بیان می)، 2013وینگ و دیلون (
اشکال  یدو شکل سنتوجود دارد و ارتباط مثبت  يمعنو يجووجست

به ابعاد و مظاهر  سایو مشارکت کل يمعنو يجوومنفرد جست
در پژوهشی به  )2014کروس و هیوارد ( .زنندیمختلف خرد دست م

از ، روندیم سایبه کل شتریکه ب يافرادیافتند که  این نتیجه دست
که  يافراد، کنندیم افتیدر يشتریب يمعنو تیحما سایکل ياعضا
 يشتریخرد ب، کنندیم افتیدر يشتریب يمعنو تیحما سایدر کل

همراه است و  يتريقو دیبا احساس ام شتریخرد ب، خواهند داشت
سیاوشی و  .باشندمی برخوردار يبهتر یاز سلامت دواریافراد ام

را  نهج البلاغهگرایی در هاي عقلازجمله نشانه ،)1394فاضلیان (
پرهیز از ، تدبیر، اندوزيتجربه، پرسشگري، شناسیشامل غایت

، دوستی با مردم، گرایی و پرهیز از باطلحق، گوییبدزبانی و زیاده
تشخیص راه ، نگاه درست به دنیا، کسب عبادت برتر، گراییاعتدال

برداري براي قیامت و اجتناب از ارتکاب توشه، رشد و مسیر پیشرفت
اصلی مؤلفۀ چهار  ،)1394(و همکاران  دانند. کردنوقابیها میبدي

، خداپرست، من بودنؤخرد از دیدگاه سالمندان را شامل دینداري (م
جام ان، خداشناس، ازمنکرمعروف و نهیامربه، اهل نماز و زکات دادن
، اخلاص داشتن، باتقوا بودن، قرآن خواندن، کارهاي مورد پسند خدا
، شاکر خدا بودن، مطیع اوامر الهی، جا آوردنحمد و ثناي خداوند را به

، خدا را ناظر کارها دانستن، به خواست خدا تن دادن، ترس از آخرت
و شخصیت ، علم / شناخت، حمایت / همدلی، اعتقاد پاك به خدا)

کارگیري عقل ازجمله آثار به، )1398حامد و معارف (دانند. قاسمیمی
. در ارتباط انسان با خداوند (فهم 1: را در چهار دسته نهج البلاغهدر 

اعتراف ، هدایت یافتن، درك دستورات دینی و عمل به آنها، حقایق
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. در 3؛ . در ارتباط انسان با خود2؛ به قدرت خداوند و نجات یافتن)
. در ارتباط انسان با طبیعت و جهان (پند 4؛ انسان با دیگرانارتباط 

)، 1399و همکاران ( دانند. دستاگرفتن از مرگ و قیامت و...) می
، عملکردي، هاي عقلانیایران را فضیلتۀ ازجمله ابعاد خرد در جامع

 دانند.معنویت و دینداري) می: مدنی و معنوي (تعالی، اخلاقی

 هایافته. 4

 حکمت الهی .4ـ1
کند بتواند شناخت حکیمانه از اسماء و صفات الهی به فرد کمک می

ها و مسائل را پدیده، حقیقت عالم، از رهگذر شناخت خداوند
ها به شکل صحیح برخورد ندر مواجهه با آرو ، ازایندرستی بشناسدبه

کند و با آنها همنوا گردد. از این طریق است که خرد و رفتار 
هذا «: ابراهیمة سور 52ۀ کند. خداوند در آیه فرد رشد میخردمندان

بلاغٌ للنَّاسِ و لینذْرَوا بهِ و لیعلمَوا أنََّما هو إلِه واحد و لیذَّکَّرَ أوُلوُا 
اعتقاد به خداي یگانه را ، )117ص، 12ج، 1400طباطبائی، » (الأْلَبْابِ

باره ندر ایعلامه طباطبائی داند. همچنین از ویژگی خردمندان می
که در درك نماید می(منطق خرد) انسان را دعوت کند که بیان می

که هستى شود از هستى این جهان گذران دقیق شود تا روشن  خود
بلکه از یک منبع ؛ از پیش خودشان نیست، در آن است آنچهجهان و 

رو ازاین ).237ص ،1378طباطبائی، ( گیردنامتناهى سرچشمه مى
یعنی ، به وجود این منبع نامتناهی، خردمندان به پیروي از خرد خود

به کشف وجود  برند. نسبت خردمندان با خداوند صرفاًخداوند پی می
بلکه آنها براي شناخت پروردگار خود تلاش و ، شوداو منحصر نمی

خوبی به کنند و از رهگذر این تلاش و کوشش بهکوشش می
معتقد  طباطبائیباره علامه یابند. در اینخت خداوند دست میشنا

مردم را به بذل جهد در تکمیل شناسایی خداوند و ، است که عقل
 ).191ص، 8ج، 1400طباطبائی، نماید (آیاتش تحریص و تشویق می

به بذل جهد در تکمیل ، خردمندان که صاحبان عقل هستندرو ازاین
ة سور 7ۀ ذیل تفسیر آی طباطبائیعلامه  پردازند.خدا و آیاتش می

هو الَّذي أنَزْلََ علیَک الکْتاب منهْ آیات محکمَات هنَّ «عمران: آل
قلُوُبهِمِ زیغٌ فَیتَّبعِونَ ما  أمُ الکْتابِ و أخُرَُ متشَابهِات فَأمَا الَّذینَ فی

 غاءتاب ْنهم هتْنۀَِتشَابْالف  و إلاَِّ اللَّه َتَأوْیله َلمعما ی و هتأَوْیل غاءتاب و
الرَّاسخوُنَ فی العْلمِْ یقوُلوُنَ آمنَّا بهِ کلٌُّ منْ عندْ ربنا و ما یذَّکَّرُ إلاَِّ 

کند که خردمندان یا همان راسخان در علم، بیان می» أوُلوُا الأْلَبْابِ

اي شک و شبهه داوند و آیاتش دارند که با ذرهآنچنان علمی به خ
رو خردمندان ). ازاین44، ص3، ج1400آمیخته نیست (طباطبائی، 

اي شناسند؛ چراکه در این علم، شک و شبههخوبی میخداوند را به
کند االله مکارم شیرازي در ذیل تفسیر این آیه بیان میندارند. آیت

خاطر سطح بالاي مطلب یا ه بهکه آیات متشابه، آیاتی هستند ک
وگو درباره عوالمی که از دسترس انسان خارج است، مانند گفت

عالم غیب، جهان رستاخیز و صفات الهی، چنان هستند که معناي 
نهایی و اسرار و کنه حقیقت آنها نیازمند سرمایۀ خاص علمی 

 کند که راسخاناالله مکارم شیرازي همچنین بیان میباشد. آیتمی
دانند و آنها را براي مردم تشریح در علم، اسرار آیات متشابه را می

کنند، راسخان در علم در پرتوي علم وسیع خود، آیات متشابه را می
کنند و به همین دلیل در مقابل همۀ مانند آیات محکم درك می

، 2، ج1374آنها تسلیم هستند (مکارم شیرازي و همکاران، 
خوبی رو خردمندان یا راسخان در علم به). ازاین443و  442ص

 کنند.صفات الهی و... را درك می

 عتقاد به نبوت انبیاء الهی و پیروي از آنان. ا4ـ2
کند به مواجهه با انبیاي الهی و پیروي از آنها به فرد کمک می

معرفتی حقیقی و فطري که به سعادت دنیوي و اخروي او منجر 
رو کسب چنین معرفتی نظري و عملی در گردد دست یابد، ازاینمی

مواجهه خردمندانه و درست فرد با مسائل مختلف به او یاري 
باره در کند. خداوند در اینرساند؛ درنتیجه خرد فرد رشد میمی

قدَ جاءنا نذَیرٌ فکَذََّبنا و قلُنْا ما  قالوُا بلى«سورة ملک:  10و  9آیات 
َنْ شیم إلاَِّ فینزََّلَ اللَّه ُإنِْ أنَتْم ء  عمَکنَُّا نس َقالوُا لو ضلاَلٍ کبَیرٍ و

فرماید: علت حسرت می» أصَحابِ السعیرِ أوَ نعَقلُ ما کنَُّا فی
کردند، خاطر تعقل نکردن است؛ چراکه اگر تعقل میدوزخیان به

، 19، ج1400کردند (طباطبائی، دعوت پیامبران را تکذیب نمی
رو خردمندان که اهل تعقل هستند، دعوت ). ازاین583و  582ص

کنند. در ذیل تفسیر این آیه ابوالفتوح رازي پیامبران را تکذیب نمی
گویند که اگر فرماید که اهل دوزخ به یکدیگر میباره میدر این
دادیم، آنچه که ما در دنیا به سمعیات و شرعیات گوش میچنان

ند را شنیده بودیم، در آنچه از معقولات بود با عقل پیامبران خدا گفت
کردیم، از اهل کردیم و در اوامر و نواهی تأمل و تدبر میاندیشه می

). اعتقاد 322، ص19، ج1371دوزخ نبودیم (ابوالفتح رازي، 
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خردمندان به نبوت انبیاء الهی صرفاً به پذیرش دعوت آنها محدود 
هاي انبیاء الهی هستند. در به فرمان شود، بلکه آنها نیز عاملنمی
 قرَیْۀٍو کأََینْ منْ «سورة طلاق:  10و  8باره خداوند در آیات این

عتتَ عنْ أمَرِ ربها و رسله فحَاسبناها حساباً شدَیداً و عذَّبناها عذاباً 
وا اللَّه یا أوُلی الأَْلبْابِ الَّذینَ نکُرْاً... أعَد اللَّه لهَم عذاباً شدَیداً فاَتَّقُ

، )541، ص19ج، 1400طباطبائی، (» آمنوُا قدَ أنَزْلََ اللَّه إِلیَکمُ ذکرْاً
 خواند.خردمندان را به اطاعت از فرمان پیامبران فرا می

 دینداري عالمانه. 4ـ3
نگري و کند از سطحیدینداري عالمانه به فرد کمک می

در دین فاصله گیرد و بینش ژرف و عمیقی نسبت به  گريقشري
کند که هاي دینی دست یابد. این امر هم به فرد کمک میمقوله

به شکلی خردمندانه با دین مواجهه گردد و هم از این معارف 
بینی و سبک زندگی خود عمیق و ژرف براي شکل دادن به جهان

داري عالمانه به رشد خرد رو دیناي حقیقی بهره ببرد. ازاینبه شیوه
گردد. علامه طباطبائی درباره تشخیص دین حق فرد منجر می

پذیرد و تشخیص فرماید: هر انسان عاقلی اگر دینى را میمی
دهد خود تشخیص مى دهد که دین حق است، با عقلمى

رو خردمندان که صاحبان ). ازاین502، ص3، ج1400(طباطبائی، 
توانند دین حق را تشخیص دهند. ل خود میعقل هستند، با عق

قلُْ هلْ «سورة زمر:  9همچنین علامه طباطبائی در تفسیر آیۀ 
، »یستوَيِ الَّذینَ یعلَمونَ و الَّذینَ لا یعلمَونَ إنَِّما یتذََکَّرُ أوُلوُا الأْلَْبابِ

معتقد است، خردمندان که همان عالمان هستند، براي کسب دانش 
، 1400کنند (طباطبائی، آیات خداوند تدبر و در دینش تفقه میدر 
). خردمندان بعد از شناخت عالمانۀ دین، آن را 324، ص1ج

گیرند. خداوند در پذیرند و در جرگه مؤمنان به دین الهی قرار میمی
 و الَّذینَ للَّذینَ استجَابوا لربَهمِ الْحسنى«سورة رعد:  19و  18آیات 

لمَ یستجَیبوا لهَ لوَ أنََّ لَهم ما فی الأْرَضِ جمیعاً و مثلْهَ معه لافَتْدَوا 
بهِ أوُلئک لَهم سوء الحْسابِ و مأوْاهم جهنَّم و بئِسْ الْمهاد أفََمنْ 

ونْ هَقُّ کمالْح کبنْ رم کَأنََّما أنُزْلَِ إِلی َلمعمى یَتذَکََّرُ  أعإنَِّما ی
هاي خردمندان را اجابت دعوت ، ازجمله ویژگی»أوُلوُا الأَْلبْابِ
). همچنین 456و  455، ص11، ج1400داند (طباطبائی، پروردگار می

کند که مراد از اولوالالباب، مؤمنان مغنیه ذیل تفسیر این آیه بیان می
 ).621، ص4، ج1386و پرهیزگاران هستند (مغنیه، 

 گرایانهدینداري عمل. 4ـ4
هاي فرد کمک ها و نگرشدین علاوه بر اینکه به اصلاح شناخت

کند. دینداري عمل انسان نیز تحول ایجاد میة در حوز، کندمی
، عدم شناخت صحیح دین استۀ گرایانه علاوه بر اینکه نشانغیرعمل

که فرد دچار وريطبه؛ شودمنجر به شکاف نظر و عمل در فرد می
شود. دینداري بینی و باورهاي حقیقی خود میانحراف در جهان

علاوه بر حفظ انسجام شخصیتی  ،کندگرایانه به فرد کمک میعمل
هاي عملی و ساحات مختلف زندگی خود به اعتلاي حوزه، خود

کند. تر زندگی میفرد از این طریق خردمندانهرو ازاین دست یابد.
یبغوُنَ و منْ أحَسنُ  الجْاهلیۀِأَ فحَکمْ «: مائدهة سور 50ۀ خداوند در آی

، دارد که در مقابل دین حقبیان می ،»منَ اللَّه حکمْاً لقوَمٍ یوقنوُنَ
حکم جاهلیت قرار دارد و کسی حکمش از حکم خدا بهتر نیست 

ه نقل از کتاب ). بحرانی ب553و  552ص، 5ج، 1400طباطبائی، (
 در ذیل تفسیر این آیه از منظر امام علی تفسیر البرهاندر  الکافی

حکم خداوند و حکم ؛ کند که حکم کردن دو نوع استبیان می
به حکم ، هر کسی که حکم پروردگار را کنار بگذارد؛ جاهلیت

رو ازاین ).670ص، 3ج، 1389، جاهلیت قضاوت نموده است (بحرانی
ادر به درك امور جاهلانه هستند و از چنین اموري خردمندان که ق

، جاهلیت است، درنتیجه با درك اینکه غیر حکم خدا، کننددوري می
ازجمله  طباطبائینمایند. همچنین علامه از دین حق پیروي می

هاي صاحبان خرد را ترس از خداوند و عمل به شرایع او ویژگی
، 6ج، 1400طباطبائی، شوند ( داند تا از این طریق شاید رستگارمی
؛ رعایت تقواي الهی است، هاي عمل به دین). از جلوه219ص

یا أوُلی  حیاةٌو لکَمُ فی القْصاصِ «: بقرهة سور 179ۀ یخداوند در آ
 یاله يکه تقوا داندی میخردمندان را کسان ،»الأْلَبْابِ لعَلَّکمُ تتََّقوُنَ

 ).655ص، 1ج، 1400طباطبائی، (کنند یم شهیپ

 کسب فضائل و اخلاقیات الهی و انسانی. 4ـ5
عقلایی  فطري و اموري ذاتاً، فضائل و اخلاقیات الهی و انسانی

هستند. فرد با فهم و عمل به آنها به همنوایی با فطرت و عقل خود 
این امر منجر به شکوفایی فطرت و عقل فرد ؛ نمایداقدام می

مستقیم با رشد ۀ جاکه شکوفایی فطرت و عقل رابطگردد. ازآنمی
کسب فضائل و اخلاقیات الهی و انسانی رو ، ازاینخرد در فرد دارد

معتقد  طباطبائیگردد. علامه منجر به شکوفایی خرد در فرد می
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، حکومت عقل باطل شود، شودازجمله عواملی که باعث می ،است
، 2ج، 1400طباطبائی، د (کناعمالی است که انسانیت را تهدید می

خردمندان وقتی قادر هستند به کمک عقل خود به رو ازاین ).290ص
، کندخرد دست یابند که از اعمالی که انسانیت آنها را تهدید می

دارد که عقل درباره بیان میعلامه طباطبائی اجتناب کنند. همچنین 
صادر نواهی ، دوري از رذائلة اوامر و همچنین دربار، کسب فضائل

کسب فضائل رو ازاین ).523ص، 6ج، 1400طباطبائی، کند (می
امري عقلایی و خردمندانه هست ، اخلاقی و دوري از رذائل اخلاقی

کنند. ازجمله صفات اخلاقی که تفسیر و خردمندان از آن پیروي می
 ،داندبه صورت واضح رعایت آنها براي خردمندان الزامی می المیزان
، )456و  455ص، 11ج، 1400طباطبائی، وفاي به عهد (شامل 

رعایت ادب و ، )290ص، 2ج، 1400طباطبائی، اجتناب از تقلب (
، )454و  453ص، 18ج، 1400طباطبائی، احترام نسبت به پیامبر (

دوري از خودبینی و ، )375ص، 2ج، 1400طباطبائی، دوري از تکبر (
باشد. در این زمینه ی) و... م237ص، 1378طباطبائی، خودخواهی (
معتقد است که ارتباط بین خرد و اخلاق چنان  ،)1998استرنبرگ (

اي از توان از خرد بدون در نظر گرفتن مجموعهعمیق است که نمی
 ها صحبت کرد.ارزش

 عبودیت و بندگی خدا. 4ـ6
معناي محور قرار دادن خواست خداوند در عبودیت و بندگی خداوند به

است. ازآنجاکه خداوند امور خردمندانه را خواست خود قرار امور ۀ هم
به ، فردي که اهل عبودیت و بندگی خداوند استرو ، ازایندهدمی

کند خردمندانه زندگی و زند و سعی میاموري خردمندانه دست می
رفتار نماید. از جهتی عمل به خواست الهی منجر به رشد قوا و 

شود که این امر به رشد فرد منجر می هاي درونی و بیرونیظرفیت
معتقد است که  طباطبائیگردد. علامه ظرفیت خرد در فرد منجر می

این است که جز او را ، یکی از احکامی که خداوند به عقل داده
خردمندان رو ازاین). 260و  259ص، 8ج، 1400طباطبائی، نپرستند (

پردازند. میبه عبودیت و بندگی خدا ، که صاحبان عقل هستند
أفَمَنْ یعلمَ أنََّما أنُزْلَِ «: رعدة سور 19ۀ ذیل تفسیر آیعلامه  همچنین

در ، »إنَِّما یتذَکََّرُ أوُلوُا الأْلَبْابِ إلِیَک منْ ربک الحْقُّ کمَنْ هو أعَمى
کند که چون در دنیا اطاعات و عبادات توصیف خردمندان بیان می

، 11ج، 1400طباطبائی، اهل بهشت هستند (، ام دادندمختلف را انج

خردمندان اهل اطاعت از خداوند هستند. علامه رو ازاین ).467ص
و  130 :بقره؛ 23 :جاثیه؛ 110: آیات انعام ،المیزاندر تفسیر  طباطبائی

در این آیات به . داندرا در ارتباط با بحث خرد و عقل می 20هود 
استاد  شود.اوند با عقل و خرد اشاره میارتباط بین اطاعت از خد

، هنگام برشمردن اوصاف خردمندان در قرآنتفسیر نور قرائتی در 
، داند (قرائتیهاي آنها را اهل تهجد و عبادت بودن مییکی از ویژگی

) در 1394(و همکاران  ). همچنین کردنوقابی338ص، 4ج، 1388
عنوان یکی از دینداري بهدارند که عامل این زمینه بیان می

کلی  طوربه ،به پرستش و پیروي از خداي یکتا، هاي خردمنديمؤلفه
 به بندگی و عبودیت خداوند اشاره دارد.

 عارفانه با خداوندۀ رابط. 4ـ7
انگیزشی و ، هاي معرفتیعارفانه با خداوند جنبهۀ برقراري رابط

ه جزء رفتار کند کرفتاري فرد را چنان متحول و یکپارچه می
شود که فرد که باعث میطوريبه؛ زندخردمندانه از او سر نمی

هایی از حقایق را در قالب کشف و شهود مشاهده نماید که جنبه
این امر منجر به رو ، ازاینمنجر به رشد معرفتی و عقلایی فرد گردد

 8و 7ذیل تفسیر آیات  طباطبائیگردد. علامه رشد خرد در فرد می
هو الَّذي أنَزْلََ علیَک الکْتاب منهْ آیات محکمَات «: عمرانة آلسور

قلُوُبهِمِ زیغٌ فیَتَّبعِونَ ما  هنَّ أمُ الکْتابِ و أخُرَُ متشَابهِات فأَمَا الَّذینَ فی
 غاءتاب ْنهم هتنْۀَِتشَابْالف َلمعما ی و هتأَوْیل غاءتاب و  و إلاَِّ اللَّه َتأَوْیله

الرَّاسخوُنَ فی العْلمِْ یقوُلوُنَ آمنَّا بهِ کلٌُّ منْ عندْ ربنا و ما یذَّکَّرُ إلاَِّ 
 رحمۀًربنا لا تزُغِْ قلُوُبنا بعد إذِْ هدیتنَا و هب لنَا منْ لدَنکْ  أوُلوُا الأْلَبْابِ
ن در علم ادر توصیف خردمندان یا همان راسخ، »لوْهابإنَِّک أنَتْ ا

کنند که نعمت کند که از خداوند درخواست رحمتی میبیان می
تا این نعمت آنها را در سیر بر ، رسوخ در علم براي آنها باقی بماند

آنها را ، یاري کند و در سلوك مراتب قرب، صراط مستقیم هدایت
خردمندان اهل رو ازاین ).28ص، 3ج، 1400طباطبائی، کمک نماید (

عارفانه ۀ هاي این رابطازجمله نشانه، سلوك مراتب قرب الهی هستند
ة سور 191و  190باشد. خداوند در آیه با خداوند یاد دائمی او می

خلَقِْ السماوات و الأْرَضِ و اختْلاف اللَّیلِ و النَّهارِ  إنَِّ فی«: عمرانآل
 لىلآَیاتع وداً وُقع یاماً وق ذکْرُوُنَ اللَّهی الأْلَبْابِ الَّذینَ یأوُلل  و ِنوُبهِمج

خلَقِْ السماوات و الأْرَضِ ربنا ما خلَقَتْ هذا باطلاً  یتفَکََّروُنَ فی
هاي خردمندان را یاد ازجمله ویژگی ،»سبحانکَ فقَنا عذاب النَّار
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داند نشسته و خفتن) می، د در همه حال (ایستادهکردن خداون
 طباطبائی). همچنین علامه 135و  134ص، 4ج، 1400طباطبائی، (

و انسان ، دارد که خداوند غایت و هدف استباره بیان میدر این
داند از یاد بردن چون می، بردعاقل هیچ وقت هدف را از یاد نمی

، 6ج، 1400اطبائی، طبهدف باعث فراموش کردن راه است (
همیشه ، خردمندان که افرادي عاقل هستندرو ازاین ).244و  243ص

بیان  مجمع البیانباره طبرسی در به یاد خداوند هستند. در این
دارد که عاقلان کسانی هستند که از خلقت جهان بر وجود می

خوابیده و ، کنند و هم خداوند را در حال ایستادهخداوند استدلال می
 ).386ص، 4ج، 1359، کنند (طبرسینشسته یاد می

 ساختن زندگی دنیوي و اخروي. 4ـ8
توجه به حیات دنیوي منجر به پاسخ به نیازهاي مادي و آماده شدن 

هاي گردد و از جهتی توجه به جنبهفرصت مناسب رشد براي فرد می
م أتوجه تورو ازاین کند.اخروي به رشد معنوي فرد کمک شایانی می
کند به نیازهاي مختلف به زندگی دنیوي و اخروي به فرد کمک می

هاي مختلف خود وجودي خود پاسخ مناسب دهد و قواي و ظرفیت
شود فرصت مناسبی براي درنتیجه این امر باعث می؛ را فعال نماید

معتقد است که خداوند  طباطبائیرشد خرد فرد فراهم گردد. علامه 
مگر اینکه در آن  ،کندبراى بندگانش وظایف و تکالیفى تعیین نمى

جز همصلحتى باشد که دنیا و آخرت آنها را اصلاح کند. خداى تعالی ب
جز از امرى که قبیح و هو ب، امر حسن و پسندیده دستور نداده است

ت. کارى نهى نکرده اس، موجب فساد کردن دنیا و دین بندگان است
و چیزى را ترك ، پسنددنیز همان را مى دهد که عقلرا انجام مى

، 1400طباطبائی، داند (هم ترك آن را سزاوار مى که عقل، کندمى
). درنتیجه عقل به انجام مصالحی که باعث اصلاح دنیا 173ص، 7ج

خردمندان به پیروي از رو ، ازایندهددستور می، شودو آخرت می
معتقد علامه پردازند. همچنین عقل به اصلاح دنیا و آخرت میحکم 

مورد نظر قرار مسیر سعادت خود باید هدفى را است که انسان در 
نه  ،دهدسعادت تشخیص مىۀ را نقط آن، او عقل و خردکه  دهد

، 1ج، 1388طباطبائی، ( پسنددمىاو حیوانى  چیزى را که عواطف
باره ر اثر دیگري در ایند طباطبائیعلامه  .)281و  280ص
» سعادت حقیقى آدمیان برمبناى عقل و خرد است«: فرمایدمی

انسان خردمند که عقل و خرد رو ازاین ).73ص ،ب1387طباطبائی، (

یابد. با وجود به سعادت در دنیا و آخرت دست می، در او حاکم است
بین این  کهولی درصورتی ،اینکه خردمندان به هر دو دنیا توجه دارند

دهند. خداوند در آخرت را بر دنیا ترجیح می، دو تزاحمی اتفاق بیفتد
خیَرٌ  الآْخرةَُالدنیْا إلاَِّ لعَب و لهَو و للَدار  الحْیاةُو ما «: انعامة سور 32ۀ آی

کند تا از این طریق دعوت به تعقل می ،»للَّذینَ یتَّقوُنَ أفَلاَ تعَقلوُنَ
، 1400طباطبائی، انسان بفهمند که خانه آخرت از دنیا بهتر است (

ۀ خان، خردمندان که اهل تعقل هستندرو ازاین ).60و  58ص، 7ج
دانند. رضائی اصفهانی ذیل تفسیر این آیه آخرت را بهتر از دنیا می

فقط متفکران حقیقت برتر ، کند که با توجه به فریبندگی دنیابیان می
کنند و هدف بازي مییابند و افراد غافل و بیمیآخرت را در

، 1389اصفهانی،  ییدهند (رضادنیامداري را شغل خویش قرار می
داند هاي این آیه را این نکته میها و پیام). ازجمله آموزه61ص، 3ج

رضایی که تفکر کنید تا به حقیقت و فواید دنیا و آخرت آگاه شوید (
؛ 109 :یوسف؛ 169 :. همچنین آیات اعراف)62ص، 1389اصفهانی، 

نیز به برتري آخرت بر دنیا نزد خردمندان اشاره دارد.  60 :قصص
اند. در نیز توجه داشته مؤلفهخرد به این ة هاي ایرانی حوزپژوهش

هاي خرد مؤلفهازجمله  ،)1395یرانوند (دلفان باین زمینه کردنوقابی و 
هایی مانند مؤلفهداند که شامل زیراز نظر ایرانیان را دینداري می

به فکر آخرت بودن ، شکرگذار خدا بودن، تسلیم بودن در برابر خداوند
) با بررسی 1399(و همکاران  باشد. همچنین دستاو ایمان به خدا می

داند هاي خرد را تعالی میمؤلفهازجمله ، ایرانۀ مفهوم خرد در جامع
زندگی معنادار) و ، معنویت بالا، که شامل معنویت (خودمراقبتی

وابستگی ، دیندار، توکل به خدا داشتن، خداترس، دینداري (باایمان
 شود.با تقوا) می، متدین، پارسا، دنیوي نداشتن

 گیرينتیجه
پژوهش حاضر در پی تبیین نقش دینداري در خردمندي از منظر 

این منظور  باشد، بهمی المیزانعلامه طباطبائی با تأکید بر تفسیر 
هاي دینداري مؤثر در خردمندي پرداخته است. به استخراج مؤلفه

توان باشد، میهاي دینداري که در خردمندي مؤثر میازجمله مؤلفه
کسب فضائل و «، »گرایانهدینداري عمل«، »دینداري عالمانه«به 

عبودیت و بندگی «، »حکمت الهی«، »اخلاقیات الهی و انسانی
اعتقاد به نبوت انبیاء الهی و «، »رابطۀ عارفانه با خداوند«، »خداوند

اشاره کرد. » ساختن زندگی دنیوي و اخروي«و » پیروي از آنان



  25 دمهدي روستا و ...سی/  نقش دینداري در خردمندي از منظر علامه طباطبائی با تأکید بر تفسیر المیزان

ترین ساختار وجودي انسان که در ارتباط با خرد است، عقل مهم
ترین ورزي است. مهمکه خرد محصول عقلطوريباشد، بهمی

، عاطفه و معنویت است. ختعوامل مؤثر بر عملکرد عقل، شنا
سزایی دارد. دینداري بر هر دو عامل شناخت و عاطفه تأثیر به

بینی و نظام اعتقادي حقیقی به فرد دینداري با فراهم آوردن جهان
کند که درست و هماهنگ با مجموعه عالم بیندیشد، کمک می

چراکه  تر عمل نماید؛تر و خردمندانهها دقیقرو در موقعیتازاین
بینی و نظام اعتقادي در انتخاب و قضاوت انسان بسیار جهان

محوري هستند. از جهتی دینداري با متخلق کردن فرد به 
اخلاقیات الهی و انسانی و مکلف کردن او به انجام اعمال عبادي 

گري عواطف فرد و پیراستن روح و فطرت به رشد شناختی، تنظیم
شود کند که این امور باعث میمی او از غبار گناهان کمک زیادي

تر بیندیشد؛ درنتیجه دینداري در رشد تر و خردمندانهعقل فعال
کند. هر نوع دینداري بر خردمندي فرد نقش بسیار مهمی ایفا می

خردمندي مؤثر نیست، بلکه دینداري که به درستی شکل گرفته 
ست شکل بسا دینداري که نادرباشد بر خردمندي مؤثر است، چه

ترین رفتارها به اسم دین وادارد. اگر بگیرد و فرد را به نابخردانه
دینداري به شکل درست شکل گیرد، مثل نوري است که منجر به 

گردد و هر چقدر این نوع دینداري تر میرفتارهاي خردمندانه
رو آورد، ازاینتر شود، فرد بهره بیشتري از این نور به دست میقوي

 گردد.خردمندي او بیشتر میمیزان 
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Abstract  
The doctrine of jari (the continuous flow of Quranic truths across time) and tatbiq 
(the application of these truths to specific contemporary contexts) constitute one of 
the fundamental principles of the Quran. This principle manifests the universality 
and eternity of the Quran. Consequently, the interpretation of Quranic verses is 
not restricted to the time and place of their revelation; rather, it flows throughout 
history. Imam Khamenei stands among those exegetes who have consistently 
utilized this principle. The significance of this matter lies in the extensive 
application of this principle, which has been instrumental in ensuring the 
contemporary relevance and practical applicability of Quranic teachings. 
Utilizing a descriptive-analytical approach, this study examines Imam 
Khamenei’s exegetical works, public addresses, and documentary sources to 
elucidate this dimension of his thought, seeking to determine the conceptualization 
of jari and tatbiq within his Quranic framework. Drawing upon narrative 
evidence, this study delineates the criteria for jari and tatbiq within his 
framework. Furthermore, it provides a critical assessment of specific case studies 
and explores the functional implications and benefits of these principles from his 
perspective. Consequently, Imam Khamenei’s perspective on the principle of jari 
and tatbiq represents an extension and development of Allamah Tabataba’i’s 
view, particularly concerning social and governance issues. In this regard, his 
mastery in operationalizing this principle remains unparalleled. 

Keywords: Quranic thoughts, jari (perpetual flow), tatbiq (application), Instance (misdaq), 
Imam Khamenei. 
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 پژوهشی نوع مقاله:

 ايامام خامنههاي قرآنی جري و تطبیق در اندیشه

 الزهراءجامعۀتفسیر تطبیقی و پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات اسلامی  4طلبۀ سطح /         يآمنه شهباز valasrshahbazi@gmail.com 

 sadegi114@chmail.ir فقه و اصول، حوزة علمیۀ قم 4سطح حسن صادقی / 

 05/07/1404پذیرش:                     11/10/1403دریافت: 

 چکیده

جهانی و جاودانگی دارد. بر این اساس آیات قرآن منحصر در زمان و ة جري و تطبیق است. این قاعده جلو، یکی از قواعد قرآنی

از مفسرانی است که از این قاعده در موارد متعدد بهره اي امام خامنه بلکه در طول آن جریان دارد.، شودنمیمکان نزول تفسیر 

کردن و کاربردي شدن معارف قرآن کمک شایانی  گیري فراوان این قاعده است که به روزآمدکاردر بهئله برده است. اهمیت مس

جو در کتب وبا جست، تحلیلیـ  اي با روش توصیفیخامنهامام بعد از تفسیر  کرده است. این مقاله با هدف شناساندن این

امام هاي قرآنی در پی پاسخ به این پرسش است که جري و تطبیق در اندیشه، ايهاي کتابخانهو نیز داده، بیانات، تفسیري وي

و با نگاه ، و تطبیق را از منظر ایشان مطرح کردهضوابط جري ، این پژوهش ضمن اشاره به دلایل روایی؟ اي چگونه استخامنه

له پرداخته است. واید جري و تطبیق از دیدگاه معظمو با دید کارکردگرایی به آثار و ف کندهایی اشاره میبه نمونه، شناسانهآسیب

ویژه در مسائل اجتماعی و به ،آنۀ عدر امتداد دیدگاه علامه طباطبائی و توس، جري و تطبیقة اي به قاعدخامنهامام درنتیجه نگاه 

 .رسدمفسري به پاي ایشان میکمتر ، که در کاربردي کردن این قاعدهايگونهحکمرانی است. به

 .ايهاي قرآنی، جري، تطبیق، مصداق، امام خامنهاندیشه :هاکلیدواژه
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  29 ... ي وآمنه شهباز/  ايهاي قرآنی امام خامنهجري و تطبیق در اندیشه

 مقدمه
تردید گسترة اعجاز قرآن، فرازمانی و فرامکانی است، که این بی

تجلی » جري و تطبیق«در ضمن قاعدة جاودانگی و جهانی بودن، 
یافته است. اگرچه این قاعده با این نام، مدت زیادي نیست که 

دیگر، عبارتشناخته شده است، اما همزاد خود قرآن کریم است. به
اي قرار داده است که در طول گونهخداي حکیم، قرآن کریم را به

رف زندة آن را تاریخ قابل استفاده بوده و گذر زمان قوانین و معا
اگرچه قاعدة جري از صدر اسلام در احادیث «سازد. منقضی نمی

مطرح بوده است؛ ولی کمتر مورد توجه مفسران و  بیتاهل
(رضایی اصفهانی، » نظران علوم قرآن قرار گرفته استصاحب
طور ویژه با نام ). اول بار علامه طباطبایی به438، ص1، ج1387

به این مهم اشاره کرد و پس از او به این نام  بردن از قاعدة جري،
منظور هدایت همۀ شهرت یافت. واقعیت آن است که قرآن به

ها، در همۀ ادوار نازل شده، و احکام و معارف آن محصور در انسان
اي از قرآن را به نیز آیه بیتیک مقطع زمانی نیست. اهل

مورد نزول باشد؛  دادند، اگرچه خارج ازمواردي بایسته تطبیق می
زیرا اگر حکم آیه را محصور در مورد شأن نزول، اعم از واقعه یا 

بایست با انقضاء آن واقعه یا مرگ آن شخص بدانیم، آنگاه می
گونه نیست، مرد، حال آنکه اینشخص، آیه نیز منقضی شده و می

ق، 1417چون بیان عام، و تعلیل مطلق است (ر.ك. طباطبائی، 
پس از علامه طباطبائی، مفسران به دلیل رویکرد ). 42، ص1ج

تري به این امر نمودند. علامه در مسئلۀ جري و تطبیق، توجه بلیغ
یکی از کسانی که از جري و تطبیق در تفسیر و تبیین آیات قرآن 

اي است. ازآنجاکه این کریم استفادة فراوان کرده است، امام خامنه
کند، پرداختن ش مهمی ایفا میقاعده در کاربردي کردن قرآن نق

اي دارد. از سوي دیگر، تا کنون هیچ به آن نیز اهمیت ویژه
پژوهشی در این زمینه انجام نشده است. بنابراین ضرورت این 

رو در پی پاسخ به پژوهش روشن است. بر این اساس مقالۀ پیش
اي است. این چگونگی جري و تطبیق در اندیشۀ قرآنی امام خامنه

اي و پردازش ها به صورت کتابخانهاله با روش گردآوري دادهمق
آنها به صورت توصیفی ـ تحلیلی با هدف شناساندن این بعد از 

له تلاش کرده و پس از بیان برخی ادله روایی، به تفسیر معظم
ها و آثار جري و تطبیق در اندیشۀ قرآنی شناسی، آسیبتبیین روش
هاي مینۀ جري و تطبیق تا کنون پژوهشپردازد. در زایشان می

هاي رغم تلاشمختلفی به صورت عام انجام شده است، اما علی
ارزشمند پیشین، تا کنون هیچ پژوهشی به طور اخص در رابطه با جري 

 اي صورت نپذیرفته است.و تطبیق در اندیشۀ قرآنی امام خامنه

 شناسیمفهوم. 1
همین ابتدا براي آشنایی با مفاهیم بنا بر شیوة هر پژوهش علمی در 

 پردازیم.شناسی برخی لغات و اصطلاحات میاصلی پژوهش، به مفهوم

 »جري«مفهوم لغوي . 1ـ1
، راغب اصفهانی( گویندمی» جري«، در لغت به حرکت سریع

و م معناي حرکت منظدر اصل به» جري«ة واژ. )194صق، 1412
جریان ، جریان ستاره، آبمانند جریان ؛ دقیق در طول مکان است

. )77ص، 2ج، 1360، (مصطفوي جریان خورشید و جریان باد، کشتی
معناي سیر آنها از حرکت خورشید و ستارگان به ،عنوان مثالبه

. )141ص، 14جق، 1414، منظور(ابن مشرق به مغرب است
نیز مانند حرکت بادها و خورشید در لغت ، همچنین به حرکت لشکر

 .)174ص، 6جق، 1410، (فراهیدي شودجري گفته می

 »تطبیق«مفهوم لغوي . 1ـ2
معناي قرار به؛ است» طبق«ة مصدر باب تفعیل از ماد، »تطبیق«

 که آن را بپوشاندايگونهبه، اي بر مثلششدهگرفتن چیز گسترده
 .)439ص، 3جق، 1404، فارس(ابن

 »جري و تطبیق«مفهوم اصطلاحی . 1ـ3
است که علامه » جري و تطبیق«یکی از اصطلاحات قرآنی، قاعدة 

در موارد بسیاري متذکر آن شده است. این  المیزانطباطبائی در تفسیر 
شود و تنهایی هم استعمال میبه» جري«صورت قاعدة قاعده به

بسا این استعمال شهرت بیشتري دارد. علامه در همان ابتداي چه
به کار رفته است  المیزانکه زیاد در » جري«تفسیرش در مورد واژة 

). بر 41، ص1ق، ج1417توضیحاتی داده است (ر.ك. طباطبائی، 
اي نام قاعده» جري و تطبیق«اساس آنچه وي تصریح کرده است، 

گرفته است و این  بیتاست که علامه نام آن را از روایات ائمۀ اهل
عقل نیز هست که  دانسته که مورد تأیید بیتشیوه را سلیقۀ اهل
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عبارت است از: تطبیق آیات قرآن بر موارد بایسته، اگرچه آن مورد 
). 42ص 1ق، ج1417خارج از شأن نزول باشد (ر.ك. طباطبائی، 

نوشته » جري«االله جوادي آملی نیز در مورد اصطلاح شاگرد او آیت
که نه طوريقرآن کریم کتابی جهانی و جاودانه است؛ به«است: 

کند غرافیایی و حدود اقلیمی حوزة رسالت آن را مرزبندي میمرزهاي ج
و نه مقاطع امتداد زمان را بر قلمرو شمول و فراگیري آن تأثیري است 
و چنین کتابی در غایب همانند حاضر جاري است و بر گذشته و آینده 

شود. احکام و اوصافی که قرآن کریم براي همانند حال منطبق می
فراتر از مرزهاي مکانی و زمانی است. از این ویژگی  کندخود بیان می

(جوادي آملی، » تعبیر شده است» جري«قرآن کریم در روایات به 
عبارت است از: » جري و تطبیق«). بنابراین 167، ص1، ج1401

انطباق الفاظ و آیات قرآن بر مصادیقی غیر از آنچه آیات دربارة آنها «
). البته برخی معتقدند جري 147، ص1376(شاکر، » نازل شده است

، کلی یا مطلق است بر و تطبیق، انطباق ظاهر قرآن که مفهومی عام
ها پدید ها و مکانهاي جدید که در طول اعصار، نسلمصداق

آیند و تفاوتی ندارد که آیه قبلاً در مورد شخص یا واقعۀ خاصی می
، 1، ج1387، نازل شده باشد، یا نشده باشد (ر.ك. رضایی اصفهانی

تري است. برخی نیز جري را با ) که به نظر تعریف جامع440ص
جریان آیات قرآن در گذر زمان «اند: بطن آیات مرتبط دانسته و گفته

ارتباط با همان بطن آیات نیست، از دیگر بر مصادیق جدید که بی
هاي قرآن است که پشتوانۀ مهمی براي جاودانگی قرآن شده ویژگی

بق این دیدگاه، گرچه بخشی از آیات قرآن، داراي سبب است. ط
نزول خاص و مصداق نخستین است، امکان تحلیل و تطبیق آن بر 

)، که باید 292، ص1396(مودب، » مصادیق دیگر نیز وجود دارد
درستی که دیگران نیز بهتوجه داشت جري غیر از بطن است؛ چنان

چنین خلطی هر  در مدخل بحث از جري و تطبیق، براي حفظ از
اند (ر.ك. رضایی اصفهانی، طور جداگانه تعریف کردهکدام را به

). البته جري مربوط به ظاهر قرآن و بطن هم 44، ص1، ج1387
شود، ولی بطن، معناي مصداق براي معناي ظاهري همین میبه

معناي باطنی است. برخی نیز با تفکیک جري و تطبیق، گاهی به
اي عام و فراگیر باشد و از در جایی است که آیه ند: تطبیقاگفته

استمرار لازم برخوردار باشد و جري در جایی است که معناي ظاهري 
نماید و یا تطبیق آن بر مصادیق نو پدیدش، آسان نیست آیه عام نمی

 ) که به نظر تفکیک درست نیست.27، ص1400(ر.ك. مسعودي، 

 روایی جري و تطبیقلۀ د. ا2
که گفته شد اصطلاح جري و تطبیق برگرفته از روایات  هگونهمان

روایتی است که فضیل ، این روایاتۀ باشد. ازجملمی ۀ اطهارائم
ظهَرهُ تنَزْیِلهُ و بطنْهُ «... : نقل کرده است ربن یسار از امام باق

کمَا یجريِ الشَّمس و تأَوْیِلهُ منهْ ما قدَ مضىَ و منهْ ما لمَ یکنُْ یجريِ 
ظاهر قرآن همان تنزیل آن ؛ )196ص، 1جق، 1404، (صفار» القْمَرُ...
تر تحقق یافته و اي از آن پیشو باطنش تأویل آن. پاره، است

گونه که آن ،جریان دارد، چیزهایی از آن هنوز تحقق نیافته است
با اندکی تفاوت خورشید و ماه جریان دارند. این روایت را عیاشی نیز 

در روایت دیگري . )11ص، 1جق، 1380، عیاشی.ك. (ر آورده است
إذاَ نزَلَتَ فی قوَمٍ ثمُ مات أوُلئک القوَم  الآیۀَو لوَ أنََّ  «...: آمده است

َاتتۀُ من القْرُآْنِ شیَ الآیی مقا بَلملى ، ءع لهَريِ أوجنَّ القْرُآْنَ یلک و
؛ )10ص، 1جق، 1380، (عیاشی» ه ما دامت السماوات و الأْرَض...آخرِ

مختص به ، قومی نازل شدة اي دربارگونه باشد که وقتی آیهاگر این
از قرآن چیزي باقی ، آیه نیز بمیرد، آنان باشد و با مرگ آن قوم

ها و آیات قرآن از ابتدا تا انتها تا زمانی که آسمانۀ ولی هم؛ ماندنمی
جاري است. در برخی منابع این روایت با اندکی تفاوت ، زمین هست

فرات . (ر.ك نیز آورده شده استتر در ضمن یک روایت مفصل
 .)328ص، 24جق، 1403، مجلسی؛ 139-138صق، 1410، کوفی

شناسی قاعدة جري و تطبیق در روش تفسیري . روش3
 ايامام خامنه

ط قوت آن است. روشی که هر مفسر روشمند بودن یک تفسیر از نقا
گیرد تأثیر مستقیمی بر جایگاه و نقش براي بیان تفسیرش پیش می

هاي کاربرد کند. بر این اساس در ذیل به مواردي از شیوهآن ایفا می
 :شوداي اشاره میخامنهامام  جري و تطبیق در روش تفسیرية قاعد

 نام بردن از قاعده کارگیري قاعدة جري و تطبیق بدون. به3ـ1

هاي علامه طباطبائی در تفسیرخود با تعابیر مشابهی برآمده از واژه
، به قاعدة جري و تطبیق اشاره کرده »مصداق«و » تطبیق«، »جري«

» و هو من الجري«تنهایی آورده، مانند: را به» جري«است. گاهی واژة 
اخته: همراه س» مصداق«)، گاهی با 47، ص1ق، ج1417(طباطبائی، 

من باب «و » للآیۀو هذه الأخبار من قبیل الجري، و عد المصداق «
)، گاهی با 153و  41، ص1ق، ج1417(طباطبائی، » المصداق و الجري
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و هو من «و » أنه من التطبیق و الجري«هاي آن: خانوادهتطبیق و هم
) و 391و  335، ص1ق، ج1417(طباطبائی، » قبیل الجري و الانطباق

من الجري و التطبیق علی «گاهی نیز هر سه را با هم آورده است: 
» و هو من باب الجري و الانطباق علی المصداق الکامل«و » المصداق

اي، اما در ). امام خامنه266و  216، ص1ق، ج1417(طباطبائی، 
تفاسیري که از برخی سور و آیات داشته است، هیچ کجا از قاعدة 

صورت کاربردي بدون نام بردن از جري و تطبیق نام نبرده، بلکه به
قاعده، به بیان مصادیق ملموس کنونی آن پرداخته است. مانند آنجا که 

ربوط به شکست وجلاي وطنِ قبیلۀ در تفسیر سورة حشر ذیل آیات م
النضیر، ناباورانه بودن پیروزي مسلمانان بر یهود را بر یهودي بنی

اي، دهد (ر.ك. حسینی خامنهحوادث انقلاب اسلامی تطبیق می
گونه ) و از این تطبیق براي قضیۀ فلسطین این57و  56هـ .، ص1401

را که قرآن به ما اي کاش این طرز تفکر «کند که حل معرفی میراه
هایی که در نزدیکی صهیونیسم خبیث دارند دهد، آن مسلمانیاد می

فهمیدند که براي آسایش اسلام و کنند، داشتند؛ میزندگی می
مسلمین و آسایش جوامع اسلامی باید آن غدة سرطانی را، آن زخم 

هـ .، 1401اي، (حسینی خامنه» بدخیم خبیث را یکجا از جا بکنیم
دهد که: ) و یا در مورد منافقان در تفسیر سورة مجادله توجه می79ص

کنیم، فوراً ذهنتان سراغ یک وقتی راجع به نفاق و منافق صحبت می«
نفر آدم منافق دورو نرود یا ذهنتان فقط سراغ فلان گروهی که نفاق 

تر و در اند؛ اما این در یک مقیاس وسیعورزد، نرود. آنها هم منافقمی
تر بایستی مورد ملاحظه قرار بگیرد. جریان نفاق در ک دامنۀ وسیعی

همۀ سطوح، مشمول این مطالب است؛ هم آن گروه منافق، هم 
هاي گوناگون، هاي گوناگون و روشهاي منافق با فکرها و ایدهگروه

هاي هاي گوناگون و روشها و ایدههاي منافق با فکرهم دولت
هاي منافق هم اشخاص منافق، همه و همه گوناگون، هم دولت

و، 1401اي، مشمول بیان این آیه شریفه هستند (حسینی خامنه
). همچنین وي در بیاناتش، مصادیق امروزي آیات را گاهی با 115ص

، و یا حتی »تطبیق«فلان آیه، گاهی با اشاره به واژة » مصداق«واژة 
عنوان نمونه در مورد . بهها بیان کرده استبدون استفاده از این واژه

درواقع پیشکسوتان، «گوید: پیشکسوتان و فرماندهان دفاع مقدس می
و «) هستند؛ مصداق 100(توبه: » و السابقِوُنَ الأْوَلوُنَ«مصداق 

(بیانات در دیدار پیشکسوتان » ) هستند10(واقعه: » السابقِوُنَ السابقِوُنَ
). و یا با به کار بردن واژة 30/06/1401و فرماندهان دفاع مقدس 

)، 7(محمد: » ان تنَصروُا اللهَ ینصرکمُ««، گفته است: »تطبیق«
موضوع است؛ یاري کنید خدا را، حکم و نتیجه، » تنَصروُا االله«
است. اگر شما خودتان را با این تطبیق کردید، حتماً آن » ینصرکمُ«

» . وعدة الهی است دیگرنتیجۀ مترتب خواهد شد؛ بروبرگرد ندارد
 ).07/04/1401(بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه، 

برخاسته از بیداري » مقاومتة پدید«همچنین وي در مورد 
این «: گویدهاي مصداق و تطبیق میبدون استفاده از واژه ،اسلامی

ۀ این آی، اي از آن در صدر اسلامنمونهة پدیده همان است که دربار
الََّذینَ قالَ لهَم الناّس انَّ الناّس قدَ جمعوا لکَمُ «: ریفه نازل شدش

* فاَنقلَبَوا  فاَخشوَهم فزَادهم ایماناً و قالوا حسبناَ االلهُ و نعم الوکیلُ
و االلهُ ذو  منَ االلهِ و فضَلٍ لمَ یمسسهم سوء و اتَّبعوا رضِوانَ االلهِ بنِعمۀٍ

، االله الحرامپیام به حجاج بیت؛ 174ـ173: عمران(آل» عظیمفضَلٍ 
17/04/1401(. 

 جري و تطبیق با توجه به عموم و اطلاق آیه. 3ـ2
، »فیَقتْلُوُنَ و یقتْلَوُنَ«توبه در عبارت  111مرحوم طبرسی ذیل آیۀ 

» کشندکشند و مشرکان نیز از آنها میمشرکان را می«گفته است: 
اي نظر دیگري دارد که ). اما امام خامنه113، ص5، ج1372(طبرسی، 

بر اساس آن حتی ممکن است مسلمانی را هم شامل شود. او با 
در آیه نیامده «استفاده از عموم آیه در مصادیق توسعه داده است؛ زیرا 

کشند، چون مخالفانی که باید کشته که مقاتلان چه کسانی را می
بیل کفار و مشرکان نیستند، بلکه هر کسی شوند، تنها عدة خاصی از ق

و تکامل انسانی قرار بگیرد، آیه » االلهسبیل«و هر چیزي که مقابل 
گیرد؛ اعم از کافر و منافق و مشرك و یهودي و جلوي او را می
(حسینی » سفیانبن ابی معاویۀظاهر مسلمانی مثل مسیحی و یا به

گونه ، مراد آیه را این). بر همین اساس620الف، ص1401اي، خامنه
مراد آیه هر کسی است که مانع از تحکیم اهداف «بیان کرده است: 

اي، (حسینی خامنه» اسلامی باشد و در جهت مخالف اسلام قرار گیرد
انفْروُا خفافاً و ثقالاً و جاهدوا «)، و نیز ذیل آیۀ 620الف، ص1401

» لِ اللَّه ذلکمُ خیَرٌ لکَمُ إنِْ کنُتْمُ تعَلمَونَبأِمَوالکمُ و أنَفْسُکمُ فی سبیِ
معنایی که اول در » مجاهدت با نفس«در مورد «گوید: ) می41(توبه: 

که فایده نفس آید، دادن جان در راه خداست، درحالیذهن عامه می
انسانی، فقط فدایی شدن در راه خدا نیست، بلکه تمام مراحل قبل از 

ها و قواي جسمانی و کارگیري فکر و انرژيمانند به فدایی شدن،
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روحی و قوة ناطقه، همگی مصداق مجاهده با نفس است. بنابراین اگر 
جاهدوا بأِمَوالکمُ و أنَفْسُکمُ فی سبیِلِ «خوب ملاحظه نمایید، فرمان 

ن و گیرد و همۀ وجود انساتمام وجود انسان و زندگی ما را فرا می» اللَّه
شود و آیه فقط درباره جنگ متعلقات مربوط به انسان را شامل می

الف، 1401اي، (حسینی خامنه» تبوك یا احد و حنین نازل نشده است
در آیۀ قبل اشاره به این روحیه «گوید: ). و یا در جایی دیگر می220ص

و این خصلت در انسان و در مؤمنان صدر اسلام شد که البته آن 
یچ خصوصیتی ندارند؛ آن حالت دربارة مؤمنان آخرالزمان، مؤمنان ه

ها قابل تصور ها، دربارة همۀ انسان[بلکه] دربارة مؤمنان همۀ زمان
 ).109و، ص1401اي، (حسینی خامنه» است

 جمعه در مورد عبارتة سور 10ۀ اي ذیل آیخامنهامام همچنین 
، تعلم علم، مال ن از قبیلابه اقوال مختلف مفسر» فضَلِْ االلهِ«

ۀ صل، مؤمنة تشییع جناز، مانند عیادت مریض ،کارهاي مستحب
گونه بیان کرده است که رحم اشاره کرده و سپس نظر خودش را این

مخصوص ، محدودي نداردة یک دایر، یعنی تفضل خدا ،فضل الهی
شود. بلکه هر دوي مادیات و معنویات را شامل می، مادیات نیست

اینها مصداق است براي ، ه در روایات ذکر شدهپس این چیزهایی ک
هاي دیگري هم وجود دارد. و سپس بسا مصداقاي ؛ فضل الهی

، د1401، ايحسینی خامنه. (ر.ك شماردبرخی مصادیق را برمی
هاي شناخت منافق توبه که ملاك 67ۀ و یا ذیل آی ،)155-154ص

شود که موجب می، هآگاهی از این نکت«: گویدمی ،را بیان کرده است
، اي(حسینی خامنه »استفاده از آیه براي ما همیشگی و دائمی باشد

آیه از مورد شأن نزول فراتر ، بنابراین تفسیر. )378ص ،الف1401
 یابد.رفته و جریان می

 جري و تطبیق با کمک روایات. 3ـ3
اي با کمک روایات، قاعدة جري را اجرا کرده در برخی موارد امام خامنه

لقَدَ أرَسلنْا رسلنَا باِلبْینات و أنَزْلَنْا معهم «عنوان مثال ذیل آیۀ است. به
...طسْباِلق النَّاس قوُمیالمْیزانَ ل و تابْدر تبیین واژة 25(حدید: » الک (

فی تفسیر علی بن إبراهیم و قوله: «اشاره به این روایت: با » المیزان«
لقَدَ أرَسلنْا رسلنَا باِلبْینات و أنَزْلَنْا معهم الکْتاب و المْیزانَ قال: المیزانُ «

بنده «گوید: ) می249، ص5ق، ج1415(عروسی حویزي، » الإمام
ده، دیدم یکی از مراجعه کردم در ذیل آیه به احادیثی که وارد ش

و » المیزانُ امام«فرماید که را معنا کردند، می» میزان«چیزهایی که 

گیریم ما از این کند. الهام میدیدم درست است، کاملاً تطبیق می
). آنگاه 308، ص1397اي، (حسینی خامنه» ، میزان امام استحدیث

ها با او سنجیده بیها و خوامام میزان است، معیار است، بدي«گوید: می
شود، به علاوه، اوست که ناظر است در ها با او تطبیق می، راهشودمی

، مردم خارج نشوند و بر مقررات اجتماع به اینکه از توازن و تعادل
اي، (حسینی خامنه» کند، روایت هم این را تأیید میکندنظارت می

 ).308، ص1397

 یات دیگرجري و تطبیق با کمک آ. 3ـ4
اي در تعیین مصداق براي آیه به روایات ذیل آیات بسنده خامنهامام 

بلکه گاهی به کمک آیات دیگر مصادیق را در غیر موارد ؛ نکرده
مغضوب «عنوان نمونه در مورد مصادیق مشهور تطبیق داده است. به

المْغضْوُبِ "در بعضی از روایات «: گویدمی» الضالین«و » علیه
َلیعِتفسیر شده است به " الضالین" و، تفسیر شده است به یهود "هم

کسانی که مورد ؛ معناي عامی دارد "غضَب اللَّه علیَهمِ"نصاري. البته 
ها هم یک مثال و یهودي، ها نیستندفقط یهودي ،غضب خدا هستند

تواند مراد کل مشرکان و معاندان و اي از آن هستند. مییک نمونه
یوادونَ منْ «هم در آیات بعدي اشاره شده که  ن باشد که بعداًیربمحا

َولهسر و اللَّه ادها دشمن خدا و رسول فقط عبارت از یهودي» ح
، اي(حسینی خامنه ها هم یک مصداقش هستندولی یهودي؛ نیستند
 .)111، صو1401

 جري و تطبیق  با کمک معناي لغوي. 3ـ5
اي اي، مواردي را که مفسران ذیل کلمهدر برخی موارد امام خامنه

اند، از مصادیق آن کلمه شمرده و هرچند صحت آن را تأیید آورده
کرده، اما آن را براي بیان معناي کلی و عام کلمه کافی ندانسته و 

تري براي معناي اصلی کلی خود بر اساس معناي لغوي، معناي
براي » محبت«عنوان نمونه از نظر وي، تعبیر به بیان کرده است.

ها و تفسیرها درست است؛ اما کافی در برخی ترجمه» ولایت«واژة 
است؛ » محبت«، غیر از »ولایت«نیست و معناي کلی و عام 

بر » ولایت«هاي ولایت است. از نظر وي محبت یکی از مصداق
حکم دو چیز با حسب معناي لغوي، یعنی ارتباط و اتصال بسیار مست

آسانی از همدیگر جدا کرد؛ که آن دو را نتوان بهطوريهمدیگر، به
، »پیچیدگیهمبه«را » ولایت«سپس تعبیر خود از واژة 
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کند. ازآنجاکه بیان می» پیوستگیهمبه«و » جوشیدگیهمبه«
ارتباط با معناي اصطلاحی آنها ها بیمعمولاً معناي لغوي واژه

کند و معناي اصطلاحی این واژه نیز اشاره میبه نیست، وي سپس
گوید: در اصطلاحات قرآنی و حدیث و اصطلاح شایع عرب، می

ولایت به انواع و اقسام پیوندهاي محکم و مستحکم اطلاق 
شود، ازجمله پیوند محبت که پیوند مستحکمی است و به آن می

ع پیوندهاي شود و به خاطر اینکه یکی از انواولایت اطلاق می
دیگر، عبارتمستحکم است، یکی از انواع ولایت است، و به

معناي لغوي است. ایشان در ادامه، ولایت مصداقی براي ولایت به
کند؛ به این دلیل را هم با همین دید تبیین می» حکومت«معناي به

اي که پیوند حاکم و سرپرست جامعه با جامعه، پیوند و رابطه
معناي حکومت است و در حقیقت ولایت به همستحکم و پیچید

معناي لغوي است. سپس هاي ولایت بههم، نوعی از مصداق
حدود هشت معنا » ولایت«شود علماي لغوي براي واژة متذکر می

شود همۀ آن معانی اند؛ که وقتی دقت میدر کتب لغت ذکر کرده
هایی براي آن معناي اصلی، یعنی در حقیقت مصداق

اي، پیچیدگی هستند (ر.ك. حسینی خامنههمپیوستگی و بههمبه
 ).112-111و، ص1401

 جري و تطبیق با توجه به کلیت آیه. 3ـ6
اي بر اساس آن خامنهامام گاهی کلیت برخی آیات سبب شده است 

ساز به جري و تطبیق بپردازد. مانند آنجا که در مورد آیات زمینه
را خطاب به تمام اهل ایمان دانسته و آمادگی براي جنگ تبوك آن 

منظور باید توجه داشت که گرچه این آیات به«: گفته است
چینی جنگ تبوك در آن زمان نازل شده است تا مردم براي مقدمه

ولی ما نباید این ، جهاد آماده شوند و موانع آن را از سر راه بردارند
، لب آیه و آموزش آنزیرا مطا؛ آیات را تنها مربوط به آن زمان بدانیم

 »شودمردم را در طول تاریخ شامل میۀ چنان کلی است که هم
 .)228ص، الف1401، اي(حسینی خامنه

شناسی قاعدة جري و تطبیق در اندیشۀ قرآنی . آسیب4
 ايامام خامنه

توجه ، بخش بودن یک امرطورکلی یکی از موارد اثرگذار در نتیجهبه
اگر ، ویژه در امر حساس تفسیر قرآن کریمبه، هاي آن استبه آسیب

ممکن است خطایی رخ دهد که منجر به  ،چنین توجهی بذل نشود
مفسرانی است که در جمله اي ازخامنهامام نتایج نادرست شود. 

جري و تطبیق به این امر توجه داشته است که براي ة اجراي قاعد
 :شودنمونه به مواردي اشاره می

 جري و تطبیقة آیه با امکان اجراي قاعدمنحصر کردن . 4ـ1
ن مفهومی را براي آیه بیان ادر برخی موارد که مفسراي امام خامنه

تذکر داده است که این موارد از باب بیان مصداق براي آیه  ،اندکرده
عنوان نمونه در است و نباید آیه را در این موارد محدود دانست. به

: توبه گفته است 41ۀ ذیل آی» الاًثق«و » خفافاً«ة مورد دو واژ
مقصود آیه از این دو کلمه هر یک سخنی ة مفسران گذشته دربار«

، هاي مفسرانحقیقت این است که هر یک از گفته ..اند.گفته
، الف1401، اي(حسینی خامنه »مصداقی براي آن کلی است

دهد اگر کسی معناي کلی آیه را او سپس هشدار می. )217ص
رأي شده مرتکب تفسیربه، ر این موارد جزئی تفسیر کندمحصور د

است و البته جانب انصاف را رعایت کرده و بیان موارد جزئی توسط 
برخی گذشتگان را بیان مصداق معرفی کرده و توجه مفسران اخیر به 

، ايحسینی خامنهك. (ر. خوشبختی دانسته استۀ این مطلب را مای
 ).218ـ217، صالف1401

 ي و تطبیق در موارد انحصاريجر. 4ـ2
ة جري و تطبیق یک قاعدة قاعداي، امام خامنه قرآنیۀ در اندیش

عنوان مثال ۀ آیات اعمال کرد. بهضابطه نیست که بتوان در همبی
اشاره کرده و ، فردوي به برخی آیات داراي مصداقِ منحصربه

نمونه گفته عنوان هاي ناروا در این مورد را نکوهیده است. بهتطبیق
غدیر به ۀ در قرآن کریم آیاتی هست که به غیر از مسئل«: است
الیوم یئس  «...معروف ۀ دیگري قابل تطبیق نیست. همین آیۀ مسئل

الَّذینَ کفَرَوا من دینکمُ فلاَ تخَشوَهم و اخشوَنِ الَیوم اکَملت لکَمُ 
 ضیتر تی وعملیکمُ نع متاتَم دیناً...دینکَمُ و سلامالا ُمائده »لکَم) :

اي در وزن و اهمیت و با غیر مسئله، مائده استة که در اوایل سور )3
اي چنین مسئله فقط یک؛ قابل تطبیق نیست، غدیرۀ مسئلة انداز

» الیوم یئس الَّذینَ کفَرَوا من دینکمُ«تواند تعبیر است که می
، انددر مضمون این آیات خدشه کردهکسانی که  اش بیاید. آندرباره
ۀ ن و کسانی که قضیامخالف، اندمطالبی گفته، زنندایی میهحرف
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لکن این ؛ انداین آیه را به نحوي تأویل کرده ،غدیر را قبول ندارند
(بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم  »بخش از آیه قابل تأویل نیست

پس تنها مصداق او س. )30/06/1395، به مناسبت عید غدیر
نظام حکومت و ۀ قضی، اسلامیۀ رهبري جامعۀ انحصاري آیه را قضی

فی کرده است (ر.ك. بیانات رهبر معظم اسلامی معرۀ امامت در جامع
انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید غدیر، 

شریفه بر ۀ بنابراین حتی اگر گفته شود این آی ).30/06/1395
آمدن هر امامی  مثل روي کار ،غدیرۀ خود واقعمصادیقی از جنس 

این مسئله منافاتی با انحصار آیه  ،شودپس از امام پیشین تطبیق می
حاکمیت و ۀ به شرط آنکه مصادیق بر جنب ،غدیر نداردۀ در واقع

له به آن اشاره گونه که معظمرهبري ولی تأکید داشته باشد. همان
 ان کرده است.کرده و آن را در وزان یأس کفار بی

. آثار جري و تطبیق در نوع کاربست جري و تطبیق 5
 ايتوسط امام خامنه

در میان مفسران شیعه، هیچ کسی به «رغم اینکه برخی معتقدند علی
مانند علامه طباطبائی در کاربردي کردن قاعدة جري، اهتمام نورزیده 

که  تر آن استرسد مناسب)، به نظر می8، ص1392(نفیسی، » است
گفته شود در شناساندن قاعدة جري و موارد آن در قرآن، کسی بر 
علامه سبقت نگرفته و بدون شک توجه به این قاعده مرهون دقت 
نظر و اهتمام ویژة ایشان است، اما در بحث کاربردي کردن این قاعده، 

رسد. این دیدگاه ایشان، یعنی اي میپاي امام خامنه مفسري بهکمتر 
تن به قاعدة جري و تطبیق به صورت کاربردي، آثاري دارد توجه داش

 شود:که به برخی از آنها با توجه به تفسیر وي اشاره می

 کاربردي کردن کتاب الهی. 5ـ1
و  مآبانهتوان یکی به نگاه تقدسمی، از دلایل مهجوریت قرآن

صرف و دیگري غفلت به دلیل توهم ناکارآمدي آن ۀ جویانتبرك
، جري و تطبیقة اي با قاعدخامنهامام کاربردي ۀ اما مواجه، ردبیان ک

جري و ة قاعد کند. از تجلیات عملیاتی کردنهر دو را خنثی می
، انجامدتطبیق که به کاربردي کردن بیش از پیش قرآن می

عبرت «بستن آنهاست.  هاي قرآن و به کارآموزي از عبرتدرس
(حسینی  »یعنی از یک پدیده به یک قانون توجه پیدا کردن ،گرفتن
النضیر و بیان ماجراي بنیاي . امام خامنه)7صهـ .، 1401، ايخامنه

ن در طول اعصار اعبرت سایرۀ حشر را مایة هاي آنها در سورقلعه
تاریخ اي ، تاریخ بشریتاي : فرمایدخدا می«: گویدشمارد و میمی

نابود شدن ۀ از حادث !هایی که بعد خواهید آمدسلمانماي ، اسلام
؛ ها عبرت بگیریدقدرتشان در مقابل مسلمانۀ النضیر با همیقلاع بن

قلاع مستحکم کفار عالم و ۀ یعنی بدانید هم؟ یعنی چه عبرت بگیرید
ن در مقابل ایمان شما و خوب عمل کردن شما و نظم شما امعاند

» طور از بین خواهد رفتمینطور منهدم خواهد شد. ههمین
شاید اگر «: گویداو می). 48ـ47صهـ.، 1401، اي(حسینی خامنه
، خواستیم معنا کنیمده سال پیش ما این آیات را می، پنج سال پیش

 فهمیدیم که این آیات چهاما درست نمی ،اگرچه قبول داشتیم
واقعیت اجتماعی امروز این ؛ کنداي را دارد بیان میواقعیت اجتماعی

اي، (حسینی خامنه» خودمان...ۀ مثل جامع جلوي چشم ما است. عیناً
راهکار ۀ آموزي غیر از آنکه ارائاین نوع عبرت. )54ص:، هـ1401

هر جا ایمان و  :گویدیعنی می؛ امیدآفرین نیز هست، کندمی
هرچند بزرگ  ،دستیابی به اهداف والا، حق باشدۀ ایستادگی در جبه

 نایافتنی نیست.ید کاري بعید و دستبنما
اي همچنین ذیل آیات سورة حشر، با مثال زدن به امام خامنه

اسلامی ایران، وجود نیروي عامه انقلاب صدر اسلام و نیز انقلاب 
کردند داند که خداوند ازآنجاکه گمان نمیمردم در میدان را عاملی می

) 57هـ.، ص1401اي، امنهفرماید (ر.ك. حسینی خایشان را یاري می
و نیز در مورد زیان جذب نکردن مفاهیم کتاب آسمانی در جان 

اسرائیل است، را که خطاب به بنی» لم یحملوها«دهد و هشدار می
منحصر در آنها ندانسته و بر اساس جري، مخاطبان قرآن را نیز مورد 

 اینجا جاي دقت است براي من و«خطاب آیه شمرده و گفته است: 
شما، اینجا جاي ترس من و شماست که ته دلمان بلرزد... اینجا 

گوید که تورات به آنها داده شد، اما کسانی هم که قرآن کسانی را می
د، 1401اي، (حسینی خامنه» به آنها داده شد، عیناً همین جور هستند

)، و به آن نیز بسنده نکرده و بارها توضیح داده است که 97ـ96ص
خود خوديطوري بهی، این نیست که دین الهی همینقانون اله«

ها بگیرند بخوابند و بگویند خیلی خب، پس دین پیروز بشود، مسلمان
، آن رویشی ، نخیر، دین خدا آن گیاهی استخدا خودش پیروز بشود

است که یک دهقان و باغبان دلسوز لازم دارد؛ آن باغبان دلسوزش 
). همچنین 71هـ.، ص1401، اي(حسینی خامنه» اندمسلمین

بینید قرآن داستان قوم عاد و ثمود و فرعون اینکه شما می«گوید: می



  35 ... ي وآمنه شهباز/  ايهاي قرآنی امام خامنهاندیشهجري و تطبیق در 

کند، بیان کردن تاریخ از جهت سرگرمی و بقیۀ اقوام را بیان می
که نیست براي این است که آن بلایی که سر آنها آمد سر ما هم 

یخ یکسان تواند بیاید؛ چرا؟ چون قوانین عالم، قوانین تارمی
). در جایی دیگر نیز 75ج، ص1401اي، (حسینی خامنه» است

، خطاب به همۀ انسانیت »یا أَیها النَّاس اعبدوا ربکمُ«گفته است: 
است، به همۀ بشریت در طول تاریخ؛ مخصوص یک نسل یا یک 

 »عده مردم خاصی نیست. امروز هم عیناً همین خطاب هست
 ).346ب، ص1401اي، (حسینی خامنه

 گویی به سؤالات روزپاسخ. 5ـ2

قرآن کریم برنامۀ زندگی بشر است. یکی از ابعاد زندگی بشر را 
اي در موارد دهد. اندیشۀ قرآنی امام خامنهاحتیاجات او شکل می

متعدد پاسخگوي این نیازها، در سطوح مختلف فردي و اجتماعی 
گیري کرد که با شکل عنوان مثال باید به این مسئله اشارهاست. به

هاي در بستر آرمیده را بیدار انقلاب اسلامی که به تعبیر وي فرعون
روز ها علیه جمهوري اسلامی ایران روزبهو به خط کرد، دشمنی

)، و 1397گسترش و شدت پیدا کرده (ر.ك. بیانیه گام دوم انقلاب، 
را  امروز کار به جنگی ترکیبی رسیده است. این مطلب این سؤال

کند که راه مقابله و فائق آمدن بر این مسئله چیست؟ ایجاد می
هرچند در سطح فردي، هر شخص با توجه به جایگاه، امکانات و 
دیگر عوامل مؤثر در این زمینه، وظیفۀ خاص خود را داراست، در 

اي با اشاره به نگاه اجتماعی نیز وظایفی مطرح است. امام خامنه
قرآن کریم و بیان علت پیروزي اولیه و  ماجراي جنگ احد در

گونه مسئله را تبیین شکست نهایی سپاه اسلام در بیانات خود این
هاي الهی]؛ عرض قرآن پر است از [سنت«دهد: کرده و پاسخ می

طور که نگاه کنید، دائم کردم، از اول قرآن تا آخر قرآن همین
؛ چند جا هم بیان شودشود و تکرار میهاي الهی تبیین میسنت
» اللَّه تبَدیلاً لسنَّۀِقدَ خلَتَ منْ قبَلُ و لنَْ تجَدِ  اللَّه الَّتی سنَّۀَ": شده

) ـ که از این قبیل چهار پنج مورد هم هست ـ که خدا 23(فتح: 
هاي الهی تغییرپذیر نیست؛ قوانین الهی، قوانین فرماید] سنت[می

متقنی است. خدا با کسی هم قوم و خویشی ندارد؛ اینکه بگوییم ما 
ایم و جمهوري اسلامی هستیم، پس هر کاري که مسلمانیم و شیعه

دلمان خواست بکنیم، نه؛ ما با دیگران هیچ فرقی نداریم. اگر چنانچه 
هاي دستۀ اول تطبیق کردیم، خودمان را با موضوع آن سنت

هاي دستۀ دوم تطبیق اش آن است، اگر با موضوع سنتنتیجه
(بیانات در دیدار رئیس » ؛ برو برگرد ندارداش این است، نتیجهکردیم

 ).07/04/1401ضائیه، و مسئولان قوه ق

 پردازيگیري براي مصادیق جهت خودسازي و جامعه. الهام5ـ3
حرکت جامعه به سمت آرمان  ،اي در جایگاه رهبر انقلابخامنهامام 

هایی مطرح کرده سازي نوین اسلامی را در گامیعنی تمدن ،بزرگش
گام ۀ یاینک در ابتداي گام دوم آن قرار داریم. خود وي در بیانکه هم

، خودسازيۀ عنوان دومین مرحلدوم انقلاب از این گام به
 سازي یاد کرده است.پردازي و تمدنجامعه

جري آیات را محصور در ة اي بر اساس قاعدخامنهامام  ازآنجاکه
افراد خود را ، کند به تناسبتوصیه میرو ؛ ازاینداندزمان و مکان نمی

صدقوا ما عاهدوا «ۀ در رابطه با آی عنوان مثالمصداق آیه سازند. به
شکل تمام و کاملش عبارت از این «: گوید) می23: (احزاب» االله

است که شخص از خودش مصداقی بسازد براي معارف الهی و براي 
؛ دستورات الهی و براي راهی که خدا معین کرده و پیش پا گذاشته

و . ءاالله یاد بگیریمشااین را ان؛ یعنی خودش را مصداق آن قرار بدهد
، هاییجامعه همت کنند براي تولید یک چنین شخصیت اگر خواص

هر یک از اینها خواهد توانست جامعه را در مواقع حساس نجات 
(بیانات در دیدار اعضاي همایش » جوري استواقعاً این؛ بدهد
 .) ،05/11/1400المللی حضرت حمزه سیدالشهدابین

کند که حوزوي توصیه میسپس به مراکز له معظم
ها خودشان هایی را درست کنیم که این شخصیتشخصیت«

معارف اسلامی و احکام اسلامی. ، مصداق باشند براي معارف الهی
آن وقت دیگر تشکیل ، هایی درست بشونداگر یک چنین شخصیت

یعنی دیگر مورد تردید ؛ تمدن اسلامی یک چیز قطعی خواهد بود
المللی حضرت ت در دیدار اعضاي همایش بین(بیانا »نخواهد بود

 .) ،05/11/1400حمزه سیدالشهدا
ایشان در جمعی که یک قاري آیاتی را در حضورشان خوانده 
است به یک آیه از آن اشاره کرده و از مخاطبان خواسته است 

آمنوا برِبَهِّمِ و  فتیۀٌانَّهم «سعی کنند مصداق این آیۀ شریفه باشند: 
) (ر.ك. بیانات در پایان مراسم عزاداري 13(کهف: » زدِناهم هدى

 ).26/06/1401اربعین حسینی، 
این درخواست، امري داراي بعد عملی نیست که نتوان به آن 

یکی از  شک امام خمینیدانیم که بیعنوان مثال میدست یافت. به



36  1405، پاییز 326معرفت، سال سی و پنجم، شماره سوم، پیاپی 

ر ابعاد مختلف به مقامات والایی دست اي است که دهاي وارستهانسان
اي در جاهاي مختلف از امام راحل االله العظمی خامنهیافته است. آیت

اي از آیات قرآن یاد کرده است که علاوه بر عنوان مصداق پارهبه
تواند الگویی ملموس در این معرفی عظمت شأن و عمل ایشان، می

از  منظور رحلت اماماي که بههعنوان نمونه در اطلاعیزمینه باشد. به
اي یکی االله خامنهوزیر منتشر شده و آیتسوي سران سه قوه و نخست

منَ المْؤمْنینَ رجِالٌ صدقوُا ما «عنوان مصداق آیۀ از آنهاست، از امام به
هَلیع وا اللَّهدر.ك. اطلاعیه سران سه قوه و 23(احزاب: » عاه) (

) و در جایی 14/03/1368بت ارتحال امام خمینی، وزیر به مناسنخست
و  و أمَا منْ آمنَ و عملَ صالحاً فلَهَ جزاء الحْسنى«دیگر مصداق 

) (ر.ك. بیانات در دیدار 88(کهف: » سنقَوُلُ لهَ منْ أمَرنِا یسراً
) یاد شده است. 16/03/1368وزیر و اعضاي هیئت دولت، نخست

الَّذینَ قالَ لهَم «عنوان مصداق باور به خدا، از امام راحل به همچنین در
النَّاس إنَِّ النَّاس قدَ جمعوا لکَمُ فاَخشْوَهم فزَادهم إیماناً و قالوُا حسبناَ 

) یاد کرده است (ر.ك. بیانات در 173عمران: (آل» اللَّه و نعم الوْکیلُ
). ایشان 14/03/1392د رحلت امام خمینی، بیست و چهارمین سالگر

حتی براي اینکه افراد از مصادیق آیات رحمت باشند ارائه راهکار نیز 
ها یک ملت اگر از تجربه«کند: کند. مانند آنجا که توصیه میمی

درس بگیرد و راه خود را با صراط مستقیم الهی تطبیق کند، مصداقِ 
»ر و مْنهع اللَّه یضرْنه(بیانات در » ) خواهد شد119(مائده:  »ضوُا ع

در «گوید: ). یا با قطعیت می15/11/1382دیدار اقشار مختلف مردم، 
)؛ 7(محمد: » إنِْ تنَصْروُا اللَّه ینصْرکْمُ«این هیچ تردید نکنید که 
را تأمین کنیم؛ خدا را » إنِْ تنَصْروُا اللَّه«همت ما باید این باشد که 

إنِْ «نصرت کنیم. اگر نیت ما، عمل ما، حرکت ما تطبیق کند با 
حتماً وجود دارد؛ وعدة الهی » ینصْرکْمُ«، دنبالش »تنَصْروُا اللَّه

ناپذیر است. این حرکت را دنبال کنید، این کار را دنبال کنید؛ تخلف
(بیانات در دیدار » ها را دنبال کنید؛ آینده مال شما استاین جدیت

ماندهان و کارکنان نیروي دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فر
 ).15/07/1394هاي آنان، خانواده

نوان عاج داشته است، از وحدت بهدر پیامی که به حج همچنین
اساس حج نام برده که در صورت همراهی با ذکر و ۀ یکی از دو پای
برساند و تواند امت اسلامی را به اوج عزت و سعادت معنویت می

 ) قرار دهد8: (منافقون» و لرسَوله و للمْؤمْنینَالعْزَّةُ و للَّه «مصداق 
 ).17/04/1401، االله الحرام(پیام به حجاج بیت

اسلامی قرار دارد با ۀ ازآنجاکه ایشان در مقام راهبري جامع
کند و نگر هم به این امر تشویق میاستناد به قرآن با دیدي کلان

در  عنوان مثالدارد. بهها هشدار داده و برحذر میهم نسبت به آسیب
شود که اگر هاي الهی متذکر میمورد منطبق کردن خود بر سنت

» لاَسَقیَناهم ماء غدَقاً الطَّریقۀَِو انَ لوَِ استقَاموا علیَ «خود را مصداق 
سیراب و  ما راخدا ش ،بایستید و ایستادگی و مقاومت کنید، قرار دهید

؛ دهد که عکس این قضیه نیز ثابت استکند و هشدار مینیاز میبی
و  ،»لئَن شکَرَتمُ لاَزَیدنَّکمُ«: فرمایدزیرا سنن الهی اقسامی دارد می

بیانات در . (ر.ك» و لئَن کفَرَتمُ انَّ عذابی لشَدَید«: گویدسپس می
 .)07/04/1401 ،دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه

 گسترش مصادیق با بیان مصادیق امروزي و جدید. 5ـ4
» منَ المْؤمْنینَ رجِالٌ صدقوُا ما عاهدوا اللَّه علیَه«ۀ در تفاسیر ذیل آی

، طبرسی. شده است. (ر.ك ) به شأن نزول آن اشاره23: (احزاب
، عروسی حویزي؛ 329ص، 8ج، تایب، طوسی؛ 549ص ، 8ج، 1372
 ).258ص، 4ج، ق1415

آورده است  روایتی از امیرالمؤمنین، حسکانی ذیل آیه با سند
. (ر.ك این آیه در مورد ما نازل شده است: که حضرت فرموده است

وایت دیگري را از . شیخ صدوق ر)5ص، 2ج، ق1411، حسکانی
و  ،مراد از آیه من و عمویم حمزه: نقل کرده که فرمودامیر  حضرت

این آیه : و در ادامه فرمود ،پسر عمویم عبیده هستیم برادرم جعفر و
نحَبه حمزه و جعفر و عبیده است و  منْ قضَى در مورد ما نازل شده و

. مرحوم )376ص، 2ج، 1362، صدوق. من هم منتظر هستم (ر.ك
را ذکر کرده است که هم  نیز روایتی از امام باقرفیض کاشانی 

، نحَبه منظور از منْ قضَى: گویدمیمضمون با همین معنا است. او 
فیض . (ر.ك است علی، طالب و من ینتظرحمزه و جعفر بن ابی

با اشاره به همین اي . امام خامنه)180ص، 4جق، 1415، کاشانی
جهت بیان عظمت جایگاه ، و ذکر سند آن روایت مذکور از امام باقر

بیانات در دیدار . (ر.ك به این آیه استدلال کرده است، حضرت حمزه
و ، )05/11/1400، المللی حمزه سیدالشهداءاعضاي همایش بین

آیه را در خصوص مورد شأن نزول  ،جرية ازآنجاکه بر اساس قاعد
، مواردي از عصر کنونی را در بیاناتش، داند به مناسبتمحصور نمی

از شهیدان رجایی و  عنوان نمونهمصداق آیه معرفی کرده است. به
االله که مصداقی عنوان دو انسان مؤمن و مجاهد فی سبیلبه باهنر
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بیانات در دیدار . (ر.ك یاد کرده است ،واقعی این آیه هستند
 .)08/06/1374، جمهور و اعضاي هیأت دولترئیس

سپاه، با حضور و «اند: در جایی دیگر درباره سپاه فرموده
صدقوُا «که فداکاري صادقانه خود که مصداق این آیۀ شریفه است 

هَلیع وا اللَّهدحقیقتی از حقایق اسلام را زنده 23(احزاب: » ما عاه ،(
کرد؛ و آن اینکه بشر ـ همین بشر معمولی و اسیر علل و اسباب 

کند، چگونه آن سلطۀ عادي ـ وقتی که با خدا رابطه برقرار می
یابد، که حتی بر علل و عوامل عظیم و اقتدار معنوي را می

(ر.ك. بیانات در دیدار » کنددیدناپذیر عالم ماده هم غلبه پیدا میتر
 ).25/06/1372جمعی از فرماندهان سپاه، 

هاي مختلف براي یک آیه بیانگر بیان مصادیق متعدد در زمان
گونه که مبناي مفسر در اعتقاد به قاعدة جري و تطبیق است و همان

شود که آیه چنان مفهوم ن مىاز اینجا روش«اند: دیگر مفسران نیز گفته
وسیعى دارد که تمام مؤمنان راستین را در هر عصر و هر زمان شامل 

 ).247ص 17، ج1374(مکارم شیرازي و همکاران، » شودمى
دشمن به باورهاي دینی و ۀ همچنین ایشان با توجه به حمل

ناس را منطبق بر ة در سور» خناس«، سیاسی در جنگ ترکیبی
روهاي آنها در داخل دانسته که هاي خارجی و دنبالههمین تبلیغاتچی

ملت و مأیوس کردن جوانان صورت ة با هدف سست کردن اراد
بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر . (ر.ك گیردمی

فاَستقَم کمَا أمُرتْ و منْ تاب «ۀ یا در آی، )01/01/1402 ،رضوي
کعن همراه ایشان دستور استقامت او مؤمن که خداوند به پیامبر» م

اي با تنقیح مناط و الغاي خصوصیت آیه را توسعه خامنهامام  دهد.می
(بیانات در  داده و مخاطبان آیه را مؤمنان عصر حاضر بیان کردند

 ).01/01/1402 ،اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي

 گیرينتیجه
هاي ساس روایات از شیوهبا اینکه قاعدة جري و تطبیق بر ا

بوده است، اما تا پیش از علامه طباطبائی که  بیتتفسیري اهل
عنوان یک قاعده مطرح کرد، کسی با این دید طور ویژه آن را بهبه

گونه که مشهور نیز هست به این مسئله نپرداخته است و همان
وهش سزاوار است که این قاعده به نام ایشان شناخته شود؛ اما با پژ

اي مشخص گرفته در جري و تطبیق از دیدگاه امام خامنهصورت
سازي این قاعده نقش بسیار پررنگی گردید که ایشان در کاربردي

جرئت ادعا کرد تفسیر و بیانات قرآنی توان بهداشته است و می
ایشان با توجه به نقش حکمرانی وي سبب شده است با بینشی 

اجتماعی، قرآن را با نیازهاي بشر نگر و راهبردي و دیدي کلان
هاي عنوان یک برنامۀ زندگی و سعادت دو دنیا از قلهبیامیزد و به

اند به تأثیر نبودهعرشی استبعادي که برخی عالمان نیز در آن بی
زندگی فرشی سراسر نیاز بشریت عرضه دارد. امري که بشر در 

اي س تفسیر امام خامنهنیاز از آن نیست. بر این اسااي بیهیچ دوره
توان یک مرحله فراتر از تفسیر در زمینۀ جري و تطبیق را می

 علامه طباطبائی و در امتداد آن دانست.
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. تحقیق رات الکوفیتفسیر فق). 1410( ابوالقاسم فرات بن ابراهیم، فرات کوفی

 ی.ارشاد اسلامفرهنگ و وزارت . تهران: محمدکاظم محمودى
 .هجرت. چ دوم. قم: کتاب العینق). 1410( خلیل بن احمد، فراهیدى

. چ حسین اعلمی تحقیق. تفسیر الصافیق). 1415( ملامحسن، فیض کاشانی
 دوم. تهران: صدر.

. چ دوم. جمعی از محققان. تحقیق بحار الانوارق). 1403محمدباقر (، مجلسی
 ی.حیاء التراث العرباار بیروت: د

 .دارالحدیث. چ پنجم. قم: 4فقه الحدیث ). 1400( عبدالهادي، مسعودي
بنگاه . تهران: التحقیق فی کلمات القرآن الکریم). 1360( حسن، مصطفوي

 .ترجمه و نشر کتاب
دارالکتب : . تهرانتفسیر نمونه). 1374(و همکاران  ناصر، مکارم شیرازي

 ه.الاسلامی
 .دانشگاه قم. چ چهارم. قم: مبانی تفسیر قرآن). 1396( سیدرضا، مودب
قرآن . یئمبانی جري و تطبیق از دیدگاه علامه طباطبا). 1392( شادي، نفیسی
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Abstract  
Employing a descriptive-comparative approach, this study examines the 
similarities and distinctions between the Quranic perspective and the empirical 
findings of embryologists -particularly Keith L. Moore - regarding the stages of 
human embryogenesis. Furthermore, it implicitly addresses potential 
discrepancies between these two viewpoints. This study elucidates that the 
Quranic narrative of human development in uterus comprises five distinct 
ontogenic stages: nutfah (zygote), ‘alaqah (clinging substance), mudghah (chewed-
like tissue), skeletal and muscular differentiation, and, ultimately, ensoulment. 
Contemporary embryologists categorize human development into three distinct 
phases: the germinal stage (from fertilization through the third week), the 
embryonic stage (from the fourth through the eighth week), and the fetal stage 
(from the ninth week until birth), each characterized by specific developmental 
milestones. While significant structural congruence exists between the Quranic 
account and modern embryological findings regarding the progression of human 
development, methodological divergences persist. These are most prominent in 
the taxonomical classification of developmental phases and, notably, the 
ontological status of ensoulment. Furthermore, specific Quranic locutions, such as 
nutfah amshaj (intermingled fluids) and mudghah mukhallaqah/ghayr 
mukhallaqah (differentiated/ undifferentiated tissue), have elicited scholarly 
discourse regarding their correspondence with contemporary embryological 
paradigms. Such purported discrepancies, however, remain essentially speculative 
and are confined to peripheral morphological nuances of ontogeny; consequently, 
they do not compromise the miraculous scientific nature of the Quran. 

Keywords: Stages of embryonic development, nutfah (sperm-drop), alaqah (clinging clot), 
mudghah (chewed-like lump), Germinal stage, Embryonic stage, Fetal stage. 
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 دانشیار گروه تفسیر و علوم قرآن مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی/         حمید آریان aryan@iki.ac.ir 

  yasgole63@yahoo.comدانشجوي دکتري تفسیر و علوم قرآن مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینیسیدمجتبی فقیهی / 

 29/10/1404پذیرش:                     01/07/1404دریافت: 

 دهیچک

هاي تجربی به بررسی وجوه تشابه و تفاوت و تمایز میان دیدگاه قرآن و یافته طبیقیـ ت این مقاله با روش توصیفی

پردازد و به صورت ضمنی تعارض گیري جنین انسان میویژه کیث ال. مور در توصیف و تحلیل مراحل شکلبه ،شناسانجنین

ش، در آیات قرآن آفرینش نسل انسان در هاي این پژوهکند. بر اساس یافتهباره بررسی میاحتمالی بین دو دیدگاه را در این

گیرد: نطفه، علقه، مضغه، تکوین استخوان و گوشت، دمیده شدن روح. دانشمندان مادر در پنج مرحله شکل می رحم

(هفته چهارم تا آخر هفته هشتم) و  اي (انعقاد نطفه تا هفته سوم)، رویانیگیري جنین را در سه مرحله نطفهشناس شکلجنین

شناسان، در بیان اصل و اند. دیدگاه قرآن و جنینهایی براي هر مرحله را بیان کردهاند و ویژگی(هفته نهم تا تولد) دانستهجنینی 

دمیدن ۀ ویژه مرحلهب ،دمیدن روح و نیز کیفیت ترسیم تعداد مراحلۀ اما در مرحل ،کلیت مراحل تکوین جنین تشابه بسیاري دارند

بین آن دو وجود دارد. همچنین میان دو بیانات قرآن در برخی مقولات تعابیري مثل نطفه امشاج و  ها و تمایزهاییروح تفاوت

در حد  اما این تعارض صرفاً ،شودشناسی احتمال ناهمخوانی و تعارض داده میهاي جنینمضغه مخلقه و غیرمخلقه با یافته

 .زندیاست و به اعجاز علمی قرآن آسیبی نم مربوط به امور و حالات فرعی مراحل تکوین جنین احتمال است و ثانیاً

  .اي، مرحلۀ رویانی، مرحلۀ جنینیمراحل تکوین جنین، نطفه، علقه، مضغه، مرحلۀ نطفه :هاکلیدواژه
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 مقدمه
آفرینش نسل انسان از موضوعاتی است که خداوند متعال در آیاتی 

» دافقٍ ماء منْ خلُقَ خلُقَ مم الإْنِسْانُ فلَیْنظْرُِ«از قرآن همچون 
درباره آن تشویق و ترغیب )، انسان را به نظر و تفکر 7-5(طارق: 

ظهور رسیدن برخی  ها پیش از بهنموده است. علاوه بر این، قرن
باره، از چگونگی تکوین جنین هاي تجربی طبیعی در ایندانش

 طبیعی چهار تجربی آدمی و مراحل آن نیز سخن گفته است. علوم
شناسی است که خود دارد که یکی از آنها زیست شاخۀ اصلی

شناسی که هاي زیستهاي متعددي دارد. یکی از زیرشاخهزیرشاخه
شناسی است که از به پژوهش حاضر ارتباط دارد، رشتۀ جنین

کند. بر اساس چگونگی پیدایش و تکامل موجودات زنده بحث می
شناسی، محققان به برخی حقایق شده در رشتۀ جنینمطالعات انجام

ي و رشد جنین آدمی و گیرجدید درباره مراحل مختلف شگل
 اند.چگونگی تکوین آن دست یافته

ازجمله آیات  ،اگرچه برخی از این حقایق موجود در منابع دینی
شناسی توجه جنینۀ ها قبل از ظهور و پیدایش رشتقرآن، سال

اي از عالمان تجربی را به خود جلب نموده و موجب شده بود که عده
سراغ این منبع وحیانی رفته و یید آراء خود به أبراي تقویت و ت

وردهاي تجربی خود را با آیات مربوط به آفرینش نسل انسان ادست
، 2، ج1380رضایی اصفهانی،ر.ك. ( یید نمایندأتطبیق دهند و ت

تر تر و گستردهباره، دقیقشاسان در اینهاي جنیناما یافته ،)433ص
 يهادر سال از مطالعات دانشمندان تجربی سابق بود. علاوه بر آن،

 یقیتطبۀ وگو و مطالعگفت يمناسب برا يموضوع بستر نیا ریاخ
کرده  فراهم شاسیجنین علم يهاافتهیو  یانیوح يهاداده انیم

 :بوده است روهروب آفرینرویکرد مشکلبا دو پژوهش  ریاما مس ؛است
واژه  ره کوشدیکه م استعجولانه  ییگراقیتطب ینوعنخست 

قرار دهد؛ و  يامروز یاصطلاح علم کیدر برابر با  قاًیرا دق یقرآن
اعجاز «ف آن اثبات دکه هاست  یدفاع کردیرو کیاتخاذ  دوم
با  کردیدو رو نی. ایقیتطب یبررسو  لیاست تا تحل» قرآن یعلم

 يهاباعث غفلت از تفاوت یگاه در عمل داشتن نیات مثبت،وجود 
و زبان و سطح سو کیاز  یاله اتیف آاهدازبان و  انیم نیادیبن

 شوند.می گریدسوي از  یعلم تجرب لیتحل
شود این است که تعالیم قرآنی در اکنون پرسشی که مطرح می

هاي تجربی دانشوران باب مراحل خلقت نسل انسان با یافته

 فاتیتوص انیم ایآشناسی در این موضوع چه نسبتی دارد؟ جنین
 ،یشناسنیدانش جن يهاافتهیو  نیقرآن از مراحل خلقت جن

تفاوت و اگر چنین نیست آیا وجود دارد؟  یشباهت مفهومو  ییهمسو
ا را در هتوان آنیو چگونه م است هیقابل توج ،یی آن دوو ناهمسو

در این مقاله  کرد؟ نییقرآن تب یانیفرهنگ و اهداف ب ،چارچوب زبان
 .شد جهات یادشده بررسی خواهد

بررسی  امرتبط ب يهاشپژوهبه لحاظ پیشینه از یک نظر 
توان یرا م یعلوم تجرب يهاافتهی باانسان  نشیآفر اتیآاي مقایسه

 :کرد يبندطبقه یدر چند دسته کل
توان یقرآن هستند که م یاعجاز علمرتبط با اول آثار مۀ دست

 )1380ی، اصفهان ییرضا( قرآن یدر اعجاز علم یپژوهشبه کتاب 
 اتیانطباق آ یو علم يریاشکالات تفسلف ؤاشاره کرد که در آن م

قرآن را  یاعجاز علم يو نقاط قوت و ضعف ادعاها یبا علوم تجرب
 .کرده است یبررس
 یاعجاز علم یبررس«ۀ مقال ،نهیزم نیاز آثار در ا گرید یکی

اسکندرلو و » (انسان نیجن نیقرآن در مراحل خلقت و تکو
 یدهبه گزارشنویسندگان هم آن است که در  )1395ي، دیزعلی

 یعلم يهاافتهیو  نیدال بر مراحل خلقت جن یقرآن اتیآ از
 دگاهید نیبها شباهت انیبدر  اثر فوق گرچه هر دو. ااندپرداخته

 لیاز تحل اما عموماً ،اندموفق بوده یعلم تجرب يهاافتهیقرآن و 
کرده و کمتر  زیپره يظاهر يهايناسازگار نییتب ایوجوه افتراق 

 اند.بوده قیمتمرکز بر اصل تطب
به بررسی موضوع در  یعلم کردیوربا  ي است کهدوم آثارۀ دست

در قرآن با  نیمراحل تکامل جننامۀ انیمانند پا ،است قرآن پرداخته
لف ؤکه م ،)1395 زاده،یخراسان( یشناسنیعلم جن يهاافتهیبر  هیتک
بوده است و  متمرکز از نگاه قرآن یشناسنیعلم جن يهاافتهیبر 
علم  يهاافتهیبا  ندر قرآ نیمراحل تکامل جن یقیتطب یبررس«ۀ مقال
 ایمحمودن( »یشناسستیز یو کاربرد آن در برنامه درس یشناسنیجن

 اتیآۀ نیدر زم یدهبه گزارش نویسندگانکه ، )1403، یو غلام
دو  نیاند. اگرچه ااکتفا کرده یشناسنیعلم جن يهاافتهیقرآن و 

اند، به وجوه اشتراك متمرکز بوده يتریو علم شتریپژوهش با دقت ب
 یکل یسنجنسبت ها وتفاوت لیتحل يبرا یاما چارچوب مشخص

 اند.دو حوزه ارائه نداده انیم
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 یدانشمندان غرب دگاهیآثار متمرکز بر دگونه از این سومۀ دست
شناسان برجسته نیجن یقیتطب يبه اظهارنظرهاشده است و 

در که  )1400(سادلر،  شناسی لانگمنجنینمانند کتاب ، پردازدیم
 یمتوال هايدر هفته نیجن يرگیبه ذکر مراحل شکل 8ـ3 يهافصل
 هايو حالت هایژگیو هو در هر هفت پردازدیم یتجرب دگاهیاز د صرفاً

 کند.می انیرا ب نجنی بر شدهعارض
پژوهش حاضر  ،شدهموجود در آثار مطرح يتوجه به خلأها با

چارچوب  کیصرف و با ارائه  یکرد دفاعیاز رو زیکوشد تا با پرهیم
 نیدر ا ی. هدف اصلابدیجامع دست  یقیتطب لیتحل کیمشخص به 

 قیبلکه هدف، فهم عم ،ستیقرآن ن یپژوهش اثبات اعجاز علم
گفتمان  نایم بتنس لیو تحل یشناسنیجندانشمندان قرآن و  دگاهید
 موضوع خاص است. نیدر ا یو علم ینید

اي است و اطلاعات با در این پژوهش شیوه مطالعه کتابخانه
نویسی گردآوري شده است. روش حل مسله در استفاده از ابزار فیش

تفسیري و در گزارش و ـ  برررسی دیدگاه قرآن (محور اول) تحلیلی
تحلیلی است (محور ـ  شناسی توصیفیبیان دیدگاه دانشمندان جنین

ـ  شناسان تطبیقیجنین دوم) و در مقایسه دیدگاه قرآن و نظر
اشتراك و افتراق آنها به تمایزات نقاط انتقادي است و ضمن بیان 

ها و تعارضات احتمالی یا چالش ،کند و در نهایتیاشاره منیز آنها 
 کند.باره بررسی میادعایی را با دید انتقادي در این

 نقرآ دیدگاه از تکوین جنین انسان مراحل. 1
 کلی صورتۀ مرحل دو در انسان نسل آفرینش ،قرآن منظر از

او.  روح و دیگري خلقت او جسم آفرینشۀ یکی مرحلد. پذیرمی
 جزئی وۀ در چند مرحل قرآن نظر طبق انسان جسم آفرینشۀ مرحل

 پذیرد.میصورت  دفعی تدریجی، نه صورتبه
 آفرینش نسل مراحل بر دال قرآن در که آیاتی مجموعه از
به دست آورد که قرآن خلقت نسل انسان را  توانمی هستند، انسان

 .3مرحلۀ علقه؛  .2مرحلۀ انعقاد نطفه؛  .1داند: در پنج مرحله می
 گوشت (پیدایش و استخوان مرحلۀ تکوین .4مرحلۀ مضغه؛ 

مرحلۀ  .5استخوان)؛  روي بر گوشت شدن پوشانده و استخوان
 ).14ـ12؛ مؤمنون: 5روح (حج:  شدن دمیده

 انسان نسل آفرینش تعداد مراحل مورد درمفسران  از اما برخی
 ند:نظر دیگري دار

 نیمعتقدند تکو آیاتاز مفسران با استناد به همان  گرید یگروه
پس  مجزا هستد.ۀ شدن آن با گوشت، دو مرحل استخوان و پوشانده

تقدم  هیاست که ظاهر آ نیا شانیل ااستدلااي است. شش مرحله
االله مکارم تیرساند. آیکامل خلقت استخوان بر پوشش گوشت را م

 شتو گو وانمضغه به استخ دیفرماینم هیآ که دنویسیمشیرازي 
گشت  لیکند ابتدا مضغه به استخوان تبدیم حیشد، بلکه تصر لیتبد

(مکارم  ها، لباس گوشت پوشانده شدو سپس بر آن استخوان
 يبرا زین یبرخ). 213ـ211ص، 14، ج1386و همکاران،  يرازیش
ۀ ید يبرافقها اند که استناد کرده یفقه اتیبه روا ک،یتفک نیا دییتأ
 ،دهییبر آن رو وشتکه گ ياو مرحله یاستخوانۀ در مرحل نیجن

و  )116ص، 9، ج1363 ،یمیعبدالعظشاهك. (ر. اندتفاوت قائل شده
را داراي دلالت ضمنی بر تفاوت وضع جنین در این تفاوت دیه 

اند و آن روییده شمرده اي که گوشت برمرحله استخوانی و مرحله
 .اندقائل شش مرحله شده

اي بودن معتقدند. ن هم به شش مرحلهادیگر از مفسر برخی
را  »تعدیل و تسویه، تصویر«تفاوت اینها با نظر قبلی این است که 

ورند. آیم شماربه انسان نسل آفرینش مراحل در جداگانهۀ مرحل یک
ۀ مرحل به تعبیر برخی یا و مضغهۀ مرحل از پس که صورت این به

تمام  دارد. در وجود »تسویه« نام به ايمرحله جنسیت، تعیین
 همنواختی و تعدیل سازي،یکسان معناي نوعی ،تسویه کاربردهاي

ماده  ،ق1414 است (فیومی، ملحوظ آن در متعلقش با متناسب
 آنها در که رودمی کار به مخلوقاتی با ارتباط در تعبیر این و سوي)
 به انسان مورد در تسویه و دارد وجود ترکیب از ايشائبه یا ترکیب

 و شایسته نحو به خود و مناسب موضع در عضوي هر دادن قرار
 که دلایلی از است. یکی شده معنا او جسمانی خلقت تتمیم و تکمیل

 که باشدیم سجدهة سور 9ـ7 آیات اندکرده اشاره آن به نامفسر این
 براي را ايجداگانهۀ مرحل یک تسویه، از قبل »ثم«ة واژ با استناد به

 .اندشده قائل تسویه
 مراحل و پذیرفت را گروه دو هر ادله تواننمی رسدمی نظر به

 در عطف فاء اولاً زیرا؛ دانست ايمرحله شش را انسان نسل آفرینش
 به مضغه صورت تبدیل از پس اینکه بر دارد اشاره که »فکسونا«

 صورت همان بلکه ،کندنمی تغییر دیگر استخوانی صورت استخوان،
 ،9ج ،1392 شود (طیب،یم پوشانده گوشت آن بر و کندمی پیدا رشد
 که فرازهایی با فراز این در آیه ظاهر اینکه خصوصه). ب368ص



  43 ... و حمید آریان/  گیري جنین انسانشناسی در توصیف و تحلیل مراحل شکلهاي دانش جنینبررسی تطبیقی دیدگاه قرآن و یافته

 آن در و است متفاوت کنند،می بیان را آفرینش از دیديۀ جمرحل
 فراز این در ولی است، شده استفاده »ثم« یا و »خلق«ة واژ از فرازها

 عطف حرف از استفاده اینکه به توجه با و نرفته کار به واژگان این
جهت  به گیري استخوانشکلۀ مرحل رشد بر دلالت تواندمی »فاء«

 این دانستن مرحله دو باشد، داشته گوشت توسط شدن پوشانده
 .نیست قبول قابل فرایند

 مراحل خاصی ازۀ عنوان مرحلبه قرآن، آیات در تسویه ثانیاً
 جعلَ ثمُ«: است. براي نمونه در این دو آیه نشده ذکر انسان آفرینش

َلهَنْ نسلالۀٍَ منْ سم هین؛ٍ ماءم ُثم اهوس نفَخََ و نْ فیهه موحر«.... 
 الزَّوجینِ منهْ فجَعلَ فسَوى؛ فخَلَقََ علقَۀًَ کانَ ثمُ«؛ )9ـ8: دهسج(

 توانبه سیاق آیات، می توجه با، )39-38: قیامت( »الأْنُثْى و الذَّکرََ
 آن عنوان یک مرحله، برايبه خاصی موقعیت که دریافت گونهاین
 آیات حتی و فوق آیات طبق بر تسویه وجود و است نشده بیان

)، بیان 6: عمرانآل؛ 8-7: دارد (انفطار اشاره مسئله این به که دیگري
 انسان نسل آفرینش مراحل کلیه در تواندمی تسویه کنند کهمی

 خصوص این درئی طباطبا علامه که طورهمان باشد. متصور
 جاي در عضوي هر دادن قرار معنايبه تسویه« اند:گونه گفتهاین

 را اعضا (سپس سواه است. ثمُ حکمت مقتضاي به خودش مناسب
 را برخی که داد قرار او اعضا بین متعادل توازن یعنی ؛کرد) عدل
 ی،ئ(طباطبا »کنند تکمیل را یکدیگر تا کرد ضعیف را برخی و قوي

 .)337ص ،20، جق1393
اي بودن پنج مرحله آنچه با ظاهر آیات منطبق است، بنابراین

 به توجه شد. ما با در آغاز ذکر که انسان است نسل آفرینش مراحل
 پردازیم.می جداگانه صورت به مراحل از کدام هر تبیین این نکته، به

 انعقاد نطفه: اولۀ مرحل. 1ـ1
 نطفه است.ۀ خلقت نسل انسان، مرحل ندیمرحله در فرا نیاول

 کیتفک از مبدأ بعید آفرینش دو مفهوم انیابتدا لازم است م
 نیبه خلقت نخستناظر که  نشیآفر دیمبدأ بع: میقائل شو

نسل بشر  يریگکه به شکل نشیآفر دیو مبدأ بعاست  انسان
صلصال  ن،یانسان از خاك، ط نشیکه به آفر یاتیاشاره دارد. آ

که از  یاتیاما آ ،خلقت انسان دارند دیناظر به مبدأ بع اشاره دارند
خلقت نسل  ندیو فرا بیبه مبدأ قر ندیگویماء سخن م اینطفه 

 انسان اشاره دارند.

 هتعبیر نطف. 1ـ1ـ1

ده است معناي آبِ اندك، آب صاف و چکیدر لغت به» نطفه«ة واژ
). 373، ص8ق، ج1414؛ فراهیدي، 335، ص9، ج1375منظور، (ابن

این واژه در قرآن کریم گاه به صورت مطلق و گاه همراه با وصف به 
خلَقََ الإْنِسْانَ منْ : «مانندمطلق در آیاتی کار رفته است. نطفۀ 

)، 19» (عبس »خلَقَهَ فقَدَرّهنطُفْۀٍَ منْ  ...« ) و4: (نحل »...نطُفْۀٍَ
شود که مبدأ آفرینش انسان از مایعی صورت کلی به آن اشاره میهب

 »أمَشاَجٍ...نطُفْۀٍَ إنِاَّ خلَقَنْاَ الإْنِسْانَ منْ «ۀ امشاج در آیۀ ناچیز است. نطف
 »مشیج«یا » مشج«جمع  ،»امشاج«شود. ) به آن اشاره می2ن: (انسا

). 109، ص20ق، ج1393معناي آمیخته و مخلوط است (طباطبائی،به
 اند:ران این آمیختگی را به چند صورت تفسیر کردهمفس

باره ن؛ این مشهورترین نظر در ای»مرد و زنۀ اختلاط نطف«. اول
 ه به ترکیب سلول جنسی مرد و زنرا اشار» امشاجۀ نطف«است که 

). دوم. 336، ص25، ج1386داند (مکارم شیرازي و همکاران، می
که برخی دیگر آن را اشاره به ترکیب » اختلاط استعدادهاي وراثتی«

دانند که از طریق نطفه از ها و صفات ژنتیکی مختلفی میویژگی
. سوم. )259، ص6، ج1354شود (قرشی، رزند منتقل میوالدین به ف

ترکیبات که این دیدگاه نیز به » اختلاط اجزاي خود مایع منی«
 مختلف موجود در خود مایع منی اشاره دارد.

رسد معناي اول که منجر به تشکیل سلول تخم به نظر می
شود، با مراحل بعدي خلقت که در قرآن توصیف شده، (زیگوت) می

 با آن هستند.انطباق بیشتري دارد و سایر معانی نیز قابل جمع 

 ماء تعبیر. 1ـ1ـ2

 و استفاده شده است »ماء« از تعبیر براي مرحلۀ نطفه، قرآن از در آیاتی
 فجَعلهَ بشرَاً المْاء منَ خلَقََ الَّذي هو و«است:  نطفۀ انسان آن از منظور

 این در معتقدند . مفسران)54فرقان: (» قدَیراً ربک کانَ و صهراً و نسَباً
 به او آفرینش مبدأ که است نطفۀ انسان همان »ماء« از منظور آیه

 نسل آفرینش مبدأ عنوانبه »مهین ماء« به آیاتی دیگر آید. درمی حساب
 الإْنِسْانِ خلَقَْ بدأَ و خلَقَهَ ءشیَ کلَُّ أحَسنَ الَّذي«است:  شده اشاره انسان

 ).8ـ7سجده: ( »مهین ماء منْ سلالۀٍَ منْ نسَلهَ جعلَ طین؛ٍ ثمُ منْ
ة سور 8ۀ آی در »مهین ماء« از منظور آیات ظواهر اساس بر
 و پست یعنی ،آن اوصاف از یکی به است که نطفه همان نیز سجده
 .است شده اشاره بودن حقیر



44  1405، پاییز 326 معرفت، سال سی و پنجم، شماره سوم، پیاپی 

، قرآن کریم براي توصیف اولین مرتبطبا توجه به مجموعه آیات 
ۀ نطف«، »نطفه«جنین انسان از تعابیر گوناگونی چون  خلقتگام در 
همگی به حقیقت  برد کهبهره می ،»ماء مهین«و » ماء«، »امشاج
 همان مبدأ قریب نسل انسان است. این تعابیرد که اشاره دارن يواحد

هاي مراحل متوالی و جدا از هم نیستند، بلکه اوصاف و جنبه ناظر به
 .ندکنمیاشاره  ین راآغازمختلف این مرحله 

 نسل آفرینش به مربوط آیات بررسی با رسدمی نظر به درنتیجه
 داشت توجه باید دقیق ۀنکت یک به اما ،است نطفه اول،ۀ مرحل انسان

 مقام ابتدا انداخت، جدایی باید مقام دو میان اینجا در اینکه آن و
 مراحل از بحث مقام دوم و انسان نسل آفرینش مبدأ از بحث

 .انسان نسل آفرینش
 نطفهة واژ که آیاتی تمام که است مشهور این ،مفسران میان در

 اشاره »مهین ماء« به که آیاتی حتی و است شده ذکر آنها در
 اشاره دارند. انسان آفرینش یکی از مراحل به همه اند،کرده

 نسل آفرینش به مربوط آیات در بررسی دقت بتوان با شاید اما
 وجود تفاوت آفرینش مبدأ با آفرینش مراحل بین گفت که انسان

 برخی شد بیان واژة نطفه لغوي بررسی بحث در که طورهمان .دارد
 جنسی مایع به را آن برخی و تنهاییبه نر جنسی مایع به را نطفه

 ارائه را بنديتقسیم این توانمی بنابراین .اندکرده اطلاق مرد و زن
 انسان نسل آفرینش مراحل بیان به تنها برخی قرآن آیات که داد

 مرد و زن جنسی مایع معناي اختلاطبه نطفه آن در که دارند اشاره
 »نطفۀ امشاج« کلمۀ نطفه در ترکیب سورة انسان 2آیۀ  در و است

 مرحلۀ اول به ناظر یکی از آیات صورت این در همین معناست. به
 آن در که خواهد بود سورة مؤمنون 14آیۀ  انسان، نسل آفرینش
 . این»مکین قرَارٍ فی نطُْفۀًَ جعلنْاه ثمُ«فرمایند: می متعال خداوند

 مرحلۀ اول در زن رحم در به استقرار نطفه صراحتاً درواقع آیه
 .کندمی اشاره انسان نسل آفرینش
 ،دارند اشاره انسان نسل آفرینش مبدأ به آیات از دیگر برخی اما

یا  نر جنسی مایع معنايبه نطفه آیات این در که ،آن اولۀ مرحل نه
 .کار رفته است به تنهاییماده به

 با و اندشده مرتکب را اشتباه این دیگر برخی که طورهمان
 ،)11: فاطر( »نطُفْۀٍَ منْ ثمُّ ترُاَبٍ منْ خلَقَکَمُ واللهَّ«ۀ آی به استناد
 با برخی یا و است خاك انسان نسل آفرینشۀ مرحل اولین کهاند گفته

 است کرده معرفی زمین را انسان تکوین آغاز که آیاتی به استناد

 آفرینش اولۀ مرحل که اندبوده این به معتقد ،)32: نجم ؛17: (نوح
 .است خاك انسان نسل

 میان است فرق توان گفت کهاشتباه، می این به پاسخ در
 مانند مواردي آن؛ آفرینش مراحل با انسان نسل آفرینش مبدأ

 آفرینش مبدأ به شده است، اشاره آن به آیات در که گل یا خاك
 نسل آفرینش مرحلۀ اول بیان مقام در و دارند اشاره انسان نسل

 نیستند. انسان
تنها برخی از آیات  رسدمی نظر آنچه گفتیم به به توجه با بنابراین

 و مومنونسورة  13آیۀ  هستند، مانند انسان آفرینش مرحلۀ اول به ناظر
 اند.و صراحتاً به اختلاط مایع جنسی مرد و زن پرداخته سورة انسان 2آیۀ 

 علقه: دومۀ مرحل. 1ـ2
 از پس رحم در جنین که حالتی اولین که آیدبرمی قرآن آیات ظاهر از

 ترُابٍ منْ خلَقَکَمُ الَّذي هو«است:  علقه گیرد،می خود به نطفه حالت
ُنْ ثمنطُفْۀٍَ م ُنْ ثملقَۀٍَ مع ُثم ُکمِخرْجفلاْ یخلَقََ«؛ )67: غافر(» ...ط 

: منونؤم(» ....علقَۀَ النُّطفْۀََ خلَقَنْاَ ثمُ«؛ )2: علق( »علقَ منْ الإْنِسْانَ
 منْ خلَقَنْاکمُ فإَنَِّا البْعث منَ ریبٍ فی کنُتْمُ إنِْ النَّاس أیَها یا«؛ )14

 .)5: حج(» علقَۀَ منْ ثمُ نطُفْۀٍَ منْ ثمُ ترُابٍ
 علاقه معناىبه اصل در) شفق وزن بر( »علقَ« ماده از »علقَۀَ«

 نیز زالو و بسته خونمعناي به »علقَْ« لذا و است؛ با چیزى ارتباط و
 مادر رحم در جنین تکون مراحل از یکى که »علقه« و است؛ آمده
 شده منعقد خون قطعه شبیه که شده نامیده »علقه«رو ، ازایناست

 علقه :گویندمی دیگر برخی. )579، ص1380است (راغب اصفهانی، 
 ،منظورابن( اوست با شدن همراه و چیزي در آویختن معنايبه

 و حلق به است که علقه کرمی گوید:می فیومی. علق) ة، ماد1375
 .علق) ة، مادق1414(فیومی،  چسبدمی حیوان گلوي

دریافت توان گونه میاز مجموع معانی ذکرشده براي علقه، این
شدن در تمام این معانی مشترك است و بر نوعی  که معناي آویخته

 ارتباط و تعلق چیزي به موجودي دلالت دارد.
اند و معناي کرده حمل آن لغوي معنايبه را علقهن، مفسرا اکثر

 :است معتقد برسیط .انداصطلاحی خاصی را براي آن بیان نکرده
 کرم شبیه چون که شودمی خوانده نام این به جهت آن از »علقه«

 پوست و عضو به زالو چونان علق زیرا؛ است »العلق« نام به سیاهی
 .)71ص ،7ج ،1360 (طبرسی، مکدمی خون آن از و چسبدمی بدن
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، شده استفاده پدیده این براي فعل خلق از فوق آیات در ازآنجاکه
 مراحل از اياشاره به مرحله تعبیر علقه که گرفت نتیجه توانمی

 دارد. انسان نسل جسم تشکیل چندگانه

 مضغه :سومۀ مرحل. 1ـ3
 در »مضغه« عنوان با دیگر ايمرحله به قرآن آیات علقه، مرحلۀ از پس

 »مضغ«ریشۀ  از لغت در مضغه .کنندمی اشاره انسان نسل جسم تکوین
 گونهاین مضغه لغوي تعریف در راغب اصفهانی است. جویدن معنايبه

 جعل و ،ینضج لم و یمضغَُ ما قدر اللحّم من القطعۀ: المْضغْۀَُ« است: گفته
، 1380(راغب اصفهانی،  »العلقۀ بعد الجنین إلیها ینتهی التی للحالۀ اسما
 و نشده است پخته اما شده، جویده که است گوشتیتکه )؛ مضغه770ص
 شود.می عارض جنین بر علقه از بعد که گویندمی حالتی به

شود اي از تکوین جنین اطلاق میبه مرحله» مضغه«در اصطلاح، 
، ظاهري شبیه به یک »علقه«ۀ که در آن، توده سلولی پس از مرحل

کند. این شباهت ظاهري، که احتمالاً شده پیدا میقطعه گوشت جویده
بر روي توده جنینی است، وجه  یهایناظر به ایجاد شیارها و برآمدگی

 .)134، ص11، ج1385باشد (مصطفوي، تسمیه این مرحله می
دو نکته قطعی است: اول اینکه مضغه  ،مضغهۀ در مورد مرحل

گیرد و دوم اینکه علقه جنین به خود میمرحلۀ  است که بعد ازحالتی 
 شده است.در این حالت جنین به شکل یک گوشت جویده

 أیَها یا«است:  شده اشاره قرآن از آیه دو در فقط مضغهۀ مرحل به
إنِْ النَّاس ُبٍ فی کنُتْمینَ رم ثعْفإَنَِّا الب ُنْ خلَقَنْاکمترُابٍ م ُنْ ثمم 
» ...لکَمُ لنبُینَ مخلََّقۀٍَ غیَرِ و مخلََّقۀٍَ مضغْۀٍَ منْ ثمُ علقَۀٍَ منْ ثمُ نطُفْۀٍَ

 .)14ؤمنون: م(» مضغْۀَ العْلقَۀََ فخَلَقَنْاَ علقَۀًَ النُّطفْۀََ خلَقَنْاَ ثمُ«؛ )5: حج(
 بر روشنی اشاره مضغه و مرحلۀ علقه بین واژة ثم گرفتن قرار

 همچنین .دارد علقه بر مضغه تدریجی ترتب و دو آن بین فاصله وجود
 مضغه و علقه نطفه، ترتیب و چینش نیز و »خلقنا« تعبیر از استفاده

 پیکره تکوین از دیگر ايمرحله گویاي آیه، دو هر در مشابه صورتبه
 .است) علقه و نطفه(مرحلۀ قبلی  دو امتداد در انسان نسل

 »غیرمخلقه«و » مخلقه«دو صفت . معناي 1ـ3ـ1

توصیف  ،مضغه در آیات قرآن آمدهۀ یکی از نکاتی که در مرحل
با توجه به اینکه  .است» غیرمخلقه«و » مخلقه«مضغه به دو صفت 

در معناي مخلقه و غیرمخلقه اختلاف وجود دارد و همین اختلاف 

جداگانه از تکوین جنین در ۀ است برخی آن را یک مرحل سبب شده
نظر بگیرند و با توجه به اینکه عالمان علوم تجربی هم درباره این 

 اند، لازم است به بررسی این مسئله بپردازیم.مرحله نظر داده
 تفسیر و لغت اهل »غیرمخلقه« و »مخلقه«ة واژ به نسبت

 است: شده باره مطرحدر این قول سه و دارند اختلاف
 یعنی ؛العود خلق، است تسویه معنايبه تخلیق اندگفته برخی .1
 معنايبه مخلقه اساس، این بر کرد. هموار و صاف را کج چوب

 »سواه ثم«  تعبیبر هم آیات از برخی در کهچنان شود،می »سواه«
 از بعد که گفت گونهاین توانمی تعریف این طبق بر آمده است.

دارد (آلوسی،  وجود »مضغه تسویه« نام به تريکاملۀ مرحل ،مضغه
 .)112، ص9، جق1415
 یعنی مخلق و است تصویر تخلیق از منظور اندگفته برخی .2
 .)344، ص14ج ،ق1393 ی،ئکند (طباطبامی پیدا تصویر آنکه

 را غیرمخلقه و الخلقهتام معنايبه را مخلق هم دیگر برخی .3
 اندگرفته ،است نشده کامل خلقتش هنوز که چیزي آن معنايبه

 خلق).ة ، ماد1385 (مصطفوي،
 و مخلقه از منظور آیه، سیاق به توجه با رسدمی نظر به

 از هم و مخلقه مضغه از هم انسانی هر که نیست این غیرمخلقه
 بودن ايمرحله دو بیانی چنینۀ لازم که است شده آفریده غیرمخلقه

کند؛ وضعیت پیدا می دو مضغه که است این منظور بلکه باشد، مضغه
 تصویر و یعنی استخوان پیماید،می را تکامل مسیر و مراحل گاهی

 از قبل حد همان در گاهی و آیددرمی مخلق صورت به و کندمی پیدا
 ،صورت این در که رسدنمی بعديۀ مرحل به و شودمی ساقط تصویر

 وجود هم حجة سور 5ۀ آی همان در تعبیر این مشابه .است غیرمخلق
 منْ منکْمُ و یتوَفَّى منْ منکْمُ و: «فرمایندمی متعال خداوند که دارد
َردذلَِ إلِى یَرِ أرمْ61، ص1392(مصباح یزدي،  »الع(. 

 گوشت و استخوان تکوین: چهارمۀ مرحل. 1ـ4
 خلَقَنْاَ ثمُ«است:  شده اشاره مرحله این به قرآن از آیه یک در تنها

 العْظام فکَسَوناَ عظاماً المْضغْۀََ فخَلَقَنْاَ مضغْۀًَ العْلقَۀََ فخَلَقَنْاَ علقَۀًَ النُّطفْۀََ
 این که دهدیم نشان خلقة واژ بردن کار به. )14ن: منوؤم(» لحَما

 ابتدا مرحله این در است. قبلی مراحل از متمایز هم مرحله
 گوشت با هااستخوان بلافاصله و گیردیم شکل جنین هايناستخوا

 .شوندیم پوشانده عضلات و
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 گونه که در محور اول مقاله اشاره کردیم برخیهمان
 آن بر گوشت پوشاندن سپس و استخوان آفرینش که معتقدند

 را مسئله این شاهد بر و آیندمی حساب به جداگانه مرحله دو
 این جدا بودن بر قرینه که دانندمی »کسونا«واژة  از استفاده
است (مکارم شیرازي و  استخوان مرحلۀ رویش از مرحله

 ).208، ص14، ج1386همکاران، 
مرحلۀ  دو بر دلالت آیه معتقدند بعضی دیگر مقابل، در

 »فکسونا« در فاء به ایشان ندارد. جداگانه در تکوین جنین
 نه است، استخوان رشد دهندهنشان که کنندمی استشهاد

انسان (طیب،  نسل آفرینش مراحل براي جداگانه ايمرحله
مفسران، این تحول را و برخی دیگر از  )368، ص9، ج1392

صریحاً حاز در آفرینش جسم نسل انسان اي منعنوان مرحلهبه
 ).62، ص1392(مصباح یزدي، کنند نفی نمی

نظر دوم صحیح است، اولاً همین که در این آیات به دو دلیل، 
نشان از پیوستگی  ،استفاده شده است» فاء«از » ثم«ة جاي واژبه

کند. خلاف ثم که بر متمایز بودن مراحل دلالت میبه ،مراحل دارد
دالّ بر تفاوت ماهوي این » کسونا«به » خلقنا«ثانیاً تغییر فعل از 

سابق ۀ و تکمیل مرحلتوصیف » کسونا«مرحله دارد؛ یعنی در اینجا 
 دیگر مستقل آفرینش جنین.ۀ نه اشاره به یک مرحل ،است

 دمیده شدن روح :پنجمۀ مرحل. 1ـ5
منحاز دیگري در موضوع آفرینش نسل انسان ۀ قرآن مرحلآیات 

 این .اوست جسمانی خلقت مراحل از متفاوت کاملاً کنند کهبیان می
 جسم در روح شدن دمیده یا روح آفرینشۀ مرحل توانمی را مرحله
 النُّطفْۀََ خلَقَنْاَ ثمُ«فرماید: منون میؤمة سور 14ۀ در آی .نامید انسان
 لحَماً العْظام فکَسَوناَ عظاماً المْضغْۀََ فخَلَقَنْاَ مضغْۀًَ العْلقَۀََ فخَلَقَنْاَ علقَۀًَ

ُثم آخرََ خلَقْاً أنَشْأَنْاه كفتَبَار نُ اللَّهسَقین أحالخْال.« 
 مبدأ یا و مایۀ حیات مانند مختلفی، معانی به لغت در روح
مطابق با  .گیردمی دربر هم را انسان روح که آمده است حرکت

دارد.  انسان جسم از مستقل ساختاري و وجود روح شواهد موجود
 امر آفرینش بر دلالت» خلق« جايبه »انشآء«واژة  از استفاده
 معنایی که به توجه است. همچنین با نبوده قبلاً که دارد جدیدي

 مفاهیمی با واژه این است، شده در کتب لغت ذکر واژة انشاء براي
 آوردن وجود به اصل در انشاء است. متفاوت خلق و ایجاد مانند

 از هدف و باشد داشته جریان و امتداد استمرار، که است چیزي
است (راغب اصفهانی،  بقاء براي نیز چیز آن آفرینش و ایجاد

 ).429، ص5، ج1378فارس، ؛ ابن807، ص1380
آفرینش  گیري وبر اندازه که عمدتاً» خلق«خلاف  این واژه بر

سابقه عی و بیابر یک ایجاد ابد ،مادي و تدریجی دلالت دارد
 علامه تعبیر . بهکند که از سنخ مراحل قبل نیستدلالت می
 خلقت از را سیاق خداوند »آخرََ خلَْقاً أنَشْأَنْاه ثمُ«جملۀ  در طباطبائی

 که است داده انسان به اوصافی مرحله این در و داده تغییر انشاء به
. نبوده است قبلی مراحل در آن همجنس نه و اوصاف آن عین نه

 علم و قدرت و حیات صاحب را جنین مرحله این در سبحان خداوند
 .کنیممی» من« به تعبیر آن از ما که داد ذاتی جوهره او به و کرده

 دو آن اتحاد و تعلق حالدرعین و مرحله دو این تمایز درباره ایشان
 آیدبرمی سیاق از که گونهآن »انشأناه« در ». هـ« ضمیر: نویسدمی
 بود گوشت از پوشیده هاییاستخوان که حالی آن در انسان به

 کرد؛ پیدا دیگر آفرینشی مرحلۀ اخیر در که بود او چون .گرددبرمی
 سپس داشت، را ماده خواص و صفات و بود ايماده صرفاً یعنی

 این سویی از. شد خواص و صفات و ذات در سابقش با مغایر چیزي
 و درآمده است مرحله این به که است ماده همان و است، همان

 در نه و دارد اشتراك آن با ذات در چون است؛ آن غیر حالدرعین
 رسیدن راه در را آن تا دارد تعلق و اتحاد نوعی آن با تنها و صفات

 صاحب دست در که ايوسیله مانند گیرد، کار به مقاصدش به
گیرد می کار به را آن مقاصدش انجام راه در و است وسیله

 ).21-20، ص15ق، ج1393(طباطبائی، 
 از مختلفی آیات خدا است؛ در به روح دومین شاهد انتساب

 قلُِ الرُّوحِ عنِ یسئلَوُنکَ و«: است شده خدا به منسوب روح قرآن،
نْ الرُّوحرِ مَی أمبر ما و ُنَ أوُتیتملمِْ مْ85: (اسراء» قلَیلا إلاَِّ الع( .

 از نه و خود به مربوط و الهی »امر« از را روح در این آیه خداوند
 .است دانسته خلق مقوله

سورة  54مانند علامه طباطبائی ذیل آیۀ  مفسران، از برخی
 تدریجی کاري را خلق ،»امر« و »خلق«واژة  دو تفسیر اعراف در

 دفعی صورتبه را »امر« تحقق اند، ولیدانسته مرحله به مرحله و
و این مسئله دال بر ) 150، ص8ق، ج1393دانند (طباطبائی، می

 این است که در نظام قرآنی ماهیت روح متفاوت ذکر شده است.
شود، تقسیم می» امر«و » خلق«نظام قرآن عالم به ساحت  رد
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دي و دفعی فراما معالم خلق عالم تدریج و ماده و عالم امر عال
قرآنی ماهیت روح از امر معرفی نگاه بنابراین وقتی در  .است
صراحت در غیرجسمانی و مستقل بودن این این خود  ،شودمی

 د.ساحت وجودي دار
 تراخی (درنگ زمانی) بر ت کهاس» ثم«ة سومین شاهد، واژ

رساند. البته انسان را می آفرینش از مرحله دو جدا بودن و دارد دلالت
صورت شاهد تنها بر منحاز بودن این مرحله از مراحل دیگر بهاین 

 مستقل اشاره دارد.
 کارگیريبه خصوصبه ،شد بیان که شواهدي به توجه با بنابراین

 آفرینش از حکایت مرحله این خلق، جايبه آیه در انشاء تعبیر
 .است متفاوت کاملاً قبل مراحل با که ابداعی جدیدي دارد و ایجادي

 دمیده نظیر ،آدمی نسل روح آفرینش که گفت گونهاین پس باید
 که اوست خلقت از جدیديۀ مرحل ،انسان نخستین به روح شدن
کرده است.  بیان را آن »آخر خلقاً انشأناه ثم« پرمعناي تعبیر با قرآن

با این مرحله، جنین هویت انسانیِ مرکب از جسم و روح خود را 
گردد، هرچند تکامل کامل می» انسان«کوین یک در تیابد و می

شدن تولد و پس از آن ادامه دارد. بنابراین، دمیدهۀ جسمانی او تا مرحل
 .شوداز تولد محسوب می عطف آفرینش پیشۀ روح، نقط

دانش  دیدگاه از مراحل تکوین جنین انسان. 2
 شناسیجنین

 به را جنین رحمیدرون ویژه حیاتبه ،شناسیجنین علم متخصصان
ة رویانی و دورة اي، دورنطفهة کنند: دورمی تقسیم دوره یا مرحله سه

 به توجه با و جنین رحمیدرون دوران تقسیمات به توجه جنینی. با
 جنین رشد هاياساس مدت زمان هفته بر تقسیمات غالب اینکه

 هر دوره و بر حسب هر در جنین تغییرات بیان به شود،بررسی می
 پردازیم.می شناسانجنین نظر با مطابق جنینی هايهفته از کدام

 اينطفهة دور. 2ـ1
 جزئی است:ۀ این دوره خود مشتمل بر سه مرحل

 ناول: آغاز تکوین انساۀ هفت. 2ـ1ـ1

ۀ پس از لقاح، تخمک بارورشده (زیگوت) در مسیر حرکت خود از لول
نخستین . کندفالوپ به سمت رحم، شروع به تقسیم سلولی می

ساعت پس از لقاح انجام  30تا  24سلولی معمولاً حدود تقسیم 
شود که در گیرد و طی آن، زیگوت به دو سلول مشابه تقسیم میمی

 د.نشوگفته می »هاي دخترسلول«اصطلاح علمی به آنها 
که طوريیابد، بهصورت متوالی و سریع ادامه میاین تقسیمات به

اما اندازه هر سلول  ،ابدیها افزایش میدر هر مرحله تعداد سلول
چراکه تقسیمات بدون ؛ شودتر مینسبت به سلول اولیه کوچک
اي این تقسیمات، تودهۀ گیرد. درنتیجافزایش حجم کلی صورت می

سان) توتیۀ (مرحل» مورولا«گیرد که به آن ها شکل میاز سلول
 شود.گفته می

رحم، مایع از محیط رحم به درون این ة با ورود مورولا به حفر
یابد. در پی این ها تجمع میتوده سلولی نفوذ کرده و در بین سلول

اي شود که مرحلهایجاد می »بلاستوسیت«تغییر، ساختاري به نام 
 گزینی در دیواره رحم است.سازي براي لانهمهم در آماده

 حفره به ولامور ورود زمان در روز چهارم پس از باروري، تقریباً
 توده سلولیبین فضاهاي داخل به شفافۀ منطق از مایع نفوذ رحم،

 به سلولیبین فضاهاي تدریج به و شودمی آغاز داخلی سلولی
 یک(به نام بلاستوسل  واحد ايحفره نهایت در و پیوندندمی یکدیگر

 جنین نام به مشخصی ساختار به نهایت در که درونی سلولی توده
 نامیده بلاستوسیت هنگام این در که شودمی تشکیل) شودیم تبدیل

 مراحل از انسان زیگوت تکامل، اولۀ هفت پایان در بنابراین. شودمی
 رحم مخاط در را خود گزینیلانه و کرده عبور بلاستوسیت و مورولا

 ).77ـ63، 1400سادلر، ( کندمی آغاز

 ايدوم: تشکیل رویان دولایهۀ هفت. 2ـ1ـ2

شود، و دوم کامل میۀ گزینی بلاستوسیت در آندومتر طی هفتلانه
دولایه ۀ توده سلولی داخلی به دنبال تغییراتی تبدیل به یک صفح

گردد. مخاط رحم در هنگام یرویانی مۀ ضخیم به نام صفح
گزینی، فضاي کوچکی ترشحی و با ادامه لانهۀ گزینی در مرحللایه

شود که ی خارجی ظاهر میبین توده سلولی داخلی و توده سلول
 تشکیل حفره آمنیوتیک است.ۀ مقدم

 عنوانهب را رشد دومۀ هفت ،شناسجنین دانشمندان طورخلاصهبه
 جنین هم و جفت هم زمان این در زیرا شناسند؛می هادوتاییۀ هفت
 آمنیول حفره و دارد لایه دو جنین مزودرم همچنین و هسنتد لایه دو
 ).161ـ81، ص1400(سادلر،  است کرده احاطه را جنین زرده کیسه و
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 ايلایهسوم: تشکیل رویان سهۀ هفت. 2ـ1ـ3

 ايتیره خط یک بلاستاپی شدن ضخیم اثر در سومۀ هفت شروع در
ۀ ناحی در شود کهمی شناخته اولیه خط عنوانبه که شودمی ایجاد
در . شودمی ظاهر رویانی دیسک پشتی سطح وسط قسمت در دمی
یعنی توده سلولی داخلی به  ؛آیدزمان گاسترولاسیون به وجود میاین 

اي با اکتودرم، مزودرم و آندودرم گردیده و این لایهرویانی سهۀ صفح
هاي رویان را به وجود ها و اندامسه لایه زایا با ادامه نمو، بافت

هاي هر لایه تقسیم شده، مهاجرت کرده و با تمایز آورند و سلولمی
هاي اندامی مختلف را شکل دقیق سیستم گوهاي نسبتاًخود ال

 قلبی لوله زوج یک صورت به قلب سومۀ هفت شدن تمام دهند. بامی
 هايرگ و رویان خونی هايرگ به که شودمی ظاهر آندوکاردیال

 کیسه و ناف بند زرده،ۀ کیس مثل رویانی خارجی هايپرده در موجود
 .)82-66ص، 1371ور، م( شودمی متصل جفتی

 رویانیة دور. 2ـ2

 هاي اساسیهشتم: تشکیل اعضا و دستگاه تا چهارم هاي. هفته2ـ2ـ1

 سریع تکامل زمان زیرا ؛نامندمی رویانی دوره اغلب را هفته پنج این
 دوره این جریان در بدن مهم هايسیستم و اعضا تمام و است رویان

 میانی سطوح در خوردگیچین چهارمۀ هفت آغاز در .شوندمی تشکیل
 اياستوانه رویان یک به را مسطحۀ لای سه با رویانی دیسک افقی، و
 جانبی هايچین و دم سر، تشکیل .کندمی تبدیل  Cل شک به

 و رویان میان ارتباط کاهش باعث که هستند متوالی رویدادهایی
 .گردندمی زردهۀ کیس

چهارم، همزمان با رشد سریع مغز و ۀ در جریان هفت
ترین آورد، مهمدرمی C که آن را به شکل، خوردگی رویانچین

هاي است. اینها توده» هاسومایت«شدن  رویداد ظاهري، پدیدار
صورت قطعات جفت و برجسته در دو طرف مزودرمی هستند که به

 شوند و منشأ اسکلت محوري ورشد ظاهر میعصبی درحالۀ لول
 .عضلات مرتبط هستند

قطعه هاي متوالی و قطعهصورت برجستگیبه ها کهاین سومایت
نمایی شبیه به یک ماده آن شوند به در پشت رویان ظاهر می

-83، ص1371مور، ك. (ر. دهندخورده میشده یا اثر دندانجویده
ها، بینی و هاي اندام، گوشهمزمان، تشکیل قلب، کبد، جوانه. )105
به میزان زیاد تحت ها نیز آغاز شده و نماي خارجی رویان را چشم

کند ها ظاهر رویان تغییر میدهند و با تکامل ساختمانثیر قرار میأت
 ند.کتردید او را شبیه انسان میو این مشخصات بی

 ژرمینال لایه سه داخلی، سلول توده از چهارمۀ هفت جریان در
 ،شوندیم متمایز گوناگون اعضاي و هابافت صورت به شده، مشتق

 تمام اصلی اعضاي شدنساخته رویانیة دور انتهاي در کهطوريبه
ها سومایت کبد، قلب، مغز، تشکیل .شودمی شروع بدن يهاسیستم

 و بینی ها،گوش اندام، ،)عضلات و هامهره دهندهتشکیل ياعضا(
 قرار ثیرأت تحت زیاد میزان به را رویان خارجی نماي هاچشم

 این و کندمی تغییر رویان ظاهر هاساختمان تکامل با و دهندمی
 .کندیم انسان شبیه را او تردیدبی مشخصات
ة دور طی در بدن هايدستگاه و اصلی اعضاي بیشتر درواقع

 اینرو ایناز ،شوندیم تشکیل هشتم تا چهارم هايهفته در و رویانی
 این طی در. نامندمی اعضاسازية دور عنوان تحت را زندگی از دوره
 و هابافت اندودرم و مزودرم اکتودرم، زایاییۀ لای سه از یک هر ،دوره

 اعضاي تشکیل درنتیجه دهند،می تشکیل را خود به مربوط اعضاي
 .شودمی ایجاد بدن اصلی ظاهري مشخصات مختلف

اکتودرم، دستگاه عصبی مرکزي (مغز و نخاع)، سیستم ۀ از لای
آن (مو هاي حسی چشم، گوش و بینی، پوست و زوائد عصبی، سلول

مزودرم تشکیل غضروف، بافت ۀ آیند. از لاییو ناخن) و... به وجود م
هاي عروق خونی و لنفی و پیوندي، عضلات صاف و مخطط، سلول

هاي پوشش شود و در آندودرم سلولمحور تناسلی تشکیل می
ها، تیروئید، تیموس، کبد، تلیال تنفسی و معده، روده، لوزهاپی

؛ 105-83، ص1371(مور،  شودیایجاد مپانکراس و پیشابراه 
 .)96، ص1384شهابیان، 

 دوره جنینی. 2ـ3

 جنینیة دور: تولد تا نهمۀ هفت. 2ـ3ـ1

 پایان تولد با و شودمی شروع لقاح از بعد هفته 9 دورة جنینی
 بدن هايسیستم تمایز و بدن سریع رشد با مرحله این .یابدمی

 در سر رشد نسبی کاهش مشخص تغییر یک .شودمی مشخص
 بیشتر جنین صورت دوره، این طول در .است بدن بقیه با مقایسه
 طرفین در ابتدا در که هاچشم گیرد،می خود به انسان صورت شکل
 نزدیک به هاگوش کنند،می حرکت صورت شکمی سطح به بودند
 در هااندام دهند،می مکان تغییر سر کنار در خود قطعی محل
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 در آورند،می دست به را خود نسبی طول بدن تمام با مقایسه
 هايجنین در توانمی را رفلکسی فعالیت سوم ماه انتهاي
 .است ايماهیچه فعالیت دهندهنشان که کرد ایجاد شدهساقط

 شودمی طویل سرعت به جنین ،ماه پنجمین و چهارمین طی در
 پانزده به است که تخمیناً زهدانی داخل زندگی اولۀ نیم انتهاي در و

 موي که است شده پوشیده ظریفی موهاي با جنین. رسدمی سانتیمتر
 تشخیص قابل و سر ابرو موهاي همچنین شود.می نامیده کرکی

 احساس مادر توسط جنین حرکات ،ماه پنجمین طی در وتند هس
 سر موهاي و بدن روي ریز موهاي دوازدهمۀ هفت شروع با .شودمی

 .شودمی پوشیده کازئوزا ورنیکس از بدن و شوندمی ظاهر
ة دور تغییرات اندازه به جنینیۀ مرحل در شدهمشاهده تغییرات

. است برخوردار زیادي بسیار اهمیت از ولی ،نیست واضح رویانی
 است اثراتی ترانوژنیک اثرات(داروها  ترانوژنیک اثرات به کمتر جنین

 جنین تکوین و به رشد است ممکن و بوده جفت از عبور به قادر که
 ،)شوند نوزاد یا جنین در ناهنجاري به منجر و کند وارد جدي آسیب

 عملاً توانندمی عوامل این ولی ،است حساس اشعه و هاویروس
 قرار خود نفوذ تحت چشم و مغز در خصوصبه را طبیعی تکامل
 .)101، ص1384؛ شهابیان، 143ص ،1400(سادلر،  دهند

 شناسیمباحث جنین در حجایگاه دمیده شدن رو. 2ـ4
بر مشاهده و شناسی، که دانشی تجربی و مبتنیاز منظر جنین

مفاهیمی بنابراین انتظار این نیست که هاي زیستی است، آزمون
ي در قلمرو ياي ماوراي مادعنوان پدیدهبه» دمیدن روح«همچون 

شناسی تنها به بررسی جنینبلکه  ،گیرداین علم قرار نمی بررسی
هاي زیستی و فیزیولوژیکی رشد و تکامل جنین انسان از فرایند

صورت طبیعی امکان داوري پردازد و بهلحظه لقاح تا زمان تولد می
همچون روح و چگونگی تعلق آن به بدن ي، هایی فراماددرباره پدیده
شناسان با در نظر گرفتن تحولات حال، برخی جنیناینرا ندارد. با

هایی سخن در مقاطع خاص، از پدیدههاي جنین جهشی در ویژگی
دمیدن « بهاز آن توان آنها را با آنچه در متون دینی اند که میگفته
 داد. دانست کرد و بر آن تطبیق یاد شده، قابل مقایسه» روح

ویژه به ،هاي زیستی، رشد سیستم عصبی مرکزيمطابق یافته
جنین  دوم بارداري، نقطه عطفی در تمایزۀ ماه قشر مغز در سه

شود. برخی هاي ادراکی تلقی میعنوان یک موجود داراي قابلیتبه

بارداري، ساختارهاي  24تا  20ۀ دهند که در هفتها نشان میپژوهش
هاي خارجی (صدا، مغزي مربوط به ادراك، درد، و پاسخ به محرك

دهی رسند که جنین توان پاسخاي از بلوغ مینور، لمس) به مرحله
این تحول . )134، ص1394(مور،  کندتري پیدا میدهارادي و پیچی

هاي ادراکی، توسط برخی مفسران مسلمان نیز ناگهانی در توانمندي
روزگی (معادل حدود هفته  120که در حدود » دمیدن روح«با مفهوم 

 زمان دانسته شده است.بارداري) از آن یاد شده، هم 17
زمان دقیق براي البته ذکر این نکته مهم است که تعیین یک 

؛ تواند مطلب دقیقی باشدشروع فعالیت قلب و حرکت جنین نیز نمی
که بر طبق منابع معتبر پزشکی این زمان از سه تا چهار ماهگی اچر

متغیر است و برخی تشخیص حرکات جنین توسط مادر را در ماه 
 .)98ص، 1400 (سادلر، پنجم دانسته اند

شناسان خود اصطلاح جنینبا وجود این، باید تأکید کرد که 
شناختی برند و از این پدیده تفسیري زیستدمیدن روح را به کار نمی

دهند؛ بلکه صرفاً از نقاط عطف زیستی و عصبی در مراحل ارائه نمی
تواند محل تطبیق گویند که از دیدگاه دینی میرشد جنین سخن می

 با رویدادهایی همچون تعلق روح به بدن باشد.

و دانشمندان  قرآن دیدگاه تطبیقی . بررسی3
 شناسیجنین

شناسی درباره جنین دانشمندان و قرآن پس از بیان تفصیلی دیدگاه
اینک به وجوه شباهت و  ،انسان مراحل و چگونگی تکوین جنین

شویم. برخی ادعا دارند که افتراق آن دو در این مسئله وارد می
ا دیدگاه قرآن هستند و شناسی از جهاتی در تعارض بهاي جنینیافته

تبع وجود این تعارض ادعایی، آن را ناقض اعجاز قرآن در بیان به
وکیف وجوه تشابه، افتراق و اند. کممراحل خلقت نسل انسان شمرده

در ذیل سه  درستی و نادرستی تعارضات ادعایی احتمالی را اجمالاً
 کنیم:یعنوان بررسی م

 وجوه تشابه. 3ـ1
و حرف » ثم«ی همچون یهااز واژهاحل خلقت قرآن در توصیف مر

تدریجی بودن آفرینش گیرد که بر ترتیب زمانی و بهره می» اءف«
اي، نطفهة دلالت دارند. در علم نیز تقسیم مراحل رشد به سه دور

 رویانی و جنینی بیانگر تدریج و تحول است.
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 فیتعر »گوتیز«خلقت انسان  نیآغازۀ نقط یشناسنیدر جن
 در مقابل قرآن. که حاصل لقاح گامت نر و گامت ماده استشود یم

» آب اندك« يمعنانطفه بهه واژ. کندیاستفاده م» نطفه«ة از واژ
حال نیمرد اطلاق شود. باا یجنس عیبه ما ییتنهاتواند بهیاست و م

 دیبا آوردن ق گرید ياهینکرده و در آ اواژه اکتف نیقرآن به ذکر ا
انسان ارائه  یبیاز مبدأ ترک يترقیدق فیتوص) 2: امشاج (انسان

 است. »گوتیز«دهد که منطبق با یم
یۀ اشکال را مطرح کنند که در آ نیممکن است ا نجایدر ا یبرخ

 مییگویامشاج ذکر نشده است که در پاسخ مة منون واژؤمة سور 14
 ،منظور همان نطفه بارورشده ،شده فیتوص ندیو فرا اقیسۀ نیبه قر

بدون » علقه«مبدأ تحول  نعنوانطفه به رایز؛ است »گوتیز« یعنی
. طبق تحول مستقل را ندارد نیا تیابلمرد و زن ق عیاز ما بیترک

 نطفه) جنین(انسان  نسل گیري و رشدمرحلۀ شکل اولین دیدگاه قرآن
 .است ماده و نر جنسی مایع از مخلوطی نطفه، از است. منظور

 نام به ايیافتهلقاح سلول از انسان ددارن اعتقاد شناسان همجنین
 انسان تکامل است که معتقد ال مور کیث. تشکیل شده است زیگوت

 نر گامت یک که است هنگامی و آن شودمی شروع لقاح زمان از
 نام به را واحدي سلول و پیونددمی اوسیت یا ماده گامت یک به اسپرم

 یک هر وجود گذارپایه و تولیدکننده سلول دهد. اینمی تشکیل زیگوت
 که خلقت است معتقد او .باشدمی مجزا فردي عنوانبه ها)ما (انسان از

 و مرد جنسی هايسلول در که شودمی آغاز انفعالاتی و فعل با انسان
 نطفۀ مذکر هايسلول هجوم اثر بر اند.آمده وجود به لقاح از پس زن
 واقع رحمی لوله انتهاي در که لقاح محل در مؤنث سلول اطراف در

 تشکیل زیگوت نام به وجودآورندة انسانبه سلول اولین است. شده
 .است انسان جنینی تکامل شروع سلول این و شودمی

تشابه بین دیدگاه قرآن و ۀ رسد اولین نقطبه نظر می
 ،خواندجاست. آنچه قرآن آن را انعقاد نطفه میشناسی در همینجنین

رو ازاین شود ویتشکیل زیگوت تعبیر مشناسی از آن به در جنین
 نطفه در آیات قرآن تقریباًۀ شناسی با مرحلاي در جنیننطفهة دور

 یکی بوده و منطبق است.
 است گیري جنین انسان، علقهمرحلۀ دوم در شکل قرآن از دیدگاه

 او تعبیر با شدن همراه و چیزي در آویختن یا »زالو« عنوان با آن از که
گزینی بلاستوسی مطابقت دارد که یند لانهااین مرحله با فر .است شده

 کند.در آن جنین به دیواره رحم متصل شده و از خون مادر تغذیه می

 است گیري جنینشکل از ايمرحله »مضغه« قرآن، دیدگاه طبق
در مقابل در شده است. جویده گوشت یک در ظاهر جنین شبیه که

هاي سوم تا پنجم رشد مربوط به هفتهاین مرحله شناسی علم جنین
زایا (اکتودرم، مزودرم، آندودرم) ۀ جنین است که در آن سه لای
شود. در این ها فراهم میگیري اندامتشکیل شده و زمینه براي شکل

شود که از نظر شکل یک توده گوشتی دیده می جنین به ،مرحله
 شده است.شبیه گوشت جویده ظاهر

ها و گوشت طبق دیدگاه قرآن ستخوانتکوین اۀ در مرحل
هاي جنین تکوین یافته و بلافاصله با گوشت پوشانده استخوان

هاي پنجم تا منطبق با هفتهشناسی شود. این مرحله در علم جنینمی
صورت غضروفی شکل هشتم بارداري است که ابتدا اسکلت اولیه به

 در سانشناجنین شود.گیرد و سپس توسط عضلات پوشیده میمی
 را آنودرم و اکتودرم، مزودرم زایاییۀ لای سه تشکیل بحث مرحله این

 بعد آیند ومی پدید هااستخوان ابتدا ،آنۀ درنتیج که کنندمی مطرح
 در عملکرد به توجه با سوماتیک مزودرم خاستگاه با هاماهیچه
 .گیرندمی قرار ها استخوان گرداگرد

 وجوه افتراق و تمایز. 3ـ2
 منحاز و کاملاً ايدمیدن روح، مرحلهۀ مرحل ،دیدگاه قرآنطبق 

 آدمی روح خلقت به آن که از است انسان جسم آفرینش متفاوت از
 یت روش وسبب محدودشناسی بهنیندر دانش جشود. اما می تعبیر

اي دمیدن روح که پدیدهۀ پذیر، مسئلابزارهاي تجربی و مشاهده
شناسان صرفاً از نقاط عطف جنین یست.رسی نقابل برفرامادي است، 

گویند که از دیدگاه زیستی و عصبی در مراحل رشد جنین سخن می
تواند محل تطبیق با رویدادهایی همچون تعلق روح به بدن دینی می

عنوان نتایج برخی آثار و پیامدهایی که در منابع دینی به. اگرچه باشد
ر تجربی مشاهده طوشناسی بهشود، در جنینتعلق روح معرفی می

براي نمونه، جنین از آغاز  .شده و مورد بحث قرار گرفته است
براي  شود.تشکیل، موجودي زنده و داراي حیات نباتی تلقی می

(نبانی) و حیات ادراکی  شناسی میان حیات بیولوژیکنمونه جنین
شناسی جنین از همان جنین تمایز قائل شده است. از منظر زیست

معنا که اینبه؛ وجود زنده با حیات بیولوژیک استلقاح یک مۀ لحظ
اما بعد از ماه چهارم حیات  ،تغذیه و رشد دارد و تقسیم سلولی دارد

شناس جنینـ  مورد. دهبیولوژیک جاي خود را به حیات ادراکی می
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کند که جنین در ماه چهارم بارداري قادر به شنیدن بیان میـ  مشهور
هاي همچنین، گیرنده. دهدنشان میاست و نسبت به صدا واکنش 

درد در همین مرحله فعال هستند. در ماه پنجم، مادر حرکات جنین را 
تواند بین صداهاي درون رحم در ماه ششم جنین میو  کندحس می

و بیرون تمایز قائل شود و در ماه نهم نسبت به نور از خود واکنش 
 .)455-447، ص1394 (مور، دهدنشان می

گونه نتیجه گرفت که قرآن از مرحلۀ توان اینمیبنابراین 
که کند، درحالیعنوان یک رویداد ویژه یاد میدمیدن روح به

شناسی بدون اشاره به چنین رویدادي فرایندي از تغییرات جنین
 دانشمندان علم نظرات خاطرکند و به همینجنینی را ذکر می

 بر آوراطمینان قرائن از یکی عنوانبه بتوان شاید را شناسیجنین
 پژوهش و روح چگونگی و کیفیت ولی دانست، روح دمیدن زمان
 .است خارج شناسیحوزة دانش جنین از آن درباره

 دانشمندان با و قرآن تفاوت و تمایز بین دیدگاه که اينکته
 به هادیدگاه از کدام هر که است این زند،شناسی را دامن میجنین

 چیزي. اندکرده مطرح را مسائل خود اهداف و حوزة مباحث تناسب
 مباحث طرح به نیازي قرآن، آیات که است این است، واضح که

 شده، بیان شناسیجنین در که تفصیلی به انسان جنین گیريشکل
 مراحل بیان در مناسب واژگان از استفاده با قرآن آیات اما ندارند،

هم  را جنین گیريشکل علمی مراحل اصلی انسان نسل آفرینش
 قرآن علمی اعجاز اي دال برگونهاین بیان را به و است کرده مطرح

 ،نه در کشف انحصاري این مراحل ،اما وجه اعجاز .توان دانستمی
 در بیان آن و سبقت تاریخیاین پدیده توصیف از جهت اصل بلکه 
در قرونی که اعجاز علمی قرآن در این است  ،دیگرعبارتبه است.

گیري حیات مراحل شکلقرآن  ،از ابزارهاي تجربی نبود که خبري
توصیف  و امثال آن چون علقه و مضغهدقیقی، تعابیري  انسان را با

معلوم شده تجربی م وقرن و با پیشرفت عل 14و امروز پس از  هدرک
گیري ترین توصیف ظاهري را از مراحل شکلکه این واژگان دقیق

 ایجاب شناسانجنین تحقیقات حوزه مقابل د. درانجنین انجام داده
 جنین گیريشکل به مربوط مباحث به ریزتر و تردقیق که کندمی

 حوزه این در که کشفیاتی و خود اصطلاحات با را مباحث و بپردازند
 کنند. بیان اند،آورده دست به

 احتمال تعارض بین دو دیدگاه. 3ـ3
هاي با یافتهممکن است گفته شود که بین برخی تعبیرات قرآنی 

شناسی در مرحلۀ اولیه تکوین جنین انسان همخوانی وجود جنین
ندارد. این احتمال درباره دو مطلب قرآنی درباره تکوین جنین، 

قابل » مضغه مخلقه و غیرمخلقه«و دیگري » نطفۀ امشاج«یکی 
 طرح و بررسی است.

 زیگوتۀ امشاج با مرحلۀ بررسی احتمال ناهمخوانی نطف. 3ـ3ـ1

به  انسان آفرینش اولۀ مرحل از یکی از آیات، متعال در خداوند
ۀ معناي نطفامشاج بهۀ نطف .است کرده یاد »امشاجۀ نطف«

 دانشمندان نر و ماده است.ۀ شده از تمام خصوصیات نطفآمیخته
 زیادي هايآمیخته داراي را زیگوت مرحله این در هم تجربی علوم

 است مختلطی ترشحات از منی مایع ،معتقدند اند. آنهاکرده معرفی
 هايکیسه ها،بیضه :گیردمی رچشمهس زیر غدد ها واز اندام که

 همه اینها. ادرار مجاري به غدد منجر و تخمی، پروستات
ۀ نطف به آنها از قرآن که هستند نطفه ايهآمیخت هايسرچشمه

 .است کرده تعبیر) هاآمیخته دهندهتشکیلۀ نطف( امشاج
میان بیان  گفت که اولاًتوان می ،این احتمال تعارضدر بررسی 

تنها نه ،در علمآن در در قرآن و بیان جزئیات این موضوع کلی 
ة رقرار است. واژین آنها ببلکه همسویی عمیقی ب ،ندارد تعارضی وجود

هاي یافتهیک توصیف جامع و چندلایه است که » امشاج«قرآنی 
 آن را کشف کرده است.ها، جزئیات پس از قرن ی جدیدعلم

د که این آمیختگی در تمام سطوح ندههاي علمی نشان مییافته
زن و مرد، ۀ مانند آمیختگی در نطف ،لازم براي خلقت انسان

 هد.دآمیختگی سلولی و آمیختگی ژنتیکی رخ می
رسید بنابراین آنچه در ابتدا یک تعارض احتمالی به نظر می

ترین بلکه یکی از قوي ،تعارض نیستتنها پس از بررسی دقیق نه
است که هاي زیستی از پدیدهوجوه اشتراك و اعجاز توصیفی قرآن 

به تمام سطوح پیچیده این آمیختگی » امشاج«ه مثل با یک واژ
 ست.ده اکراشاره 

باره احتمال شناسی در اینمیان دیدگاه قرآن و جنینۀ در مقایس
ۀ نطف از قرآن منظور کل کهاین ش رود؛ بهاي ناهمخوانی مینحوه

تطابق  شده شناسی ذکرجنین در که هاییآمیخته امشاج در قرآن با
امشاج یا سلول جنسی نر و یا حداکثر آمیخته از دو  ۀزیرا نطف؛ ندارد

اي از آن دو و غدد و و ماده است و زیگوت آمیخته سلول جنسی نر
 ترشحات دیگر است.
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قطعی  نظر عنوان هیچ به :گفتتوان میاین مطلب  در پاسخ به
 ظاهر از و توان دادنمی در نفی و اثبات تطابق یا عدم تطابق آن دو

گفت  توانمی قطعاً که چیزي تنها آید.چیزي برنمی چنین، هم آیات
که قدر متیقن آن  است هاآمیخته معنايبه امشاجۀ نطف که است این

بنابراین  .دارد خود در را ماده و نرۀ نطف از اياین است که آمیخته
خوانی و متوان از ناهشاید با زیگوت تطبیق کند. پس در ظاهر نمی

باره سخن گفت و شناسان در اینتعارض میان دیدگاه قرآن و جنین
 توان آن را قاطعانه نفی کرد.از سوي دیگر هم نمی

توان گفت که بر فرض تعارض، این تعارض در در نهایت می
در بیان جزئیات یکی از ظاهراً بلکه  ،نیست اصل مراحل تکوین جنین

به اعجاز  روازاین. است که قرآن وارد آن چزئیات نشده است مراحل
 زند.یباره آسیبی نمنعلمی قرآن در ای

بررسی احتمال ناهمخوانی مضغه مخلقه و غیرمخلقه با . 3ـ3ـ2

 شناسیتعابیر جنین

و تفسیر آن، نظر  درباره تعبیر مخلقه و غیرمخلقه در قرآن و معنی
نزدیک به واقع، این است که گاهی جنین مراحل و مسیر تکامل را 

پیماید (مخلقه)، و گاهی در همان حد قبل از مرحلۀ تصویر ساقط می
رسد که در این صورت، غیرمخلقه شود و به مرحلۀ بعدي نمیمی

شناسی شود. اما از سوي دیگر، برخی از دانشمندان جنینخوانده می
هاي داخلی هستند که همان توده سلول» مخلقه«قاد دارند که اعت

هاي خارجی هستند که دهند و غیرمخلقه سلولجنین را تشکیل می
؛ 208، ص1999سازند (فیاض، جفت و غشاهاي اطراف جنین را می

). برخی دیگر اعتقاد دارند مضغۀ 55م، ص1990شریف عدنان، 
هاي مخلقه همان سلولهاي تمایزیافته و غیرمخلقه همان سلول

 ).35-32، ص1394غیرمتمایز هستند (مور، 
این تعارض ادعایی ناشی از یک رویکرد نادرست در تطبیق 

نه انطباق کامل  ،که میان این دو دیدگاه واقعیت این است است.
تعارض و مخالفت، بلکه دو نوع بیان مختلف از  و نه لزوماً ،وجود دارد

 است.معرفتی تراز  ر دود با دو هدف وواقعیت واحد 
 ،عنوان کتاب هدایت واقعیت آفرینش را بیان کرده استقرآن به

انگیز خلقت. اما با یک بیان اجمالی و ناظر به مراحل اصلی و شگفت
هدف قرآن، ارائه یک چارچوب کلی براي تفکر در قدرت الهی بوده 

هدایتی بنابراین جزئیاتی که در هدف آموزي متعارف؛ علمنه  ،است
 ست.بیان نشده ا ،نداشتهنقش مهمی  آن

شناسی با روش تجربی خود، علم جنینسوي دیگر، از 
یند پرداخته و جزئیات بیولوژیکی و زمانی آن را ابه این فر تفصیلاً

 .توصیف کرده است
بنابراین هماهنگی میان این دو دیدگاه در سطح اجمال و تفصیل 

. براي نمونه این تفاوت مراحل و جزئیات نه انطباق واژه به واژه ،است
که درحالی . در این موضوعرسدبه اوج می» دمیدن روح«در بحث 
قرآن  ،کندیند را ذکر میاپردازد و فرشناسی به آثار آن میعلم جنین

ها کند. پس تفاوتاشاره میآن و منشأ  متمایز کاملاً به یک رویداد
ناشی  نبوده و صرفاً انیوحیتون ممعناي تعارض واقعی میان علم و به

 .ستاهدف و زبان بیانی آن دو  از تفاوت در سطح نگاه،
زیرا یرفتنی نیست؛ رسد در اینجا هم ادعاي تعارض پذبه نظر می

اما توصیف مضقه  ،بودن خود یک مرحله است در بیان قرآن مضغه
به مخلقه و غیرمخلقه، ناظر به بیان دو حالت و دو وضعیت محتمل 

اي جدید در تکوین جنین بعد از و نه بیان مرحله ،براي مضغه است
هاي داخلی و اساس، تطبیق توده سلول شدن. بر این مضغه
سازند یا هاي خارجی که جفت و غشاهاي اطراف جنین را میسلول
مایزیافته و غیرتمایزیافته بر مضقه مخلقه و غیرمخلقه، هاي تسلول
هاي تجربی است که از بر دادهیک حدس یا استحسان مبتنی صرفاً

باید توجه داشت که این تطبیقات در  جهت تفسیري فاقد اعتبار است.
توان آنها را اند و نمیهاي تبیینیفضاي علمی صرفاً در حد فرضیه

توان بنابراین، می قرآنی دانست. و تعابیر معادل قطعی مقصود واژگان
و » مخلقه«گیري از واژگانی همچون گفت که قرآن کریم با بهره

کند که مصادیق متعددي در ، به واقعیتی اشاره می»غیرمخلقه«
ساحت طبیعت دارد، اما قصد ندارد شرح آناتومیکی دقیقی مطابق با 

 د.مدرن ارائه ده شناسیو جنین شناسیزبان زیست
حاصل آنکه تعارض ظاهري احتمالی میان معناي بعضی تعابیر 

شناسی، آسیبی به اعتبار علمی قرآن هاي جنیندر قرآن و برخی داده
هاي زبان قرآن، زبان هدایت و توصیف نشانه زیرا اولاً ؛سازدوارد نمی

مفاهیم علمی  نه زبان تخصصی علوم تجربی؛ ثانیاً ،الهی است
هاي توان تفسیر قرآن را به یافتهاند و نمیلپیوسته در حال تحو

علمی مقید و متکی کرد و ثالثاً نه دیدگاه علمی مورد نظر متغیر 
توان دقیقاً مراد قرآن را خلاف کاملاً به اثبات رسیده است و نه می

شناسان دال بر نفی ست. پس این بیان جنینشناسان داندیدگاه جنین
 اعجاز علمی قرآن نیست.
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 يهاافتهیو  میقرآن کر دگاهیدۀ سیو مقا لیبا تحلاین، بنابر
انسان،  نیجن يریگدرباره مراحل شکل یشناسنیجندانش  یعلم

ناهمخوانی انسان،  یجسمان نیکه در اصلِ روند تکو شودیروشن م
 میکه در قرآن کر یدو وجود ندارد. مراحل کل نیا انیم یتعارضو 

 دییتأ وردم یستیاند، با مراحل زشده انیاز نطفه تا علَقه و مضغه ب
آنها را  زین یانطباق دارد و شواهد علم یشناسنیدانشمندان جن

 ۀناظر به مرحل شتریب شود،یمشاهده م ی. اگر تفاوتکندیم دییتأ
 یاست؛ مسائل نیرشد جن یِعلم اتیدر جزئ لیتفص زینفخ روح و ن

 ،یعلم يهانیی. تباندیمعرفت زیمتما يهامربوط به حوزه تاًیکه ماه
اند و شکل گرفته ختیشناستیز يو ابزارها یروش تجرب يتضااقبه
همچون روح و امور  ییهااز آنها انتظار داشت به عرصه توانینم

تعارض  يمعناها بهتفاوت نیا جه،یوارد شوند. درنت یکیزیمتاف
از تفاوت در سطح  ینبوده و صرفاً ناش یعلم و وح انیم یواقع
 است. ی آن دوانیه، هدف و زبان بنگا

 گیرينتیجه
در انسان  این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی مراحل تکوین جنین

قرآن این پدیده را در پنج  شناسان انجام شد.هاي جنینقرآن و یافته
مرحله با تعابیر خاصی نطفه، علقه، مضغه، خلقت عظام و لحم و 

شناسی آن را در سه دمیدن روح توصیف کلی کرده و دانش جنین
اي، رویانی و جنینی با بیان جرئی تغییر و تحولات کلی نطفهۀ مرحل

اد شده بر اساس تعدبنديبیولوژیک در هر مرحله و به صورت زمان
ها توصیف کرده است. مقایسه این دو توصیف حاکی از هفته

 همسویی و همگونی و انطباق کلی آنها است.
هاي و بررسی اطلاعات حاصل از دیدگاه قرآن و یافته تحلیل

در بیان اصل دیدگاه  هر دو کهدهد مینشان  شناسانتجربی جنین
کیفیت  و کلیت مراحل تکوین جنین تشابه بسیاري دارند، اما در

ها و ویژه مرحلۀ دمیدن روح تفاوتتعداد مراحل، به ترترسیم جزئی
 تمایزهایی بین آن دو وجود دارد.

با بار با استفاده از واژگانی  و عنوان کتاب هدایت اجمالاًقرآن به
اشاره کرده نسل انسان عمیق به مراحل کلیدي آفرینش معنایی 

قدرت الهی بوده باره ارائه چارچوبی براي تفکر در فشهدو  است
، نداشتهارتباط روشنی این هدف با در جزئیاتی که به رو ، و ازایناست
علم تجربی  عنوان یکبه شناسیجنینندارد. در مقابل،  اياشاره

یند و جزئیات بیولوژیکی و زمانی آن ااین فر یتفصیلدار بیان عهده
 و کاري با هدایت و عدم هدایت بشر ندارد. است

مراحل آن و گیري جنین اصل پدیده شکلقرآن در توصیف  بیان
است، توصیفات در این کار نوعی معجزه  سبقت تاریخیبه لحاظ 

ترین توصیف دقیقو امثال آن مضغه  قرآن با واژگانی مانند علقه و
 ؛شناسی استیان جنینبر حسب بظاهري از مراحل خلقت جنین 

قرن پیش و در نبود  14 العاده از واقع کهدقیق و خارقتوصیفی 
 است.ابزارهاي تجربی ارائه شده 

پردازد، اما در شناسی به فرایند و آثار خلقت انسان میعلم جنین
این دو دیدگاه رو ، ازاینکنداشاره میآن مقابل قرآن به مبدأ و رویداد 

ولی از  ،هستند انکننده چگونگی و چیستی خلقت انستبیینهر یک 
 .ا یکدیگر ندارندو تعارضی بدو منظر 
در توصیف کلیت  شناسانرغم تمایز دیدگاه قرآن و جنینعلی

دو وجود ندارد  آنمیان  ییادیننتعارض بخلقت نسل انسان، اما ة پدید
یند بین اسطوح جزئی این فراز و تنها احتمال ناسازگاري در برخی 

 شود.آنها داده می
که این  دادنشان نظر  احتمالی بین آن دو بررسی موارد تعارض

احتمالات ناشی از درك نادرست از زبان اجمالی قرآن در مقابل زبان 
و اهداف و اغراض متفاوت آن دو در  شناسیتفصیلی علم جنین

بوده است و  ازجمله این پدیده خاص هاي طبیعیختن به پدیدهپردا
هم را  یشبهاتچنین احتمالات و توان با تفکیک این دو سطح می

هاي موجود میان بیان قرآن و علم تفاوتدرواقع  .ردمرتفع ک
بلکه ناشی از تفاوت در سطح نگاه، ، تعارضۀ نه نشان ،شناسیجنین

  ست.ا وحیانی و علوم بشريبا  متون دینیهدف و زبان 
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Abstract 
This research is grounded in an inquiry into the origins of lying, aiming to 
explore strategies for its mitigation. The significance of this study lies in the fact 
that lying functions as a critical impediment to both individual and societal 
progress and felicity. Adopting a descriptive-analytical framework and 
grounding the study in Quranic and Hadith traditions, this research investigates 
the pathology of lying within the family unit. By delineating the detrimental 
consequences of lying on familial integrity, this study articulates remedial 
strategies aimed at strengthening the family institution and fostering ethical 
well-being. The findings are as follows: Honesty acts as the cornerstone of 
interpersonal life and a primary mechanism for generating trust within the 
family and broader society. Conversely, lying functions as a corrosive force; it 
erodes the social capital of trust, fosters emotional estrangement, and 
precipitates the disintegration of familial and societal structures. Systematic 
abstinence from falsehood, regardless of its magnitude, is the manifestation of 
inner equilibrium and practical rationality. This moral discipline serves as a 
vital instrument in navigating adversities, ultimately leading the individual 
toward felicity and existential tranquility. 
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 05/07/1404پذیرش:                     20/11/1403دریافت: 

 دهیچک

گویی و راهکارهاي مقابله با آن چیست؟ شکل گرفته است. اهمیت گویی به سؤال منشأ دروغپژوهش حاضر به دنبال پاسخ

باشد. در این مقاله هایی است که مانع پیشرفت و سعادت فرد و جامعه میگویی از آسیبموضوع بدان جهت است که دروغ

پردازد. با روش توصیفی ـ تحلیلی و با ه با آن از نظر قرآن و روایات میهاي مواجدر خانواده و راه به بررسی آسیب دروغ

هاي مقابله با آن را نیز گویی بر استحکام خانواده آگاه نماید و راهاستناد به منابع قرآنی و روایی، خود و دیگران را از آثار دروغ

از ، که یکی صداقتاند از: آمده عبارتدستنتایج بهبیان کند تا نهاد خانواده مستحکم شود و زمینۀ سعادت ایجاد شود و 

از آغاز آفرینش همراه انسان بوده و نقش مهمی در ایجاد اعتماد، امنیت، و ارکان اساسی زندگی در خانواده و جامعه است 

ود. کسانی که شاعتمادي، کینه، نابودي محبت و فروپاشی خانواده و جامعه میمحبت و استحکام روابط دارد. دروغ موجب بی

توانند در میان مشکلات، راه آورند، میبا تعادل درونی و عقلانیت از دروغ پرهیز کرده و حتی دروغ کوچک بر زبان نمی

 .خوشبختی و آرامش را بیابند

  .دروغ، خانواده، صداقت، کذب، جامعه :هاکلیدواژه
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  57 و ... یزینب درویش/  روایاتگویی و راهکارهاي مواجهه با آن از نظر بررسی منشأ دروغ

 مقدمه
توانند در می زوجین خانواده است و، انسانة ترین نهاد سازندمهم

محیط خانه بسیارى از فضایل انسانى را کسب کنند و رذایل اخلاقى 
مکتب ، فراوانى را از خود بزدایند و اگر محیط خانه را مانند جبهه

 که متوجهانسان درصورتی. ایممبالغه نکرده، سازى نام نهیمانسان
تواند هم مى، این امر باشد و در آن آرامش و آسایش داشته باشد

 .خودسازى کند و هم دیگران را تربیت نماید
هاي اما امروزه سلامت نظام خانواده دچار مشکلات و چالش

این . استگردیده آسیب اساسی شده است و از زوایاي گونان دچار 
بین زوجین  گوییدروغ ،هایکی از این چالش. ها فراوان هستندآسیب
 بر کارکردهاي مثبت خانواده بسیار اثر سوء گویی. دروغاست
ی بین زن و یگومنشأ دروغ«مقاله به مسئلۀ این  دررو . ازاینگذاردمی

این آسیب هاي درمان چیست و این دروغ چه آثاري دارد و راه شوهر
 .پرداخته شده است؟ چیست

به اهمیت  21ۀ روم آیۀ خداوند در قرآن کریم سوره مبارک
و منْ آیاته أنَْ خلَقََ لکَمُ منْ «: خانواده و آثار آن پرداخته است

 ُنکَمیلَ بعج ها وَکنُوُا إلِیَتسواجاً لَأز ُکمُۀًأنَفْسمحر ةً ودوم ی ذلإنَِّ ف ک
هاى خداوند این است که براى یکى از نشانه. »لآَیات لقوَمٍ یتفَکََّروُنَ

شما از خودتان جفتى بیافرید تا در کنار او آرام گیرید و میان شما 
 ،اندیشنددر این امر براى مردمى که مى. مهربانى و رحمت قرار داد

وش در پژوهش حاضر نگارندگان به ررو . ازاینهایى استنشانه
 وري نموده و سپس به بررسی توصیفیآاي مستندات را جمعکتابخانه

 اند.تحلیلی این آسیب از نظر متون دینی پرداختهـ 
هاي مهم رابطۀ سالم در بین اعضاي خانواده صداقت از مؤلفه

کند و اگر است و زمینۀ اعتماد و برقراري رابطۀ مستحکم را فراهم می
شود؛ چراکه تبع جامعه میي خانواده و بهنباشد باعث انحطاط و نابود

ساز نیست و فقط ظاهرش را حفظ کرده دیگر خانواده یک نهاد انسان
رو اهمیت دارد که بررسی شود چه چیز باعث عدم صداقت است. ازاین

گویی در بین آنهاست، تا از به وجود آمدن آن جلوگیري گردد و و دروغ
 ).3، ص1397نژاد، قییا در صورت مواجهه درمان شود (خال

کذب بر «. ترین رذائل اخلاقی استیکی از بزرگ، دروغ و کذب
گفتن است و بر وزن کتف اسم  دروغمعناي مصدر به، وزن وزر
رسول . )97ص، 9ج، 1371، یقرش( »ي دروغ استامعنمصدر به

(ورام بن  »و الکْذَب مشئْوُم مبارك الصدقَ أنََّ«: فرمایندمی خدا

بدان که راستی مبارك است و ؛ )113ص، 1جق، 1410، فراسابی
بیند و شدت آسیب میخانواده به، صداقتیبی ا دروغ و. بدروغ شوم

، شعله شک. گیرندالشعاع آن قرار میرفتارها و مناسبات تحتۀ هم
 پیامبر. شودکاري و تهمت در فضاي خانه روشن مینیرنگ و پنهان

 »إیِاکمُ و الکْذَب فإَنَِّه مع الفْجُورِ و هما فی النَّار«: رمودندف اکرم
زیرا دروغ توأم ؛ از دروغ بپرهیزید؛ )112ص، 2جق، 1403، (مجلسى

با دروغ و . ندادري است و هر دو در آتشبا انصراف از حق و پرده
ش خداوند به پیامبر. شودنیرنگ انسان در زندگی خوشبخت نمی

 »لا یفلْحون الکْذَب اللَّه علىَ یفتْرَوُنَ الَّذینَ إنَِ قلُْ«: فرمایندمی
بگو کسانی که به خدا دروغ  ؛)400ص، 1381، يآمدتمیمی (

. بردعدم صداقت آرامش را از بین می. شوندرستگار نمی، بندندمی
. امیرالمؤمنین کندرساند و از سعادت دور میانسان را به هلاکت می

الَمنطقُ للوضعِ الهیِ و الَکذَب  مطابقِۀَُالَصدقُ «: فرمایندمی علی
؛ )41ص، 1ج، 1376، موسوى لارى( »زوالُ الَمنطقِ عن وضعِ الهی

صدق مطابقت سخن با وضع الهی است و کذب ناهماهنگی سخن با 
. ق با فطرت آدمی استشده الهی مطابقوانین وضع. وضع الهی است

اساس «. آرمش انسان هستندۀ مطابق با ذات انسان و مای، فطریات
این ؛ هاي الهى متکى بر فطرت توحید و فطرت اخلاق استبرنامه

پایگاه اساسى تربیت بشرى را تشکیل ، اصول طبیعى به مدد عقل
به زندگی آرام و بدون اضطراب ، هاپرتو این برنامه تنها در دهند ومى

 .)41، ص1، ج1376موسوى لارى، ( »آیدوجود می
، زندگی در پرتو صراحت و صداقت مطابق با قوانین الهی

پوشی و قابل اعتماد است و زن و مرد بدون پردهبخش آرامش
آمیز ندارند و رفتار ابهام. گذارندمشکلات را با یکدیگر در میان می

اما  ،به یکدیگر تکیه کنند وگو کنند وتوانند با هم گفتراحتی میبه
دروغ نابودکننده خانواده است و آثار منفی بر خانواده دارد که 

رذایل اخلاقی که به . طور که در روایات مذکور بدان اشاره شدهمان
 ازجمله اشاره شد ،شودمی دنبال ارتکاب به دروغ انسان به آنها مبتلا

س فاش شدن دري و عدم آرامش و آسایش ناشی از استرپردهبه 
بسیاري در محروم شدن از یک هاي موجبات سختیکه دروغ است 
، کاريبراي پنهانهایی شود و از طرفی تلاشمی زندگی آرام

بعدي به همان منظور و ارتکاب گناهان بیشتر و هاي گوییدروغ
کارد و می بذر رذایل اخلاقی را در دل انسان ،عادي شدن آن گناهان
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ترین آنها صداقت دن به فضایل اخلاقی که مهمرا از آراسته بو او
کند و موجبات شقاوت و بدبختی انسان در دنیا و می محروم ،است

 گرداند و به همین دلیل است که در کلام رسولمی آخرت را فراهم
 .از دروغ تحت عنوان شوم تعبیر شده است خدا

سی شناسان به بررزیادي در علوم انسانی از نظر روانهاي ابکت
اخلاق هایی مثل در متون دینی هم کتاباند. موضوع دروغ پرداخته

االله مکارم ، آیت)1376( زندگی در پرتو اخلاق) و 1377( در قرآن
 گناهان کبیرهها مثل چهل حدیث، اخلاق محتشمیشیرازي، 

هاي و کتاب خمینی امام ،چهل حدیث، هید دستغیب)، ش1388(
منفی دروغ و علل آن در ذیل سایر حدیثی دیگر که به بیان آثار 

 اند.مباحث پرداخته
)، و 1387( آمیزدروغ مصلحتاگرچه حسن اسلامی در کتاب 

)، به بیان علل دروغ و منشأ آن 1387( دروغسیدرضا صدر در کتاب 
اند، لیکن موضوع دروغ در بین زن و شوهر آن هم از نظر پرداخته

ست و تا کنون کسی به طور متون دینی از لحاظ منابع بسیار محدود ا
 منسجم به آن نپرداخته و راهکاري براي درمان آن ارائه نداده است.

، دروغۀ در این پژوهش ذیل سه عنوان اصلی به بیان سرچشم
 .هاي مواجهه با آن پرداخته شده استدروغ و راه آثار

 هاي دروغسرچشمه. 1
هایی دارد دیگري سرچشمهۀ دروغ در بین زن و مرد مانند هر رذیل

ازآنجاکه دروغ گفتن در . به آنها پرداخته شده استقسمت  که در این
. هاي انسان علل عمومی داردمانند سایر موقعیت ،میان زن و مرد

 :شودمی ترین آنها به شرح ذیل اشارهبه مهمرو ازاین

 ضعف اعتقاد به وجود و قدرت الهی. 1ـ1
و قدرت الهی در مسائل اعتقاد به وجود خداوند  ضعف ایمان و

گفتن  یکی از انگیزهاي دروغ ،متفاوت در خانواده و یا هر جاي دیگر
امام . مستقیم وجود داردۀ پس بین ضعف ایمان و دروغ رابط. است
» الإْیِمان مجانب الکْذَب جانبوا الکْذَب فإَنَِّ«: فرمایدمی باقر

چراکه ؛ گیري کنیددروغ کنارهاز ؛ )386ص، 66جق، 1403، (مجلسی
اگر زن یا مرد به قدرت الهی در . باشدمی دروغ جداي از ایمان

هاي هرگز براي رسیدن به خواسته ،حوادث روزمره ایمان داشته باشد
کسانى که به قدرت  قطعاً. گویدخود در مقابل همسر دروغ نمی

ها و یروزيهمه برکات و پأ لایزال الهى ایمان یقینی دارند و منش
ها و قدرت او را مافوق همه قدرت، دانندها را اراده نافذ او مىموفقیت

دلیلى ندارد که براى دفع ، اندها شناختهحمایت او را بالاترین حمایت
گویی ترس یا براي نیل به منفعت متوسل به خلاف واقع ضرر و

صل حا. )80ص، 1376، (مکارم شیرازى پردازى نمایندگردند و دروغ
ضعف اعتقادي به قدرت الهی  ،انسان گوییأ دروغسخن اینکه منش

 .)40ص، 1397، نژاد(خالقی است

 ضعف شخصیت. 1ـ2

افرادي که . هاي دروغ استضعف شخصیت نیز یکی از سرچشمه
براي پوشاندن ضعف و ناتوانی خود در مقابل ، اندگرفتار عقده حقارت

 اکرمپیامبر . شوندمیهمسر یا خانواده همسر متوسل به دروغ 
، (متقی هندي »علیه نفَسْه مهانۀَِ إلَِّا منْ الکْاَذب لاَ یکذْب«: رمودندف

 مگر به خاطر ،گویدکسی دروغ نمی؛ )625ص، 3جق، 1404
حاصل اینکه یکی از ، ارزش بودن خودش در نظر خویشبی

 خودشناسی وعدم  ،گویی در بین اعضاي خانوادهدروغهاي سرچشمه
باشد و اگر بدانند می نادانی نسبت به مقام و ارزش شخصیت خود

هرگز حاضر  ،خداوند تا چه حد براي انسان ارزش قائل شده است
اینکه انسان باور داشته . نخواهند شد این منزلت را از دست بدهند

 »نفخت فیه من روحی«ۀ طور که بر اساس آیباشد خداوند همان
طور که خودش همان؛ که از روح خود در ما دمیدهازآنجا، )72: (ص

انسان نیز که مخلوق اوست و درواقع کشتزاري  قطعاً ،صادق است
حال یکی از این صفات صداقت . شودمی براي صفات الهی محسوب

است که هرچه در انسان بیشتر به خدا از جهت ویژگی فضیلت 
 .تر خواهد شدصداقت نزدیک

 اخلاقیمتصف به رذایل . 1ـ3
نظیر حسادت و کینه از کسانی که مورد احترام و  ،رذایل اخلاقی

. دروغ باشدأ تواند منشمی گاهی ،یک از زن و مرد هستند محبت هر
ترین شخص نزد همسرش باشد و ازآنجاکه زن تمایل دارد محبوب

حال اگر . ترین شخص نزد همسرش باشدمحترم ،مرد دوست دارد
براي  ،مسائل نزد همسرش کمرنگ شدههمسري احساس کند این 

طور در حقیقت این ،اگرچه ممکن است. رودجبران به سمت دروغ می
هاي خود دچار بلکه همسر به دلیل مسائل اخلاقی در برداشت ،نباشد
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تکبر و ، کینه، نظیر حسادت ،هاى اخلاقىبیمارى. اشتباه شده باشد
ان سبب تشویق زن و انحراف از مسیر حق و آلودگى به انواع گناه

که در اجتماع نیز در میان بعضی از گونه همان. شودمرد به دروغ مى
گویند اگر به دروغ متوسل نشویم، ىمردم این باور به وجود آمده که م

و یا کسب و ، زندگى کردن در این اجتماع براى ما مشکل است
حفظ  دلبستگی به دنیا و علاقه شدید به دنیا و. خوابدتجارت ما مى

. )56ص، 1397، نژاد(خالقی مقام از عوامل تشدید دروغ است
بسیاري از  منشأتواند می که غافل از این است که دروغ خوددرحالی
اخلاقی دیگر باشد که موجبات سقوط انسان از مقام والاي رذایل 

 .)235ـ232ص، 3ج، 1377، ( مکارم شیرازىانسانی است 

 اعتمادي نسبت به هم. بی1ـ4
در گویی ترس از برخورد تند در مقابل اشتباهات نیز باعث دروغ

لوَ تمَیزتَ الاْشیْاء «: فرمایدمی . امیرمؤمنان علیگرددخانواده می
عقُ مدۀِ لکَاَنَ الصاعذبِْ الشَّجْالک عنُ مبْکاَنَ الج خوانساري، » (و

 ،بندى گردند)د (و گروهاگر اشیا از هم جدا شون؛ )118ص، 5ج، 1366
 .همراه دروغ صدق و راستى همراه شجاعت خواهد بود و ترس

دروغ انعکاس . پس دروغ بهترین حربه دفاعى افراد ناتوان است
آیا تو به این  :یمیکه به کودکى بگوهنگامى. ضعف و ناتوانى است

اگر کودك ؟ اىیا این گلدان را تو شکسته؟ اىها دست زدهنباتآب
اند که اقرار براى او به بهاى یک گوشمالى شدید و مجازات سخت بد

نه : دارد که بگویدغریزه دفاع از خویشتن وى را وامی ،شودتمام می
 .)59ص، 1378، (موسوى لارى اممن نکرده

بنابراین اعضاي خانواده باید موجبات اعتماد همدیگر را فراهم 
اعضاي خانواده بر ۀ اگر رابط. ل گناه دروغ نگردندسنمایند تا گرفتار تو

افراد از ترس مجبور به پناه بردن به  ،روابط گرم و صمیمانه باشدۀ پای
موجبات آرامش و دلگرمی نسبت به هم و  شوند و قطعاًنمی دروغ

تبع رفتارشان در جامعه گردد و بهمی نسبت به زندگی بین آنها فراهم
و خیلی از  است م با راحتی و آرامشأنیز رفتاري نرمال و تو

 .رودمی نیز از بینها و عصبانیتها استرس

 گویانمعاشرت با دروغ. 1ـ5
گرفتن صفت  گو نیز باعث ریشهمعاشرت با دوستان ناباب و دروغ

معاشرت با اشخاصى که مبتلا به این . گرددی در آدمی مییگودروغ

هایى و دروغگو و محیط ناباب ازجمله دوستان ،اخلاقى هستندۀ رذیل
. گرددباعث ابتلا به این رذیله می ،کندتشویق مى که آنها را به دروغ

هاى جسمى و گونه که ارتباط با افراد آلوده به بیمارىهمان
ها هاى آلوده به میکروب باعث مبتلا شدن به این بیمارىمحیط

 .)236ص، 3ج، 1377، (مکارم شیرازى خواهد شد
زیرا  ؛از دوستی با دروغگو بپرهیز: فرمایدمی امیرمؤمنان علی

دروغگو چون سراب است که دور را به تو نزدیک و نزدیک را به تو 
 .)196ص، 71جق، 1403، (مجلسی نمایاندمی دور

همچنین . که دروغگو را دوست و رفیقی نباشداند از دیرباز گفته
آدم دروغگو دلایل و  گردد کهمی از روایات چنین برداشت

پیروانش را به  ،برد و با ایجاد شبهاتمی آشکار را از بینهاي حجت
 به این نتیجهشده و با توجه به مطالب گفته کشاندمی نیستی

رسیم در همنشینی با افراد باید نهایت دقت را به عمل آورد تا در می
ویژه به ،یل اخلاقیزیرا رذا ؛دروغگو نیفتیمهاي دام دوستی با انسان

قابل سرایت به همدیگر است  ،باشدمی سایر رذایل نیز منشأدروغ که 
باید مراقب باشند در  ،ثیرپذیر هستندأو افراد با توجه به اینکه از هم ت

مراودات خود با دیگران اول به زره تقوا خود را مسلح نموده و در 
 سعی بر بلکه، برخورد با دیگران به صورت منفعل عمل نکنند

 .ثیرگذاري و فعال عمل کردن نمایندتأ

 آثار دروغ. 2
تا از  شودپرداخته می گوییدروغدر اینجا به بیان برخی از آثار شوم 

 .رهگذر آن انگیزه کافی براي پرهیز از دروغ پیدا شود

 از بین رفتن حرمت و شخصیت. 2ـ1
 یکی از آثار دروغ، از بین رفتن حرمت و شخصیت نزد هم است.

طور که صداقت موجب عزت و بالا رفتن شخصیت انسان همان
» عزٌّ و الکْذب عجزٌ الصدقُ«فرمایند: می شود. امام صادقمی

). صداقت مایۀ عزت و دروغ مایۀ 212، ص78ق، ج1403(مجلسی، 
گفتن باعث هلاك ابدى و مایۀ سقوط عزت و دروغ «خواري است. 

ت. دروغ باعث سلب اعتماد و موجب موجب رسوایى و خوارى اس
اعتبارى است؛ چه، دروغ گفتن به ضربت شمشیرى ماند، اگر بى

). امام 169، ص1399(قمى، » جراحت ملتئم شود نشان همچنان بماند
و الکْاَذب علىَ  منجْاةٍ و کرَاَمۀٍشفَاَ  علىَ الصادقُ«فرماید: می علی
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 َاشرَفهم اةٍ ووه؛ راستگو راه 117ق، ص1414(نهج البلاغه، » نۀٍَم(
نجات و بزرگی و احترام است و دروغگو بر لبه پرتگاه و هلاکت و 
خواري است. بنا بر روایات مذکور دروغ هم موجب از بین رفتن حرمت 

ها را رقم احترامیها و بیشود و خیلی از توهینو شخصیت انسان می
احترام در محیط خانواده، بنیان زندگی را به  زند. شکسته شدن دیوارمی

کند؛ زیرا هر چقدر اعضاي خانواده احترام شدت سست و لرزان می
همدیگر را رعایت نکنند، تعداد و شدت اختلاف و مشاجرات بیشتر 

شود و متزلزل شدن خانواده موجب شود و بنیان خانواده متزلزل میمی
). بنابراین صداقت 58، ص1397نژاد، گردد (خالقیتزلزل جامعه نیز می

آورد موجبات حرمت و شخصیت انسان در خانواده و جامعه را فراهم می
تبع و هر چه افراد در جامعه داراي شخصیت و احترام بیشتري باشند، به

 جامعۀ سالم و سعادتمندتري خواهیم داشت.

 سلب اعتماد بین افراد. 2ـ2
یکی دیگر از آثار دروغ در خانواده و جامعه سلب اعتماد بین افراد 

اعتماد ، اجتماعیترین پایه روابط نسبت به همدیگر است. اصلی
یعنی اینکه افراد در رفتار و گفتار به  ،اعتماد متقابل. متقابل است

. یکدیگر اطمینان داشته و نسبت به هم شک و تردید نداشته باشند
و باعث شک و تردید  برداعتماد به هم را از بین می دروغ در زندگی

اگر اعتماد میان اعضاي خانواده و جامعه از بین برود تمام . گرددمی
در این صورت . شودرفتارها و گفتارهاي آنها براي هم معنادار می

طور که در روایتی از امام همان. بنددآرامش از زندگی رخ برمی
خوانساري، ( »صدقّتَ أقوالُ الکذَب تجَنَّب من«است:  آمده علی

سخنانش پذیرفته  ،کسی که از دروغ بپرهیزد؛ )461ص، 5ج، 1366
ثیرگذار و پذیرفتنی أبنابراین اگر بخواهیم سخنان ما نافذ و ت. شودمی

 .باید صداقت پیشه نموده و از دروغ بپرهیزیم ،گردد
دنبال آن  ریزد و بهفرو میهاي اعتماد ستون ،دروغۀ واسط به

در کتب . گرددپا شده تخریب میها بهبنایی که بر اساس آن پایه
اعتماد متقابل و ، هر اجتماعیۀ ترین سرمایاخلاقی آمده مهم

ترین چیزى که این سرمایه را به نابودى مهم. اطمینان عمومى است
دروغ و خیانت و تقلب است و یک دلیل عمده بر اهمیت  ،کشاندمى

همین  ،گویى و ترك دروغ در تعلیمات اسلامىالعاده راستفوق
و  کنداعضا را پراکنده می، در یک اجتماع گویی. دروغموضوع است

، 11، ج1374شیرازي و همکاران،  (مکارم برداتحاد آنها را از بین می

شاهد بر این مسئله . )434ص، 3ج ،1394، دلشاد تهرانی؛ 415ص
 جنَّۀًو لاَ أعَلمَ  الصدقِ الوْفاَء توَأمَ إنَِ«: این کلام حضرت امیر است

وفا ، گمان؛ بی)41ۀ خطب، 83صق، 1414نهج البلاغه، ( »أوَقىَ منهْ
 .تر از وفا سراغ ندارمهمراه راستی است و من سپري نگهدارنده

. گرددانع اعتماد به کلام راست فرد میم ،عادت به دروغ
حضرت ، به عیب دروغ گفتن شناخته شدند همچون برادران یوسف

چرا یعقوب فرزندانش «. به راست گفتن ایشان اعتماد نکرد یعقوب
حال آنکه آنان  ،گویى متهم ساخترا در داستان بنیامین به دروغ

و چرا ؟ ه گفته بودندحقیقت ماجرا را داستان دزدیده شدن پیمانه پادشا
زیرا برادران بار اول درباره یوسف دروغ گفته بودند ؛ آنان را عتاب کرد

گویى اقرب احتمالات تهمت دروغ، سابقه در خیانتسبب سوءو به
: فرمایدمی . امیرمؤمنان علی)207ص، 5ج، 1377مدرسی، ( »بود
؛ )390ص، 5ج، 1366خوانساري، ( »بهِ الثقۀَُّمن عرفَ باِلکذَبِ قلَتَّ «

. شوداعتماد مردم به او کم می، گویی شناخته شودکسی که به دروغ
. گرددموجب سلب اعتماد متقابل می، ی در خانواده همیگودروغ

رود که فرد با دلایل اي پیش میتا اندازه گوییدروغگاهی این 
ۀ نتیج. جلب کندتواند اعتماد طرف مقابل را به خود محکم هم نمی

در . کنداعتمادي و اختلاف است و بنیان خانواده را نابود میبی نآ
عوض صداقت در خانواده باعث پذیرش کلام و اعتماد متقابل 

مفاسد دروغ چندان فراوان «. )49ص، 1397، نژاد(خالقی شودمی
، دروغ. است که با مصالح احتمالى و اندك آن قابل مقایسه نیست

موجب سلب اعتماد ؛ کندخانواده را در درازمدت متزلزل مىبنیاد 
توان آن را مجاز شود و درنتیجه نمىخانواده به هم مى ياعضا

، 1398، کنیمهدوي؛ 180-179ص، 1387، (اسلامی »دانست
توان می بنابراین. )178ص، 3ج، 1377شیرازي،  مکارم؛ 272ص

ر خانواده و چه در چه د ،دروغ موجب سلب اعتماد بین افراد :گفت
جامعه و همچنین باعث شک و تردید در روابط بین افراد و عدم 

که در اي حاصل سخن اینکه خانواده. شودمی پذیرش کلام همدیگر
بین اعضا موجب کاشته شدن تخم شک و دودلی  گوییدروغآن 

ثیر مستقیم أبلکه ت ،استاي گسیختههمتنها خانواده ازنه ،گشته است
 .گرددمی ر روابط افراد و اطمینان آنها در جامعه به هم نیزشک د بر

 از بین رفتن ایمان. 2ـ3
ایمان و دروغ قابل . از بین رفتن ایمان است ،یکی دیگر از آثار دروغ

خاطر پوشاندن حقیقت از ایمان فاصله  زیرا دروغگو به ؛جمع نیستند
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لا یؤمْنوُنَ بآِیات اللَّه و أوُلئک  الَّذینَ الکْذَب إنَِّما یفتْرَيِ«گیرد: می
کنند که به پردازي میتنها کسانی دروغ؛ )105: (نحل »هم الکْاذبون

نهى و ، در این آیه. گویانندآیات خدا ایمان ندارند و آنان خود دروغ
کار کسانى است که ، دروغ: گویدزیرا مى؛ منع از دروغ کرده است

: فرمایندمیرو . ازاین)54ص، 14ج، 1377مدرسی، ( »ایمان ندارند
دروغ ؛ )178ص، 5ج، ق1414، (حر عاملی »الکذب هو خرَاب الدینِ«

 .دهنداهل دروغ حصار ایمان را از دست می. ویرانگر ایمان است
رانی انسان در زندگی خود همراه با هواي نفس و شهوت

ها و ی و تندروياست که آنها سرچشمۀ بسیاري از بداخلاق
ها در خانواده است. ایمان به خدا، هواي نفس را کنترل خیانت

برد و فرصت هاي ایمان به خدا را از بین میکند، اما دروغ پایهمی
 دهد.جولان به هواي نفس می

صداقت ستون دین است. این بیان مورد تأیید روایت است: 
، 2، ج1366(خوانسارى، » الایمانِ امۀُدعو  الانسانِ جمالُ الَصدّقُ«

گویی جمال آدمی و ستون دین است. اما دروغ )؛ راست143ص 
اخلاقی و تندروي و کند و زمینه را براي بداین ستون را نابود می

). اگر زن ایمان 51، ص1397نژاد، کند (خالقیخیانت ایجاد می
د کند و ساعتى وى تواند به او اعتمانداشته باشد، شوهر چگونه مى

را تنها بگذارد، اگر شوهر ایمان نداشته باشد، تکلیف زن بدبختش 
). در هر صورت اهل دروغ به 67، ص1387چه خواهد بود (صدر، 

دلیل نبود ایمان در حیطۀ خانواده نیز دچار بداخلاقی و خیانت 
آورد و باعث وجود میشوند و زمینۀ سقوط بنیان خانواده را به می

ها گردد و در جامعه نیز که متشکل از خانوادهفروپاشی خانواده می
 است تأثیر منفی آن قابل انکار نیست.

 مبتلا شدن به انواع گناهان. 2ـ4
دروغ انسان را از . مبتلا شدن به بسیاري از گناهان است، از آثار دروغ

امام . کشاندکند و به رذایل اخلاقی دیگر میمسیر حق منحرف می
 جعلتَ الخْبَائثُ کلُُّها فی بیت و جعلَ«: فرمایندمی حسن عسکري
زشتی را در ؛ )263ص، 69جق، 1403، (مجلسى» مفتْاَحها الکْذَب

کسی که با . انداند و دروغ را کلید آن خانه قرار دادهگذاشتهاي خانه
 .گیردچال بدبختی قرار میدر سیاه ،دروغ سروکار دارد

که خود را در معرض رسوایی هاي گناهکار هنگامیانسان
که انسان راستگو درحالی ،پوشانندبینند با دروغ گناهان خود را میمی

گویی به او اجازه چراکه راست؛ ناچار است گناهان دیگر را ترك کند
ترس . )413ص، 11ج، 1377شیرازي،  (مکارم دهدانکار گناه را نمی

کند و این در انسان راستگو او را به ترك گناه دعوت می از رسوایی
اما دروغ ، شودگناهان میۀ ترس به تدریج باعث دوري از هم

برد و انسان بدون ایمان هر هاي ایمان را در خانواده از بین میپایه
. گرددتواند انجام بدهد و ارتکاب انواع گناهان سهل میجنایتی می

عبارتند  ،آیندوجود می ه در اثر دروغ در خانواده بهبعضی از گناهان ک
هر یک از این گناهان ... . بدگمانی و، خیانت، نفاق و دورویی: از

در اینجا به بررسی رو . ازاینتواند بنیان خانواده را متلاشی کندمی
 .)52ص، 1397، نژاد(خالقی گرددبعضی از نتایج دروغ پرداخته می

 یی در میان افرادونفاق و دور. 2ـ5
کاري در فرد دروغگو به دلیل فراموش. نفاق است، یکی از آثار دروغ

زند که گاهی مطابق با هاي متفاوتی میحرف، مورد یک موضوع
بیان متفاوت در یک موضوع . واقعیت است و گاهی بر خلاف آن

: فرمایدمی . امیرمؤمنان علیگرددباعث بروز نفاق در او می
دروغ به ؛ )29ص، 1376، (لیثى واسطى »النِّفاَقِ إلِىَ یؤدَي ذبالکَْ«

نماید و مى گوید و آن را فراموشانسان دروغى مى. انجامدنفاق می
دهد که منافى با دروغ اولى است و خود را نزد مردم بعد خبرى مى

غ درو. کندپس دروغ برداشت دوگانه از رفتار ایجاد می. سازدرسوا مى
بر اساس . )279ص، 1ج، 1388، (دستغیب دري از درهاي نفاق است

بیان قبل دروغ در خانواده نیز باعث برداشت نفاق و دورویی از رفتار 
 .)53ص، 1397، نژاد(خالقی شودهمسر می

آمیز شود رفتارهاي محبتدروغ باعث می ،دیگرسوي از 
کارکرد خود را از ، همسران به یکدیگر که آب حیات هر زندگی است

منفی طرف ۀ دلیل سابق به، چون همسر فرد دروغگو؛ دست بدهد
پندارد و کارهاي محبت و احترام او را غیرواقعی می ،مقابل

ل دیگر همچون سوءاستفاده براي یآمیز همسر را به دلامحبت
درنتیجه دروغ باعث ضعف استحکام  ،شماردپیشبرد اهدافش می

 .شودخانواده می
برندارد،  انسان اگر از دروغ که نفاق گفتاري است، دست

شود. عدم صدق در عاقبت به نفاق باطنی و عملی هم مبتلا می
شود کاري و شرك مینیت باعث ابتلاء به ریا و نیرنگ و فریب

کاري نیز رابطۀ صمیمی ). نیرنگ و فریب362، ص1387(خزعلی، 
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دي که در سخن گفتن عادت به کنند. مردار میزن و مرد را خدشه
هاي عملی خود به خانواده هم دورویی و نفاق دروغ دارد، در وعده

گوید. علاوه بر این وعده دروغ به خانواده، اثر دارد و دروغ می
تربیتی نادرست بر فرزندان دارد و همچنین باعث جنگ و دعوا بین 

دروغ رواج طور اگر بین اعضاي جامعه نیز افراد خانواده و همین
 یابد، همین اثر را خواهد داشت.

 خیانت. 2ـ6
یکی از آثار دروغ، خیانت است؛ زیرا دروغ، ایمان را از قلب دروغگو 

نشیند. وقتى چنین آورد، و خودش به جاى آن بر زبانش مىبیرون مى
دهد (کانون نشر و ترویج کند و حق مردم را نمىشد، خیانت می

). انسان دروغگو به هیچ قانون 358ص ،2، ج1389فرهنگ اسلامى، 
کند. امیرالمؤمنین راحتی خلف وعده میاخلاقی پایبند نیست و به

 ینجْیِ الکْذَب الصدقُ خیانۀَ و الکْذَب أمَانۀٌَ الصدقُ«فرمایند: می علی
)؛ صداقت باعث امانتداري است و 222، ص1389(طوسی، » یردْي

یانت است. صداقت مایۀ نجات و کذب مایۀ هلاکت است. دروغ مایۀ خ
سري تعهدات دهند، یکهر زن و مردي که با هم تشکیل خانواده می

کنند که باید نسبت به آنها متعهد باشد. انسان هم قبول میرا نسبت به 
آمیز دروغگو به تعهدات خود پایند نیست و ممکن است رفتار خیانت

ت خود را زیر پا بگذارد؛ زیرا یکی از لوازم وفا به داشته باشد و تعهدا
). وفا از اجزاى صداقت 54، ص1397نژاد، عهد، صداقت است (خالقی

ایمانى است. راستى در عمل، همان وفاست و خلاف آن دروغ عملى، 
(کانون نشر و ترویج فرهنگ » شکنى استو پیمان یعنى خیانت

اى در خطبه علی ). امیرمؤمنان485، ص2، ج1389اسلامی، 
ق، 1414(نهج البلاغه، » أیها الناّس! أنَّ الوفاء توَأم الصدقِ«فرمودند: 

گویی است. پس بین دورغ و اي مردم وفا همزاد راست)؛ 41خطبۀ 
خیانت ارتباط مستقیم است. ناگفته پیداست که خیانت در جامعه تا به 

 پذیر و متزلزل کند.بتواند رابطۀ افراد را آسیچه اندازه می

 سوءظن و بدبینی نسبت به همدیگر. 2ـ7
زیرا کسی که عادت به ؛ بینی استظن و بدسوء، یکی از آثار دروغ

مورد بدگمانی قرار  ،ی بشناسندیگودروغ کند و اطرافیان او را به دروغ
پندارند کنند و میحتی اگر راست بگوید به او اعتماد نمی. گیردمی

انسان دروغگو به سوي دیگر، از . هدف دیگري دارد هاي اومحبت

هاي آنها را حمل به فریب اطرافیان هم بدبین است و محبت
خلاف حقیقت سخن  انسان دروغگو چون خودش بر. شمردمی
کند (کافر همه را درباره دیگران هم همین نظر را پیدا مى، گویدمى

تا حدى طبیعى  خود دیدندیگران را مانند . به کیش خود پندارد)
گویى همچنین کسى که به راست. هر چند این فکر غلط است، است

سخن او را ، رو شودبار با هرکس روبه در نخستین، عادت کرده باشد
 ،با توجه به این بیان. )224-223ص، 1387، (صدر پنداردراست مى

اي انسان دروغگو در خانواده نیز دچار بدگمانی است و تمام کاره
 بعضاً. داندهاي او را غیرواقعی میمحبت. پندارددار میاهمسر را معن

. دار بپندارداعادي همسرش با نامحرم را معنهاي طممکن است ارتبا
تضعیف بنیاد خانواده  کنند واین مسائل بنیان خانواده را تضعیف می

 .گرددمی موجبات تضعیف جامعه نیز

 وغ از منظر آیات و روایات. راهکارهاي مواجهه با در3
هاي آن نخست باید سراغ ریشه ،کن کردن این رذیلهبراي ریشه

باید  ،ایمانی نسبت به توحید افعالی استبی اگر انگیزه دروغ. رفت
اگر انگیزه آن حسد و بخل و کبر و . هاي ایمان را تقویت کردپایه

ها قطع این ریشهیقین اگر به. باید به درمان آنها پرداخت ،غرور است
البته راهکارهاي دیگري هم براي . آیدوجود می صداقت به، شوند

 :که عبارتند از ،ی استیگودرمان دروغ

 توجه به آثار سوء دروغ در دنیا و آخرت. 3ـ1
ج مثبت صداقت براي هر انسان یعواقب سوء دروغ و نتاۀ مطالع

. گفتن است ترین درس عبرت و مانع دروغبزرگ، متفکر و فهیم
نفاق در زندگی ، خیانت، گویی تهمتازجمله پیامدهاي سوء دروغ

این موارد چگونه باعث انحطاط و  ،زناشویی است که سابقاً بیان شد
خداوند . دروغگو مورد لعنت خداوند است. گردندخانواده می یفروپاش

اللَّه علىَ فنَجَعلْ لعَنتَ «: فرمایدعمران میآلة سور 61ۀ آی متعال در
این آیه طرد خدا و . گویان قرار دهیمغولعنت خدا را بر در؛ »الکْاذبیِنَ

گویان بیان کرده کنایه از عقوبت بر دروغ، دور کردن از رحمت او را
 .)275ص، 3ج، 1372، (خانی و ریاضی است

رو ، ازاینکنددروغ گاهی قوه تشخیص انسان را ویران می
إیِاك و «: فرمایدمی امام علی. دوري کردضرورت دارد از آنان 

علیَک البْعید و یبعد علیَک  یقرَِّب الکْذََّابِ فإَنَِّه کاَلسراَبِ مصادقۀََ
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از دوستی با دروغگو ؛ )475ق، ص1414نهج البلاغه، ( »القْرَیِب
زدیک و دور را در نظر تو ن، چراکه او مثل سراب است؛ برحذر باش

دروغ حتی شرایط اقتصادي . سازدنزدیک را در نظر تو دور می
اعتیاد «فرماید: می اکرم پیامبر. دهدثیر قرار میأخانواده را تحت ت

عادت به ؛ )261ص، 69جق، 1403، (مجلسى؛ »الفْقَرْ یورثُِ الکْذَبِ
فقر و نداري در زندگی باعث اختلاف و . موجب فقر است، دروغ

اساس آمار در ایران درصد بالایی  بر. شودشاجره بین همسران میم
 .)28ص، 1372، (فرجاد اعتمادي و دروغ استۀ بیها نتیجاز طلاق

او و  کندامور انسان را اصلاح می، صداقت آثار مثبت فراوانی دارد
خداوند در آیات . کندر گناهان دور مییرا از نفاق و خیانت و سا

یا أیَها الَّذینَ آمنوُا اتَّقوُا اللَّه و قوُلوُا «: فرمایداحزاب میة سور 71و70
ُکمذنُوُب ُرْ لکَمْغفی و ُمالکَمَأع ُلکَم حلصیداً یدلاً سَاى کسانى که ؛ »قو

گفتن محکم و  ،یدیبپرهیزید و بترسید از خدا و بگو ،ایدایمان آورده
ا را برایتان به صلاح آرد و گناهان شما مناسب تا خدا کردارهاى شم

دروغ ۀ بئکند و از شاانسان را از فساد دور می، گفتار راست. را بیامرزد
اگر از : فرمایدزیرا خداوند می؛ کندگویى خالص و پاك میو بیهوده

براى شما اعمال شما را اصلاح  ،خدا ترسیدید و سخن درست گفتید
کند تا بر راه استوار و راستى ا مهربانى میدر آن اعمال بر شم. کندمی

، 1377مدرسی، ( که سالم از فساد باشد شما را مستقیم و موفق نماید
: فرمایدذیل همین آیه میطباطبائی  علامه. )188ص، 20ج
یعنى صراحت و  ،مستلزم صداقت در فعل ،صداقت در قول خود«

کار انسان را  پاکى از نفاق هم هست و صداقت در قول خواه ناخواه
و از ارتکاب هر گناه و معصیتی ، کشاندبه صلاح و سداد مى

، 6ج، 1394طباطبائی، ( »کنددارد و امورش را اصلاح میبازمی
باعث اصلاح و  صداقت در خانواده نیز همین آثار را دارد. )361ص

 کندمشکلات بین اعضاي خانواده را حل می. شودامور خانواده می
 .)58ص، 1397، نژاد(خالقی

همه آثار مثبت صداقت و انسان عاقل با کمی اندیشه درباره این
کند. همچنین توجه و پیامدهاي منفی دروغ، مسیر خود را مشخص می

و منْ یطعِ اللَّه و «شود: گویی میتفکر به جایگاه صدیقان باعث راست
و  و الصدیقینَ النَّبیِینَ للَّه علیَهمِ منَالرَّسولَ فأَوُلئک مع الَّذینَ أنَعْم ا

)؛ و کسانی که از 69(نساء: » الشُّهداء و الصالحینَ و حسنَ أوُلئک رفیقا
اش اطاعت نمایند، آنان همراه کسانی هستند که خدا خدا و فرستاده

ن و شایستگان براي آنها نعمت بخشیده از پیامبران و صدیقان و شهیدا

شود که بعد از و آنها نیکو رفیقانی هستند. از تعبیر این آیه روشن مى
مقام نبوت، مقامى بالاتر از مقام صدق و راستى نیست، و در مقابل آن، 
هیچ صفت زشتى بعد از کفر بدتر از دروغ و نفاق و خیانت در سخن و 

توجه ). 461، ص3، ج1374عمل نیست (مکارم شیرازي و همکاران، 
به بالا بودن جایگاه صدیقان حتی نسبت به شهدا و صالحان، انگیزه 

 گویی است.خوبی براي ترك دروغ

 گویانمعاشرت با راست. 3ـ2

یکی از راهکارهاي درمان دروغ، معاشرت با اهل صداقت است. مسلمان 
اي جز هاي دروغ، چارهبراي برخورداري از زندگی سالم و فرار از آسیب

با اهل صداقت ندارد. در آیات و روایات نیز به معاشرت با اهل  همراهی
یا «فرماید: سورة توبه می 119صداقت توصیه شده است. خداوند در آیۀ 

اي اهل ایمان از گناهان ؛ »و کوُنوُا مع الصادقین آمنوُا اتَّقوُا اللَّه أیَها الَّذینَ
وخم تقوا را . براي اینکه بتوانید راه پرپیچگویان باشیدبپرهیزید و با راست

دلی بدون گناه و انحراف طی کنید، باید با صادقان باشید. همراهی و هم
سزایی دارد و باعث رشد گویان در تعالی روحی انسان تأثیر بهبا راست

گویان گردد، تا جایی که او خود از راستهاي اخلاقی و انسانی میارزش
 ).318، ص5، ج1389ی، گردد (طوسمی

. امیرمؤمنان در روایات نیز از دوستی با اهل دروغ نهی شده است
ق، 1414نهج البلاغه، ( »الکْذََّابِ مصادقۀََإیِاك و «: فرمایدمی علی
در خانواده نیز براي . از دوستی با دروغگو برحذر باش؛ )75ص

باید از معاشرت با  ،ممانعت از ایجاد دروغ و سالم ماندن از عواقب آن
هاي دروغگو دوري کنیم تا متصف به این صفت دوستان و انسان

، زیرا ستون روابط خانواده؛ نشویم و بنیان خانواده را تضعیف نکنیم
 .رودبه همدیگر است که با دروغ از بین می اعتماد اعضاء

کند و یا با دوستانی معاشرت زمانی انسان در محیطی زندگی می
. شوداو نیز از این رذیله پاك می، کند که اهل صداقت هستندمی

. شودگردد و روابطش در خانواده تصحیح میاش اصلاح میزندگی
. روابطشان تیره است، انداهل دروغ، آن يهایی که اعضادر خانواده

شوند و در هاي این خانواده با دروغ آشنا میناگفته نماند که بچه
این موضوع به حدي . شوندشان دچار عواقب دروغ میزندگی آینده

را به هر طریقی نهی  گوییدروغآموزش  اکرم مهم است که پیامبر
لاَ تلُقَِّنوُا الکْذَب فتَکَذْبوا فإَنَِّ بنی «: فرمایندایشان می ،کرده است

 أخَاف أنَْ ما لقنهم إنِِّییعقوُب لمَ یعلمَوا أنََّ الذِّئبْ یأکْلُُ الإْنِسْان فلَ



64   1405، پاییز 326معرفت، سال سی و پنجم، شماره سوم، پیاپی 

َأکْلُههرگز تلقین ؛ )624ص، 3ج ق، 1404، (متقی هندي »الذِّئبْ ی
دانستند نمی (تا آن زمان) چراکه فرزندان یعقوب ؛دروغ به مردم نکنید

که پدرشان یعقوب به هنگامی، که گرگ ممکن است انسان را بخورد
آنها یاد گرفتند و ، بخورد از این بیم دارم که گرگ او را آنها گفت

 .گفتند یوسف را گرگ خورد

 پرهیز از دروغ کوچک و شوخی. 3ـ3

، یکی از راهکارهاي درمان و نفوذ این صفت زشت در بین افراد
زیرا صفات ؛ دوري از دروغ کوچک و حتی دروغ به نحو شوخی است

شود و تدریجاً به رذیله معمولاً از جاهاي ساده و کوچک آغاز می
همیشه گناهان کوچک آغازگر گناهان . رسندمراحل خطرناك می

انسان را دعوت به گناهان کوچک ، شیطان در آغاز کار. بزرگ هستند
یکى از . بیم دارند، زیرا انسان از ارتکاب به گناه بزرگ ؛کندمی

 ارتکاب گناهان، کندار را وادار به گناه بزرگ مىکعواملی که گناه
خوف خدا را ، گناهان کوچک. شمردن آنهاست اهمیتو بى کوچک

ترك گناهان . آوردت بر خدا را مىئجر، برد و به جاى آناز دل مى
 باشدمى بزرگ منزله پیشگیرى از گرفتار شدن به گناهانکوچک به

، 14ج ، 1377شیرازي،  مکارم؛ 158ص، 2ج، 1377مدرسی، (
اتَّقوُا «: فرمایدمی امام سجاد. )127ص، 1387، صدر؛ 412ص

 َلَ إذِاَ کذَبزلٍْ فإَنَِّ الرَّجه و ِی کلُِّ جدالکْبَیِرَ ف و ْنهیرَ مغالص بَالکْذ
از ؛ )235ص، 69جق، 1403، (مجلسى »فی الصغیرِ اجترَأََ علىَ الکْبَیِر

 ؛جدي باشد یا شوخی، خواه کوچک باشد یا بزرگ ،دروغ بپرهیز
جرئت  ،که در موضوعات کوچک دروغ بگویدچراکه انسان هنگامی

 .کند که دروغ بزرگ هم بگویدمی
زن و مرد آیینه . اساس زندگی بر صداقت و راستی است

دروغ . همدیگر هستند که براي رشد و تکامل نیاز به هم دارند
 فرقی ،شودپوشاند و مانع رشد و تکامل همدیگر میواقعیت را می

بنیاد ، دروغ به همسر. غیرمصلحتی باشدکند که مصلحتی و یا نمی
اگر هم در جایى از دروغ ؛ کندخانواده را در درازمدت متزلزل مى

حد اکثر دلالتش آن است که آنان در ابراز ، مصلحتی سخن رفته
، طرفه است و چون این بازى دو، آمیز آزاد هستندهاى مبالغهمحبت

دروغ اصطلاحى ۀ لکارى در میان نخواهد بود و از مقوفریبۀ لئمس
امام . )456ص، 4ج، 1394، (دلشاد تهرانى بیرون خواهد رفت

گونه دروغ را در خانواده در بحث دروغ مصحلتی حتی این خمینی

جایز نبودن دروغ به همسر ـ  اگر نگوییم اقوىـ  احوط«. قبول ندارند
، 2، ج1373، (موسوي خمینی  مگر در موارد اکراه و اضطرار، است
اصلاح ، فرمایند منظور از اضطرارادامه همین مطلب می در. )4ص

 .بین همسران و ابراز محبت است
میان همسران باید منتهاى پاکى و یگانگى و صداقت و 

کدام  صمیمیت برقرار باشد و باید مانند دو آینه قدنما باشند که هر
 و مانند دو نهر آب زلال که هر، تمام وجود خود را در دیگرى ببینند

دام از قعر وجود هم آگاه باشند و هیچ کوچک و بزرگى از هم ک
، نه به صورت وعده، وجه روا نیستهیچبنابراین دروغ به. پنهان نکنند

باید از هر ، دو نفر اما در مقام اصلاح میان. نه به هیچ صورت دیگر
شنویم براى دیگرى خبر نبریم و آتش کینه و دشمنى کدام بدى مى
 ).162ـ160ص، 4ج، 1391، (راشد را دامن نزنیم

با تمام آنچه . حقایق نیستۀ بیان هممعناي گویی بهالبته راست
نباید فراموش کرد ، زشتی دروغ و لزوم صداقت بیان شدة که دربار

اما این بدان معنا نیست که گفتن ؛ که اگرچه دروغ گفتن حرام است
اي نهفت، گاهی بیان سخنان راست. سخن راست همیشه لازم باشد

مثلاً ؛ گیردکند که اصل زندگی در معرض نابودي قرار میایجاد می
اما صداقت  ،غیبت عروس خود را کرده، فرض کنید مادر شوهري

زیرا ؛ له را با همسرش در میان بگذاردسئکند که مرد این محکم نمی
اختلاف و درگیري در . شودموجب مفاسد زیادي می، این عمل

گویی باعث فتنه یا عداوت مؤمنى اگر راست. آوردمی خانواده به وجود
و اگر کسى مکدر شده  جایز است که انکار آن را کند ،یا فسادى شود

باشد و رفع آن موقوف باشد به انکار سخنى که گفته باشى یا عملى 
 .)575ص، 1348، (نراقی جایز است انکار آن ،که کرده باشى

 گیرينتیجه
در خانواده و جامعه صداقت است.  شرایط زندگىیکى از ارکان و 

گویی با حیات بشر زاییده شده و عمر آن مساوى صداقت و عدم دروغ
با عمر نوع انسانى است. هیچ خردمندى در اهمیت و لزوم آن براى 

بخش و قاطع آن را سلامت و امنیت انسان تردیدى ندارد و یا اثر سود
ت خانواده و جامعه انکار در تقویت اساس رشد و اصلاح مشکلا

نماید. صداقت و راستی در حقیقت، مزین شدن به صفت اعتماد و نمی
تکیه کردن افراد به قول و رفتار هم است تا رشتۀ پر پیچ و تاب ارتباط 

 را از هم نگسلد و بنیان خانواده و جامعه را نابود نکند.
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ر د. ها و براي همه اقوام مشترك استاین صفت در طول زمان
، ضعف شخصیت، ها این صفات به دلیل عدم ایمانبعضی از انسان

عدم اعتماد به هم به فراموشی سپرده ، گویانمعاشرت با دروغ
ۀ نابودي رشت، شود و عواقب خطرناکی مانند از بین رفتن اعتمادمی

دشمنی ، مشغول شدن به امور واهی و دور شدن از همدیگر، محبت
اما مهم خانواده و  ،اجتماع کوچکو کینه و سرانجام نابودي 

تعادل قواى باطنى اما افرادى که به ، گسیختگی جامعه استازهم
 خود پرداخته و نگاه عاقلانه به عواقب دنیایی و اخروي دروغ دارند و

عمل ۀ هاى دل را با پسند عقل و خرد منطبق کنند در مرحلخواسته
دروغ کوچک بر زبان گویان دست برداشته و حتی از معاشرت با دروغ

طور مسلم راه خوشبختى را در میان انبوه  به، نمایندنمی جاري
 .کنندمشکلات پیدا می
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Abstract 
Considering the foundational role of imagery in the genesis and transmission of 
meaning, the central inquiry arises: what teleological objectives do the conceptual 
configurations generated by the tropes of majaz mursal (figurative 
imagery/Synecdoche) pursue within the Quranic discourse? Resolving this 
question requires recurring to the ultimate telos of the Quran: the comprehensive 
transformation and existential actualization of human nature across all its 
dimensions. Given that discerning the objectives of these rhetorical images 
presupposes a precise analysis of their constituent components, this research first 
analyzes the structural mechanics of majaz mursal within the text, subsequently 
deriving its embedded teleological functions. Premised on a descriptive-analytical 
framework, this theoretical study adopts a fundamental-exploratory approach. 
Highlighting its scholarly significance, this study emphasizes that misconstruing 
these rhetorical structures impedes the Quranic objective of divine guidance, 
while analyzing the imagery of majaz mursal through this specific paradigm 
constitutes a pioneering and innovative endeavor. Among the tripartite 
dimensions of human existence (cognitive, affective-attitudinal, and behavioral), 
Quranic figurative tropes (majaz mursal) do not primarily target human actions 
directly; rather, they act upon insights and inclinations—namely, beliefs, moral 
dispositions, and emotional sensibilities—as the foundational precursors to 
behavior. Hence, the divine purpose of these rhetorical depictions fundamentally 
revolves around establishing, reforming, and perfecting these two ontological 
dimensions. The implications of this research facilitate a deeper appreciation of 
the Quran’s semantic horizons and elucidate its ontological impact on the diverse 
facets of human personality. 

Keywords: Quranic Imagery; majaz mursal (figurative imagery/ Synecdoche); Tripartite 
Human Facets; Cognitive Insights; Affective Inclinations. 
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 08/06/1404پذیرش:                     24/11/1403دریافت: 

 دهیچک

 مجازهاي تصاویر از ایجادشده معانی که شودمی مطرح مسئله این معنا، انتقال و ایجاد در تصویرپردازي اهمیت به توجه با

 یعنی گرفت؛ نظر در را قرآن نزول نهایی هدف باید سؤال، این به پاسخ براي نماید؟می دنبال را اهدافی چه قرآن، مرسل

 آن ارکان و به کار رفته مجاز دقیق فهم برمبتنی مجازها، تصاویر اهداف فهم کهازآنجا. آن وجود همۀ ساحات در سازيانسان

 مقالۀ حاضر، اساس این گردد. برمی استنباط آن اهداف سپس و شودمی تحلیل مرسل مجازهاي ابتدا پژوهش این در است،

 چنین ضرورت بیان در. است ـ تحلیلی توصیفی نیز تحقیق روش است و بنیادین و اکتشافی رویکرد با نظري پژوهشی

 نظر در باید است، قرآن گريهدایت هدف به رسیدن مخل آیات، این اهداف و معانی درك عدم اینکه بر علاوه پژوهشی،

 نگرش یک این و نگرفته است قرار تحلیل مورد قرآن مرسل مجازهاي تصویرپردازي نگرشی، چنین با تا کنون داشت

 بلکه نداده، قرار هدف مستقیم صورت به را انسانی هايکنش قرآنی، مجازهاي انسان، گانهسه ساحات بین از. است نوآورانه

 توانمی را هاتصویرپردازي این از خداوند رو اهدافدارد. ازاین مد نظر را) احساسات و خلقیات باورها،( هاگرایش و هابینش

 تأثیرگذاري و قرآن معانی عمق بهتر درك به تواندمی پژوهش این نتایج. برشمرد ساحت دو این تکمیل و اصلاح ایجاد، در

 کند کمک انسان وجود مختلف ابعاد بر آن

  .انسان هايگرایش انسان، هايبینش انسان، گانهسه هايساحت مرسل، مجاز تصویرپردازي، ها:کلیدواژه
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 مقدمه
 سبک و کریم قرآن بیانی ابزارهاي ترینمهم از یکی تصویرپردازي

 تصویرها این). 14ص ،1389 سیدقطب،( شودمی محسوب آن برتر
 کنایه و مجاز استعاره، تشبیه، همچون بلاغی فنون از استفاده با که

 بلکه اند،اهمیت حائز شناختیزیباییۀ جنب از تنهانه گیرند،می شکل
 مجاز میان، این در. کنندمی دنبال را خاصی هدایتی و تربیتی اهداف

 ایفا دینی مفاهیم انتقال در کلیدي نقشی مرسل، مجاز ویژهبه
 اهداف که پردازدمی پرسش این بررسی به پژوهش این. کندمی

 این آیا چیست؟ قرآن در مرسل مجاز کارگیريبه از خداوند اصلی
 احساسات باورها، به دهیشکل در یا دارند زینتیۀ جنب صرفاً تصاویر

 تأثیرگذارند؟ انسانی رفتارهاي و
 گرفت نظر در را قرآن نزول هدف باید پرسش، این به پاسخ براي

 انسان دینی، شناسیانسان منظر از. است سازيانسان و هدایت که
 ،1391 یزدي، مصباح( است کنش و گرایش بینش، ساحت سه داراي

 براي هاساحت این از هریک تثبیت یا تکمیل اصلاح، و) 28ص ،2ج
 تصاویر بررسی ضمن پژوهش، این. است ضروري سازيانسان تحقق
 ویژهبه ها،تصویرپردازي این نهایی اهداف یافتن پی در قرآن، بلاغی

 .است سازيانسان راستاي در مرسل، مجازهاي
 یا نادرست درك که شودمی ناشی آنجا از پژوهش این ضرورت

 هدف تحقق براي مانعی تواندمی آیات این اهداف و معانی از ناقص
 طوربه که پژوهشی کنون تا این، بر علاوه. باشد قرآن گريهدایت
 گرفتن نظر در با قرآن مرسل مجازهاي مندنظام تحلیل به خاص
. است نگرفته صورت باشد، پرداخته انسان وجودي هايساحت
 در آن نقش و قرآن در تصویرپردازي درباره زیادي مطالعات هرچند
 جهت دو از پژوهش این اما است، شده انجام دینی مفاهیم انتقال
، دوم و ،قرآن مرسل مجازهاي بر ویژه تمرکز نخست،: دارد تمایز

 را انسان وجود مختلف ابعاد که رویکردي با موضوع این بررسی
 .شودمی شامل

 .انجام گرفته است تفسیر نمونهنکته: ترجمۀ آیات قرآن بر اساس 

 شناسی. مفهوم1

 تصویرپردازي و . تصویر1-1
 و شده گرفته» ر و، ص،«ۀ ریش و »صورت« مصدر از» تصویر«ة واژ
 هصور«. گیرد خود به صورتی و شود متصور که است چیزي معنايبه

). 271ص ،8ج ،1384 مدنی،( درآورد صورت به را آن یعنی ،»تصَویِراً
 رسم یا چیزي براي شکل و صورت ایجاد معنايبه واژه این لغت، در

 در آن معادل). 5933ص ،1372 دهخدا،( است آمده آن نمودن
 پیشنهاد» خیال« فارسی در و است) Image(» ایماژ« انگلیسی

 و لغوي نظر از ایماژ). 39-38ص ،1397 فتوحی،( است شده
 در. است برابر) مادي یا ذهنی( شیء یک تصویر با اصطلاحی

 ویژهبه است، چیزي یا فرد ذهنی صورت معنايبه »خیال« فارسی،
 ،4ج ،1381 انوري،( ندارد حضور شیء یا فرد آن کههنگامی

 است »تأثیر داراي ذهنی صورت« همان خیال درواقع،). 2921ص
 ،1398 قراملکی،فرامرز ( رودمی کار به آن براي» انگاره«ة واژ که

 اساسی نقشی شناسیزبان و ادبیات در تصویر). 59صو  53-52ص
 .دارد مفاهیم انتقال و بیان در

فعل ۀ و از مقول تصویر ایجاد و پردازش معنايبه تصویرپردازي
 معنا و صورت زیرا ؛است کیف نفسانیۀ مقول از تصویر خود و است

 عملیات باید و باشند داشته وجود توانندنمی مستقل طوربه
 تنها تصویر دیگر، عبارتبه. گیرد صورت ذهن عالم در تصویرپردازي

 خیالة قو وارد ذهنی عملیاتواسطۀ به که است خیالی صورت یک
 تجربه، حس، شامل تصویر گیريشکل منشأ. شودمیه حافظ یا

 و هاقالب وسیلهبه تصویر پردازش عملیات. است وحی و شهود عقل،
 .شودمی انجام گسترده عناصري

 . مجاز2-1
 از عبور معنايبه و شده تشکیل »ز و ج« حرف سه از لغت در مجاز
 ،ق1430 مصطفوى،( است مشاهده قابل حساس معین موضع یک

 درك براي و است حقیقت بر فرع مجاز درواقع،). 143ص ،2ج
 تعاریف در حقیقت. شود روشن حقیقت مفهوم باید ابتدا آن، معناي

 تعریف یک به توانمی تعاریف، اینۀ مقایس با که شده بیان مختلفی
 لفظ و کلمه ویژگی به را مجاز و حقیقت علما از برخی. رسید ترجامع

 ،1ج ق،1400 رازى، فخر ؛117ص ،1376 مشکینى،( دهندمی نسبت
 به را آن دیگر برخی و) 79ص ق،1423 ،حلى محقق ؛109ص

 ).130ص ،ق1428 ،بدرى( دانندمی عبارت در لفظ کاربرد
 در لفظ سنجش معیار است، مطرح زمینه این در که دیگري بحث

 »الفاظ اولی وضع« اساس بر تواندمی که است نبودن یا بودن حقیقت
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 و) 467ص ق،1407( سکاکی مانند برخی. باشد »تخاطب مقام« یا
 اما پذیرند،می را اول معیار) 137ص ق،1423( محمودحامد عثمان

 تا،بی( قزوینی خطیب مانند دانند،می ترصحیح را دوم معیار علما بیشتر
 ق،1403( بصري تعریف طبق). 348ص تا،بی( تفتازانی و) 229ص

 در شدهوضع معناي همان در که است چیزي آن حقیقت ،)8ص ،1ج
 مجاز مقابل در حقیقت شامل تعریف این. رود کار به تخاطب اصطلاح
 مجاز تعریف، این اساس بر. شودمی اسناد در مجاز و استعاره مرسل،

 اصطلاح در شدهوضع معناي از غیر معناي در لفظ از استفاده معنايبه
 ).8ص ،1ج ق،1403 بصري،( است تخاطب

 اول،: باشد داشته شرط دو باید مجازي صورت به لفظ از استفاده
 این به که ،آن جدید معناي و لفظ اصلی معناي بین مناسبت وجود

 معناي از انتقال که ايقرینه وجود دوم،. شودمی گفته علاقه مناسبت
ۀ قرین« را قرینه این که کند، توجیه را مجازي معنايبه حقیقی
 به لفظ از استفاده نشود، رعایت شرط دو این اگر. نامندمی »صارفه
 .شودمی تبدیل دروغ

 مرسل مجاز. 1ـ2ـ1

 مجاز در. شودمی تقسیم لغوي و دستۀ عقلی دو به طورکلیبه مجاز
 مجاز در کهدرحالی روند،نمی کار به خود اصلی معناي در الفاظ لغوي،
 الفاظ که هرچند دارند، قرار خود اصلی جایگاه غیر در اسنادها عقلی،

 و هاعلاقه مورد، دو هر در. اندشده استفاده خود حقیقی معنايبه
. دهندمی تمایز کنایه و حقیقت از را مجاز که دارد وجود هاییقرینه
 دو به است، شده استفاده آن در که ايعلاقه اساس بر لغوي مجاز
 معنايبه مرسل مجاز. شودمی تقسیم مرسل مجاز و استعاره دسته

 ايقرینه با همراه و مشابهت از غیر مناسبتی لحاظ با که است لفظی«
 تا،بی عتیق،( »است رفته کار به اشغیراصلی معناي در صارفه،

 شباهت، علاقۀ خاص از آزادي دلیل به مجاز نوع این). 156ص
 مرسل مجاز). 236ص ،2ج ،تابی عربشاه،ابن( دارد متعددي هايعلاقه

 ،2ج تا،بی دسوقى،( شودمی تقسیم مرکب و دستۀ مفرد دو به
 شد. خواهد بررسی مفرد مرسل مجاز تنها پژوهش این در که )445ص

 انسان بینش با مرتبط . اهداف2
 هايآگاهی و بینش انسان، وجودي ساحت ترینايریشه و اولین
 اثر هاکنش بر هم و هاستگرایش گیريشکل عامل هم که اوست

 با مرتبط که قرآنۀ آی چهار بررسی با ادامه در. گذاردمی
 و قرآن مرسل مجازهاي طرح از خداوند اهداف چیستی هاست،بینش

 .شودمی بررسی آیات این در آنها تصویرپردازي

 . مهر الهی بر ابزار فهم2ـ1
»َختَم لى اللَّهع ِقلُوُبهِم لى وع ِهمعمس لى وع مِصارهَةٌ أبشاوغ و مَله 

ذابیم عظایشان شنوایى بر و آنان، هاىدل بر خداوند ؛)7: (بقره »ع 
 است. بزرگ عذابى را آنان و است اىپرده دیدگانشان بر و، نهاده مهر

 و لجاجت دلیل به و آمده کافران حال توصیف در آیه این
 هایشانگوش و هاقلب بر خداوند که کندمی بیان آنان، سرسختی

 دیدن از که دهدمی قرار ايپرده دیدگانشان يجلو و زندمی مهر
 .شوندمی ناتوان آنها درك و حقایق

ة واژ ویژهبه و »قلُوُبهِمِ على اللَّه ختَمَ« تعبیر سر بر اینجا در بحث
»َن اختلاف وجود دارد. بر ادر مورد این واژه بین لغوی. است »ختَم

 کردن قفلمعناي بستن و یکی از نظرات، این واژه در اصل بهاساس 
که امکان دسترسی به شیء مختوم وجود نداشته باشد طوريبه ،است

عاشور با پذیرش این معنا، این ). ابن54ص ،6ج ،1375(طریحی، 
شود؛ یا اینکه کاربرد را حقیقی ندانسته، دو امکان براي آن متصور می

هاي کافران را توضیح که خداوند قلوب و گوش استعاره باشد با این
به چیزي تشبیه  ،شنوندکنند یا نمیدر اینکه حقایق را درك نمی

یا اینکه مجاز  ؛ وکرده است که بر آن مهر خورده و درِ آن بسته شده
 »ختم«به این صورت که لفظ  ،مرسل با علاقه ملزومیت باشد

از لوازم بسته شدن و  آن است. یکیۀ ولی مراد لازم ،استعمال شده
 عاشور،مسدود گشتن عقل و گوش، عدم تعقل و درك آنهاست (ابن

 ).251ص ،1ج ،ق1420
 تعبیر این بلکه زند،نمی مهر فیزیکی طوربه خداوند حقیقت، در
 به کافران از دسته این که است این آیه این از است و منظور مجازي
 بر را ضلالت تکمیل مهر خداوند و اندرسیده گمراهی نهایت

 .بود نخواهد آنان هدایت به امیدي بنابراین،. است زده هایشانقلب

 اهداف تصویرپردازي. 2ـ1ـ1

 و انذار تساوي علت توضیح آیه، این در تصویرپردازي اصلی هدف
 شده است. بیان قبل از آنۀ آی در که است کافران انذار عدم

 سؤالی به پرمغز و دقیق پاسخی مورد بحثۀ آیعبارت دیگر، به
ۀ آی یعنی پیشین،ۀ آی مخاطب ذهن در ضمنی صورتبه که است
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»سواء رتَنذَأَأَ میهِلَعتُ ملَ مأَ مهنذالَ مره یچرا: گیردمی شکل ،»ونَنُؤم 
 ثمري و اثر هیچـ  اکرمپیامبر  تی انذارـ ح انذار کافران، این براي

 دل تواندنمی نافذي، کلام چنان با والایی شخصیت چنین چرا ندارد؟
 کند؟ هدایت و بلرزاند را برخی

 مستقیم، و خشک توضیح یک صورتبه نه پرسش، این پاسخ
 کار به. است شده ارائه و ژرف بلاغی تصویري یک قالب در بلکه
 مرسل مجاز سنخ از سمع، و قلب کنار در هم آن ،»ختَمَ« تعبیر بردن

 اینها« بگوید مستقیماً آنکه جايبه یعنی است؛ ملزومیتۀ علاق با
 که شده استفاده »شدن مهر« تعبیر از ،»کنندنمی درك را حقیقت
ۀ هنرمندان انتخاب این. است نپذیرفتن و نفهمیدن همین اشلازمه
 هدایت عدمۀ مسئل از ترعمیق و متفاوت برداشتی ایجاد کلید واژه،

 بیان حقیقی الفاظ با صرفاً و نبود مجازي تعبیر، این اگر. است کافران
 به پاسخ و گرفتنمی شکل مخاطب براي نو بینش این شد،می
 .ماندمی عمق فاقد و سطحی او، ذهنیۀ شبه

 این هدایت در پیامبر ناتوانی که یابددرمی مخاطب با این تعبیر
 آن از ناشی بلکه نیست، رسانپیام یا پیام در نقص معنايبه گروه،
 را خویش جان و دل آنچنان مفرط، لجاجت اثر در افراد، این که است

 در حقیقت درك و ادراك ابزارهاي دیگر که اندبسته حق بر
 این گوش، و قلب شدن ختم تصویر. است افتاده کار از وجودشان

 گمان دیگر که کندمی منتقل مخاطب به قوتی چنان با را واقعیت
 درستی،به را آن بلکه است، پیام یا پیامبر از هدایت، شکست نکند
 .بیندمی هاانسان خود درونی سقوطۀ نتیج

 آیه معنایی موتور بلکه بلاغی، ابزار تنهانه مرسل مجاز گونه،این
 .است مخاطب ذهن در تازه بینشیة سازند و

 شدگان قیامت. فراموش2-2
 به و ؛)34: هی(جاث »هذاَ یومکمُ لقاَء نسَیتمُ کمَا ننَساکمُ الیْوم وقیلَ«

 شما که گونههمان ،کنیممى فراموش را شما امروز: شودمى گفته آنها
 کردید. فراموش را امروزتان دیدار

 در که است صحنۀ قیامت توصیف از بخشی بحث، آیۀ مورد
 ترسیم معاد از غافلان و الهی آیات منکران نهایی سرنوشت آن
 عبارت با که شفاعت فقدان و نهایی عذاب آیه، این در. شودمی
 به نسبت کفار عمدي نسیان نتیجۀ مستقیم آمده،» ننساکم«

 .است شده دانسته قیامت

 است یادآوري و ذکر عدم و فراموشی معنايبه نسیان
 این در »ننَسْاکمُ« فعل ولی ،)455ص ،4ج ،ق1415 فیروزآبادي،(

 در حقیقی معنايبه نسیان زیرا شود؛نمی حمل حقیقی معناي بر آیه،
. است جهل و تغییر و نقص آنۀ لازم چراکه؛ است محال خداوند حق

 اهمال و اعراض و ترك معنايبه را آن مفسران بیشتر روازهمین
 ،ق1420 فخر رازي، ؛504ص ،5ج ،2008 طبرانی،( اندکرده لحاظ

 از یکی و) 427ص ،9ج ،ق1420 ابوحیان، ؛682ص ،27ج
 صاحب .است مرسل مجاز پذیرش آن،هاي حالت ترینمحتمل
 ترك سبب نسیان ازآنجاکه و نموده اذعان مطلب این به الجدول

 مجاز این علاقه دهد،می رخ اهمال و ترك نسیان، پی در و شودمی
 ).164ص ،25ج ،ق1418 صافی،( داندمی سببیت را

 اما است؛ نسیان باب از ساده فعلی ظاهر، در »نَنساکمُ«واژة 
 در الهی عذاب تصاویر تأثیرگذارترین از یکی حامل آیه، بافت در

) ترك( سلبی کنش یک بیانگر تنهانه واژه، این. است قیامت
 به مخاطب ذهن در نیز را شدگاننسیان روانی حالت بلکه است،

 .کشدمی تصویر
 و اندشده واگذار خود حال به قیامت در گناهکاران تصویر، این در
 القا الهی رحمت از گسیختگی و رهاشدگی متافیزیکی، انزواي

 رسد،نمی صدایی اما ،است عذاب در شده،فراموش انسانِ. شودمی
 .ندارد وجود التفات یا شفاعت به امیدي و نیست، نگاهی
» نترککم« جاي به» ننساکم«ة واژ کاربرد که تصویري این با

 از بدتر بلکه، نیست آتش فقط عذاب، که یابددرمی مخاطب دهد،می
 ايخاموشی واژه، این. است خالق سوي از »انگارينیست« آن،

 لطف، از ندایی هیچ. کندمی القا را بنده و خدا بینۀ رابط در مطلق
 این. ندارد وجود بازگشت براي امکانی هیچ و نجات، از واکنشی هیچ

 .کشاندمی انسان روان هايلایه ترینعمیق به را عذاب تصویر،

 تصویرپردازي اهداف. 2ـ2ـ1

 با معمولاً انسانیۀ تجرب در که »نسیان« چون ايواژه کارگیريبه. 1
 شدن فهمانسان باعث است، همراه فاصله و ترك توجهی،بی

 زمینه این در را او بینش و شودمی الهی قهر چون ،پیچیده مفهومی
 آشنا قالبی در را الهی قهر مخاطب،. بخشدمی عمق و کرده تکمیل

 از دست کند، فراموش را ايبنده کهچنان نیز، خداوند گویی بیند؛می
 .داردبرمی عنایت و لطف توجه،
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 قیامت در را مجرمان این روانی حالت آیه، این در الهی نسیان. 2
 این. اندرهاشده و شدهفراموش افرادي سانبه آنها کند؛می بیان

 از و الهی رحمت با آنان ارتباط کامل قطع بیانگر سویک از تصویر
 شناخت یک و است ایشان سرپناهیبی انزوا و از حاکی دیگر، سوي

 مخاطب به قیامت روز در افراد این وضعیت مورد در جدیدي بینش و
 .شودمی داده قرآن

 اند،همراه قاطع هايلحن با معمولاً عذاب آیات کهدرحالی. 3
 محتوایی ولی ،آرام ظاهري با را الهی قهر مجازي، کاربرد با آیه این

 از کمتري خشونت بار »شدنفراموش. «کندمی بیان سهمگین
 آن نهایی تجلی بلکه و عذاب عین باطن، در ولی دارد، »عذاب«

 به الهی عذاب انواع به نسبت جدید بینشی بیان، شیوه این. است
 قطعاً هم ،آنهاي کنش وها گرایش بر آن تأثیر و دهدمی مخاطب

 به زبانی خشونت کمترین با را تأثیر بیشترین و بوده زیاد بسیار
 .کندمی وارد مخاطب

 . دام خودساخته3-2
»کَکذَللنْاَ وعی جۀٍ کلُِّ فْا أکَاَبرَِ قرَییهِرمجکرُوُا ممیا لیها فمو 

و همچنین در هر  )؛123: (انعام »یشعْروُنَ وما بأِنَفسُهمِ إلِاَّ یمکرُوُنَ
گونه  روستایى بزرگان گنهکارى قرار دادیم (افرادى که همهشهر و 

استفاده کرده و راه اما آنها از آن سوء ،قدرت در اختیارشان گذاردیم
خطا پیش گرفتند) و سرانجام کارشان این شد که به مکر (و فریب 

 فهمند.دهند و نمىولى تنها خودشان را فریب مى ،مردم) پرداختند
 جوامع تاریخ در الهی فراگیر هايسنت از یکی به بررسی آیۀ مورد

 هر مجرم و فاسد بزرگان و سران آن، طی که سنتی. پردازدمی انسانی
 عبارت. گیرندمی قرار پیامبران برابر در توطئه مکر و ثقل مرکز جامعه،

 که داردمی بیان و شده آغاز حالیه »واو«با  »بأِنَفسُهمِ إلِاَّ یمکرُوُنَ وما«
 به درواقع اند،مکرورزي حال در افراد این که ايلحظه همان در

 .مؤمنان یا پیامبر به نه ورزند،می مکر خودشان
راغب ( شودمی اعمال دیگري به نسبت که است عملی مکر،
 و) 254ق، ص1400؛ عسکري، 772ص ق،1412 اصفهانی،
 است مقابل طرف به زدن ضربه براي کاريپنهان متضمن

 با »مکر« فعل اینجا، در اما ،)183، ص5ج ق،1414 منظور،ابن(
 معنایی ساختار با ظاهربه که است شده همراه »أنفسُهم« مفعول

 .نیست سازگار واژه

 را کاربرد نحو این طبرسی و طوسی شیخ مانند مفسران برخی
، 4، ج1360 طبرسی، ؛261، ص4ج تا،بی طوسى،( دانندنمی حقیقی

معتقد  و دانسته مرسل مجاز صراحتاً را تعبیر این عاشورابن و) 556ص
 شده؛ استعمال »نهایی وبال« یا »ضرر« جايبه »مکر«واژة  است

 بلکه بیند،نمی ايضربه نهایت در گرفته، قرار مکر هدف آنچه چراکه
ق، 1420 عاشور،ابن( شودمی گرفتار آن کیفر به که است مکر فاعل

 ضرر یعنی آن، نهایی نتیجۀ بر »مکر«واژة  بنابراین،). 39ص ،7ج
 .است مرسل مجاز در علاقۀ سببیت مصداق این و شده اطلاق

 منتقل را تريسنگین مفهومی بار هنري، بیان با مجاز این
 فرایندي عنوانبه بلکه دیگران، علیه فعلی عنوانبه نه مکر، کند.می

 یک ،»بأنفسهم یمکرون« فعل. شودمی تصویر خودویرانگر و بازتابی
 خود، هايتوانمندي و ابزار با که سازدمی انسانی از ذهنی تصویر

 نشان تصویر این. کندمی کمک خودش نابودي به بداند، آنکهبی
 در وقتی) مال زمان، هوش، فکر،( انسانی هايسرمایه که دهدمی

 مکارم( کنندمی عمل خود علیه روند، کاربه انحراف و مکر مسیر
 .)429ص ،5ج ،1374، شیرازي و دیگران

 مفهومی بار خود که »مکر« چون خاص ايواژه از استفاده با
 فضاي قرآن دارد، پیچیده مدیریت و گري،حیله کاري،پنهان

 اما. کشدمی تصویر به نیز را رفتارها این روانی ـ اجتماعی يپیچیده
 مکار خود براي دامی به پیچیده ساختار این معنایی، چرخشی با

 گردن حقیقت، در مسلک،اشراف مجرمانِ شود و دام اینمی تبدیل
 شکاف با را مخاطب معنایی، وارونگی این. فشاردمی را خودشان

 .کندمی مواجه نمود و حقیقت میان

 تصویرپردازي اهداف. 2ـ3ـ1

 بوده مندقانون جهان، که آموزدمی مخاطب به تصویر، این با قرآن. 1
 کنش، از فهمی چنین. دارد وجودي بازخوردي کنشی، هر در ازاي و

 ساختارهاي سطح به ظاهري نتایج سطح در گريتحلیل از را انسان
 .دهدمی سوق هستی غایی

برخی  نادرست بینش تواندمی مجاز، این از ایجادشده تصویر. 2
 اصلاح را بر تحلیل بر اساس محاسبات رفتارها و نتایج ظاهريمبنی

 و سایۀ توطئه در پیروزي توهم از را مخاطب کاربرد مجازي، نماید. این
 سازدمی رهنمون زاددرون پیروزي درك سمت به را او و کرده رها فریب

 .است عدالت و هدایت مدار در بقاي حقیقی، پیروزي که فهماندمی و
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 قدرتمندان، صورتبه جامعه در غالباً مکرورزانعبارت دیگر، به
 برقع قرآنی، تصویر این. کنندمی جلوه قهرمانان حتی و مؤثران

 هانقاب پشت در شدهمخفی حقیقت و دردمیة آنها چهر از را موفقیت
 اینان« که است این حقیقت آن و سازدمی آشکار دیگران براي را

 ».کنندمی نابود را خود و جنگندمی خود با دارند
 را قرآنی اخلاق ساختار از مهمی اصل نفس، بر مکر تصویر. 3

 اثرگذار موضوع این در مخاطب بینش تکمیل در و سازدمی برجسته
 و ذاتی پیامد داراي اخلاقی کنش هر« که است این اصل آن و است

 نیست، تعامل در دیگري با صرفاً انسان نظام، این در. است بازگشتی
 ».است ارتباط در نیز خودش با و هستی، نظام با خدا، با بلکه

 در خودکار عدالت از تصویري مجاز، این اینکه دیگر مطلب. 4
 پاداش مورد در اوهاي بینش تکمیل در و دهدمی مخاطب به هستی

 این. نمایدمی شایانی کمک دنیوي، عمل مکافات و اخروي جزاي و
 را آن دهد، جلوه انتقامی و بیرونی امري را کیفر آنکه جايبه تصویر،
 در خود انسان، فهماند کهنماید و میمی ساختاري و تدریجی درونی،

 از بلکه الهی، خشم از نه عدالت، این و کند؛می سقوط خود دام
 .گیردمی سرچشمه اعمال منطق

 . آزر پدرنما4-2
»قالَ إذِْ و یمراهِإب أبَیِهل رذُ آزناماً أتَتََّخَۀً أصهإنِِّی آل أرَاك و کمَی قوف 

 آزر خود پدر به ابراهیم که را هنگامى و ؛)74: (انعام »مبیِن ضلاَلٍ
 در را تو قوم و تو من گیرى؟مى] خود[ خدایان را بتان آیا: گفت

 .بینممى آشکارى گمراهى
 پرستش به که آزر، خود پدر به ابراهیم حضرت آیه، این در

. بیندمی آشکار ضلالت در را آنها و کندمی خطاب بود، پرداخته بتان
 پدر واقعاً آزر آیا که است این آیه این در مطرح مسائل از یکی

 است پدر معنايهب »أب« لغت، در است؟ بوده ابراهیم حضرت
 تفسیر در اختلافاتی اینجا در اما ،)6ص ،14ج ،ق1414 منظور،ابن(

 يعمو درواقع آزر که معتقدند تفاسیر برخی. دارد وجود کلمه این
 آلوسی،( دانندمی مجازي را کاربرد این و است بوده ابراهیم
 به تفسیر این). 212ص ،3ج ،ق1424 ،همغنی ؛184ص ،4ج ،ق1415

 تواندمی پدر با قرابت و نزدیکی دلیل به عمو چون که معناست این
 مجازي طوربه »أب«ة واژ باشد، داشته انسان براي را پدر جایگاه
 .است رفته کار به آزر براي

 تصویرپردازياهداف . 2ـ4ـ1

 جایگاه که است آزر از تصویري ایجاد مجازي، کاربرد این از هدف
 و کفالت سرپرستی، یعنی است؛ داشته ابراهیم حضرت براي را پدر

 نگاه از نکته این. است داشته عهده بر را ابراهیم حضرت تربیت
 پدر آزر اینکه وجود با که شده مطرح نیز القرآن هدي من تفسیر

 کرده خطاب »پدر« را او ابراهیم حضرت نبوده، ابراهیم حضرت
 ایمان آغازین نقطه بر تأکید منظور به ویژهبه موضوع این. است

ۀ سلط ابتدا ابراهیم حضرت. است شده گرفته نظر در ابراهیم حضرت
 به زمان آن در که را جاهلیۀ جامعۀ سلط سپس و کندمی رد را پدر

 .کشدمی چالش به بودند، مشغول بتان پرستش
 سرپرستی هايویژگی به توجه با آزر، از تصویر این حقیقت، در

 با ابراهیم حضرت. است ابراهیم حضرت حرکت سختی تصویرگر او،
 اقدام اجتماعی،ۀ سلط گرفتن نادیده و پدر مقام کشیدن چالش به

 پدر،ۀ سلط با مواجهه در فقطنه را او گام این. دهدمی انجام بزرگی
 خود نادرست افکار به که دهدمی قرار ايجامعه با مقابله در بلکه

 که است این آیه این تصویرپردازي از هدف منظر، این از. است پایبند
 در اجتماع و خانوادهۀ سلط از شدن رها درباره ویژهبه قرآن مخاطب

 خواهدمی آیه این. برسد جدیدي درك به عقاید، پذیرش مسیر
 هايدرگیري و هاوابستگی ترك که برساند باور این به را مخاطب
 انسان. است ممکن اما باشد، سخت هرچند خانوادگی، و اجتماعی

 آنچه شود، تسلیم خود مربی و خانوادهۀ سلط به آنکه بدون تواندمی
 مبارزه آنها نادرست افکار برابر در حتی و کرده انتخاب داندمی حق را

 ).بینش اصلاح( کند

 انسان هايگرایش با مرتبط . اهداف3

 . رزق آسمانی1-3

»ُریِکمی هاتنزَِّلُ آیینَ لکَمُ وم اءمقاً السِاو کسى است  ؛)13: (غافر »رز
دهد و از آسمان براى شما روزى (با که آیات خود را به شما نشان مى

 فرستد.ارزشى) مى
 رزق آسمان، از شما براي خداوند که فرمایدمی مورد بحثۀ آی

 ینتفع ما« به لغت اهلهاي کتاب از متعددي موارد در رزق. فرستدمی
 را که چیزي هر و) 319ص ،3ج ،ق1415 فیروزآبادي،( شده معنا» به
 تنزیل. گرددشامل می شود،می عطا) خداوند اینجا( دیگري طرف از

 خاطر همین به ظاهراً و ندارد جایگاهی عرب حقیقی کاربرد در رزق
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 کرده اشاره بعضاً و گرفته) مطر( باران معنايبه را رزق ن،امفسر اغلب
 ؛53ص ،5ج ،ق1418 بیضاوي،( است رزق آن سبب باران که

 است این نامفسر این عبارات ظاهر). 382ص ،3ج ،ق1427 صاوي،
 صافی جناب و اندپذیرفته را مسببیت علاقه با مرسل مجاز کاربرد که
 ،24ج ،ق1418 صافی،( است کرده اذعان مطلب این به الجدول در

) باران( خاص و) رزق( عام را مجاز اینۀ علاق بتوان شاید). 231ص
 که هستی خزائنۀ نظری اساس بر ،طباطبائی علامه. کرد لحاظ هم

 در رزق که داندنمی بعید است، عالم این در اشیا تمام منشأ و محل
 نظریه همین به اشاره شریفهۀ آی این و رفته کار به خود معناي همان

 اساس بر شریفه،ۀ آی این). 317ص ،17ج ،ق1402 ی،ئطباطبا( دارد
 مورد و شده لحاظ مسببیتۀ علاق با مرسل مجاز ن،امفسر اغلب نظر

 .گیردمی قرار بررسی
 الهی قدرت و رحمت، بخشش، نماد غالباً قرآنی فرهنگ در آسمان

 آید،می فرود آسمان از آنچه عنوانبه »رزق«واژة  از استفاده با. است
 همچون طبیعی فرایندهاي تمام که سازدمی ايتصویري فضاي قرآن
 تصویر، این. شوندمی معرفی الهی رحمت تجلیات مثابهبه باران، بارش

 .دهدمی قرار الهی انعام و فضل از آکنده فضایی در را مخاطب
 واژه، این. دارد حیاتی و عاطفی بار خود ذات در »رزق«ة واژ

 مخاطب در را خالق به مخلوق وابستگی ادراك باران، فیزیک از فراتر
 بلکه آسمان، از آب نزول صرفاً نه آیه، نهایی تصویر. سازدمی بیدار
 .است مخلوق به خالق از زندگی نعمت فرود

 تصویرپردازي اهداف. 3ـ1ـ1

 اتفاق طبیعت در عام صورتبه که است طبیعیة پدید یک باران،. 1
 دارد تعلق انسان به خاص طوربه که است ايواژه »رزق« اما افتد،می

 واژه این کاربرد درنتیجه،. دهدمی قرار هدف را او منديبهره و
 انسان وجودي ارجمندي و بودن، توجه مورد تعلق، احساس موجب

 تصویر، این در خداوند). گرایش ساحت( شودمی آفرینش نظام در
 عنوانبه بلکه طبیعت،ۀ چرخ از بخشی عنوانبه صرفاً نه را باران
. »لکَمُ ینزَِّلُ« کندمی معرفی شود،می نازل »شما براي« که رزقی
 به درونی میل و قدرشناسی حس افزایش کاربرد، نوع اینۀ نتیج

 .است الهی خاص عنایت مقابل در بندگی
 و نیاز فرضپیش با همیشه ،»مطر« برخلاف »رزق«ة واژ. 2

 مقابلش طرف که دهدمی رزق کسی. است همراه مقابل طرف فقر

 هدایت ايگونهبه را مخاطب قرآن تصویر، این با. است نیازمند
 نه احساس کند؛ خداوند نیازمند و وابسته محتاج، را خود که کندمی

 بنیاد حس، این. حیات هايجنبه همه در بلکه جسمانی، بعد در فقط
 و ایجاد آنۀ نتیج که دهدمی شکل را خشوع و عبودیت روانی

 دل در خودبسندگی و غرور ترك و انکسار خضوع، حالت تقویت
 .است) گرایش ساحت( انسان
 آبی،کم با که جوامعی در ویژهبه آسمان، از رزق تصویر. 3

 گرایشی ـ روانی کارکردي اند،مواجه معیشتی بحران یا خشکسالی
 و حمایت امید، احساس ايآیه چنین مخاطب. دارد نیرومند بسیار
 مادي نظام از مستقل او، روزي که بیندمی زیرا کند؛می پیدا اعتماد
 احساس ایجاد نتیجۀ آن، و شودمی نازل فعال و زنده خداي از صرف،
 .است اقتصادي و زیستی هايبحران در روانی پایداري و آرامش

 هاي آتش. لقمه2-3
 »ناراً بطوُنهمِ فی یأکْلُوُنَ إنَِّما ظلُمْاً الیْتامى أمَوالَ یأکْلُوُنَ الَّذینَ إنَِّ«

 ستم به را یتیمان اموال که کسانى حقیقت، در  ؛)10: (نساء
 .برندمى فرو خود شکم در آتشى که نیست این جز خورند،مى

 در ظالمانه طوربه که پردازدمی کسانی حال بیان به آیه، این
 پایان در کهنحويبه خورند،می را آنها و کنندمی تصرف یتیمان اموال

. سوخت خواهند آتش هايشعله در که شودمی بیان آنها عاقبت آیه
 إنَِّما« عبارت به مربوط شود،می مطرح آیه این در که ايمسئله
 زمان در »یأکلون« فعل ازآنجاکه. است »ناَرا بطوُنهمِ فی یأکْلُوُنَ

 طوربه عبارت این آیا که آیدمی پیش پرسش این است، آمده حال
 مجازي؟ یا است حقیقی

 مفسران، از برخی. دارند متفاوتی نظرات مورد این در مفسران
 واقعی معنايبه را آن و اندکرده تفسیر حقیقی صورتبه را عبارت
). 506ص ،9ج ق،1420 رازى، فخر( دانندمی آتش خوردن
 عبارت این چهارم، و سوم هايدسته ویژهبه دیگر، برخی کهدرحالی

 اینجا در عبارتی،به. انددانسته علاقۀ مسببیت با مرسل مجاز را
 مغنیه،( است رفته کاربه حرام مال از مسبب عنوانبه) آتش( »نار«

 ترجیح را تمثیلیه استعاره هم دیگر برخی). 259ص ،2ج ق،1424
 مانندبه خورد،می ظالمانه را یتیم مال که شخصی آن در که اندداده

 سیدرضى،( است کرده وارد خود شکم در آتش که است کسی
 ).127ق، ص1406
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 با را گناه این باطنی و درونی حالت آیه این در مجازي کاربرد
 جايبه مخاطب. سازدمی مجسم ملموس و هولناك تصویري

 حسی و زنده واقعی،ۀ صحن یک شاهد صرف، هشدار یک شنیدن
 حقیقت ولی است، مال خوردن مشغول ظاهربه که فردي: شودمی

 این. است ورشعله آتشِ هايجرعه برد،می فرو خود درون به آنچه
 آنة سوزانند باطن و) أکل( رفتار محورلذت ظاهر میان تضاد تصویر،

 .سازدمی برجسته را) نار(

 تصویرپردازي اهداف. 3ـ2ـ1

 اخرويِ تهدید یک با نه را مخاطب شکم، درون در آتش . تصویر1
 او. کندمی روروبه درونی و حاضر عذاب احساس با بلکه دور،

 معصیتی یا حقوقی جرم فقط نه یتیم، مال در تصرف که یابددرمی
. اوست وجود در شدن ورشعله حال در و حاضر عذابی بلکه اخروي،

 تأثیر فرد وجدان بر که کندمی ایجاد پایدار هراسی ادراك، این
 .دارد مستقیم
 آنة سوزند باطن و (أکل) رفتار بخشلذت ظاهر میان تقابل . با2
 عملی از ناخودآگاه نفرتی فرد که شودمی باعث مجازي تصویر (نار)،
 تضاد این. است ویرانگر باطن در و خوشایند ظاهر در که کند پیدا

 اندفریبنده که شودمی گناهانی از پرهیز براي درونی ايانگیزه حسی،
 .است آراسته آنها ظاهر و

 . یتیمی؛ درد نامحدود3-3
 أمَوالهَم تأَکْلُوُا لا و باِلطَّیبِ الخْبَیِثَ تتَبَدلوُا لا و أمَوالهَم الیْتامى وآتوُا«

 آنان به را یتیمان اموال و ؛)2: (نساء »کبَیِرا حوباً کانَ إنَِّه أمَوالکمُ إلِى
] خود[ ناپاك] مال[ با را] آنان مرغوب[ و پاك] مالِ[ و دهید،] باز[

 این که مخورید خود اموال با همراه را آنان اموال و نکنید؛ عوض
 .است بزرگ گناهى

 اول مجاز. 3ـ3ـ1

 به یتیم. کندمی امر یتیمان اموال دادن پس به سورة نساء آیۀ دوم
 بلوغ به هنوز و داده دست از را خود پدر که شودمی اطلاق کسی

 حد به رسیدن و بلوغ از بعد باید یتیم اموال دادن پس اما است؛ نرسیده
. است کرده بیان سوره همین آیۀ ششم که طورهمان باشد، رشد
 بلکه باشد، آن واقعی معناي تواندنمی اینجا در یتیم رو معنايازاین

 تعبیر نوع این. بلوغ و رشد دوران یعنی است؛ بلوغ از پس زمان منظور،
 .است مایکون علاقه با مرسل مجاز عبارتیبه و است آینده اعتباربه

 در او حساس جایگاه و یتیم تصویر مجازي، تعبیر این شنیدن با
 که است این تصویرپردازي این از هدف. بنددمی نقش خواننده ذهن
 کرده رشد دیگر که یتیمی کودکان به نسبت دلسوزي و رأفت حس

 دوران به محدود فقط و یابد ادامه باید اندرسیده بلوغ سن به و
ۀ سای از محرومان و دیروز یتیمان همان آنها زیرا نشود، آنان کودکی

 تأکید همچنین،). گرایش=  رأفت حس توسعه و ایجاد( هستند پدر
 بلوغ به رسیدن محض به باید یتیمان اموال دادن پس که شودمی

 باشد داشته وجود نباید امر این در تأخیري هیچ و گیرد انجام
 ).13ص ،4ج ،ق1420 عاشور،ابن(

 دوم مجاز. 3ـ3ـ2

 اکل دارد، بررسی جاي نساءة سور دومۀ آی در که دیگري عبارت
 و رفته کاربه مطلق صورتبه »اموال« آیه، این در. است یتیم اموال
 خوردن قابل که آنچه فقط نه است، فرد اموال تمامی آن از منظور
 است آن دلیل به این رود،می سخن »اکل« از وقتی درواقع،. باشد
 مواجه آن با تولد بدو از که است انسان نیاز اولین خوردن، که
 به اشاره براي »تأکلوا لا« عبارت از شریفه،ۀ آی در بنابراین،. شودمی

 مجاز کاربرد این. است شده استفاده یتیم اموال در تصرف هرگونه
 در تصرف که معنا این به گردد؛برمی تقیید علاقه به که است مرسل

 این و دهدمی نشان را خود» خوردن« صورت به ابتدا یتیم مال
 ،ئیطباطبا( یابد ادامه نیز دیگر هايشکل به است ممکن تصرف
 ).51ص ،2ج ،ق1402

 طوربه خوردن چون که است این تصویرپردازي این از هدف
 حرام، مال خوردن دارد، نزدیکی ارتباط هاانسان بیشتر با طبیعی

 ایجاد انسان در را آورينفرت و ناخوشایند احساس یتیم، مال ویژهبه
 کشیده تصویر به ايگونهبه حرام مال آیه، این در بنابراین،. کندمی
 این. شودمی مخاطب نفرت و انزجار موجب آن خوردن که شودمی

 موجب نهایت در حرام، مال از تنفر و ترس احساس ایجاد با تصویر،
 .داردبازمی یتیمان اموال در تصرف از را فرد و شد خواهد آن از دوري

 سازآتشۀ . جاذب4-3
»کونَ أوُلئعدالنَّارِ إلِىَ ی و وا اللَّهعدنَّۀِ إلِىَ یْالج رةَِ وْغفْالم هْبإِذِن« 
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 به خدا و خوانند،فرامى آتش سوى به] را شما[ آنان ؛)221: (بقره
 .خواندمى آمرزش و بهشت سوى به] را شما[ خود، فرمان
 ازدواج درباره اسلام صدر در سؤالی به پاسخ در فوقیۀ آ

 با ازدواج منع به آیه این ابتدا، در. شد نازل نامشرک با مسلمانان
 دعوت نامشرک که کندمی بیان چنین را آن علت و پرداخته نامشرک

 از. ندارند را مسلمانان با ازدواج صلاحیت لذا کنند،می جهنم به
 ممکن اینجا، در. کندمی آمرزش و بهشت به دعوت خداوند طرفی،

 به را مردم صریح طوربه نامشرک آیا که شود مطرح سؤال این است
 تبلیغات خود گروهی علیه هیچ طبیعتاً کنند؟می دعوت جهنم
 باشند، داشته قبول را جهنم و بهشت آخرت، اگر حتی و کندنمی

 عبارت بنابراین،. کنندنمی دعوت جهنم به را کسی آشکار طوربه
»کونَ أوُلئعددارد تأویل به نیاز »النَّارِ إلِىَ ی. 

 آیه، این در »نار« از منظور که اندکرده بیان مفسران بعضی
 شرك کفر، مانند شود،می منتهی جهنم به که است عواملی و مقدمات

 به را مردم ناآگاهانه یا آگاهانه طوربه مشرکان که الهی معاصی سایر و
 در ترتیب،اینبه). 139ص ،1ج ق،1418 بیضاوى،( کنندمی دعوت آن
 عوامل و علل به اشاره و است شده ذکر مسبب »نار« از منظور آیه این
 بنابراین،. کشاندمی جهنم به را مردم غیرمستقیم طوربه که دارد، آن
 .است مسببیت علاقه با مرسل مجاز یک عبارت این

 تصویرپردازي اهداف. 3ـ4ـ1

: کرد تصور زیر صورتبه توانمی را آیه این نزول بر حاکم فضاي
 اقتصادي، دشوار شرایط در اسلامی حکومت دوران آغاز در مسلمانان

 نامشرک زندگی ظواهر از برخی و بردندمی سر به نظامی و سیاسی
 توانستمی هاوسوسه این از یکی. باشد انگیزوسوسه بود ممکن

 ظاهري هايجذابیت دلیل به که باشد، مشرك زنان با ازدواج موضوع
 گونهاین به مسلمانان بود ممکن ن،امشرک بالاي مالی وضعیت و

 تحت بود ممکن مسلمان مردان ویژهبه. کنند پیدا تمایل هاازدواج
 دیگر، سوي از کهدرحالی گیرند، قرار مشرك زنان هايزیبایی تأثیر
 و مشرك مردان فخرفروشی تأثیر تحت بود ممکن مسلمان زنان

 در آیه این شرایطی، چنین در. گیرند قرار آنها بالاي مالی وضعیت
 .است نامشرک با ازدواج ممنوعیت حکم بیان پی

 اعمال و اعتقادات که است این حکم این دلایل از یکی
 منحرف الهی صحیح مسیر از را مسلمانان است ممکن ن،امشرک

 این علت خداوند فضایی، چنین در. بازگرداند جاهلیت به را آنها کرده؛
 جهنم به دعوت نامشرک که فرمایدمی و کندمی بیان را حکم
. کنند پرهیز هاییازدواج چنین از باید مسلمانانرو ازاین و کنندمی
 در که مسلمانانی براي دارد، که ایجازي بر علاوه بیانة شیو این

 و آخرت به مربوط آیات بیشتر مکه در قرآن نزول سال ده مدت
 بسیار اند، تأثیرنموده استماع پیامبرشان زبان از را جهنم و بهشت

 .)گرایش تعدیل( دارد حکم قبول در بیشتري
 و اعمال خداوند ن،امؤمن با ازدواج علت بیان براي مقابل، در

 در. داندمی الهی بهشت و مغفرت به ورود عامل را آنها اعتقادات
 و صالح اعمال همان که( »سبب« ذکر جايبه خداوند نیز اینجا

 بیان را) مغفرت و بهشت یعنی( »مسبب« ،)است درست اعتقادات
 براي مناسبی فضاي ها،مسبب ذکر در مبالغه و تأکید این. کندمی

 .کندمی ایجاد مؤمنان با ازدواج حکم پذیرش

 . بارش آسمان5-3

هاى پربرکت تا باران ؛)11: (نوح »مدرارا علیَکمُ السمّاء یرسْلِ«
 آسمان را پى در پى بر شما فرستد.

 حضرت کلام از بخشی» مدرارا علیَکمُ السمّاء یرسْلِ«ۀ شریفۀ آی
. است پروردگار سوي به بازگشت و استغفار آثار و فواید بیان در نوح

 قالب در الهی رحمت بازگشت، اینۀ نتیج در که دهدمی وعده ایشان
 اول، نگاه در. شد خواهد نازل آنان بر متداوم و پرفیض هايباران
 چراکه؛ رسدمی نظر به غیرعادي ساختاري »السمّاء یرسْلِ« تعبیر

 .نیست ارسال قابل خود، ظاهري معنايبه آسمان
 بیشتر شریفهآیۀ  این در سماء مفسران، بیشتر نگاه از

 و سقف معنايبه بعضاً و) سحاب( ابر و) مطر( باران معنايبه
رازي،  فخر( است شده گرفته نظر در) مظله( سر بالاي سایبانی
 چنین قبول). 574ق، ص1416محلی،  ؛652، ص30ق، ج1420
 با مرسل مجاز کاربرد پذیرش مفهوم به بیشتر سماء، براي معنایی

 به الجدول در و مظهري تفسیر در که امري است؛ علاقۀ محلیت
؛ 101ص ،29ج ق،1418 صافی،( است گردیده بیان وضوح

 .)74ص ،10ج ق،1412 پتى،پانى
 رحمت نزول از استعلاگر زنده و تصویري مجازي، کاربرد این

 »آسمان« از »باران« جايبه قرآن وقتی. گذاردمی نمایش به را الهی
 باران، قطرات بر تمرکز جايبه مخاطب ذهن گوید،می سخن



  77 و ... موسوي هاردنگیسیدسعید /  مجاز مرسل در قرآن یشناختاهداف انسان

 نه حاصل، تصویر. شودمی معطوف برکات خاستگاه سويبه
 .است ملکوتی و گرایانهقدرت بلکه گرایانه،طبیعت
 را ایستا آسمانی و دارد پی در معنایی تجسیمی کاربرد، نحو این

آسمان در این . کندمی تبدیل پروردگار اراده تابع و دینامیک عاملی به
 حرکت خداوند، اشاره با که است برفرمان و زنده موجودي تصویر،

 .باردمی فرو را الهی رحمت و شود،می گشوده کند،می

 تصویرپردازي اهداف. 3ـ5ـ1

 از را مخاطب ،»باران« جاي به »آسمان ارسال« مجازي تصویر
 وجودي وابستگی از عمیق ايتجربه به گرایانهطبیعت سطح

 شود،می معرفی رحمت منبع عنوانبه آسمان کههنگامی. کشاندمی
 فرو را نعمت که بیندمی بلند و باشکوه مبدأیی برابر در را خود انسان

 این. ملکوتی است رحمتی بلکه آب، صرفاً نه فرستد و آن نعمت،می
 خدا سويبه بازگشت و دعا بندگی، براي درونی گرایشی احساس،

 و مهر نوعی گشوده، آسمان تصویر دیگر، سوي از. آوردمی پدید
 را رحمت درِ خود، باران با آسمان گویی کند؛می القا را الهی استقبال
 باران فضا، این در. بازگردند که کندمی دعوت را بندگان و گشوده

 .است خداوند محبت تجلی بلکه نیست، طبیعی ايپدیده صرفاً دیگر
 همان دارد؛ خود در خاموش هشداري مذکور تصویر حال،درعین

 بسته تواندمی اعتناییبی صورت در است، گشوده اکنون که آسمانی
 مخاطب در را رفتار در مراقبت و مسئولیت حس معنا، این. شود

 سلوك به است پاسخی نعمت، بارش که یابددرمی او. کندمی تقویت
 موجب فقطنه نعمت درنتیجه،. تصادفی اتفاقی نه انسان، اخلاقی

 طاعت، به گرایش که تعهدي شود؛می تعهد منشأ بلکه لذت،
 .دارد پی در را غفلت از دوري و شکرگزاري،

 . آزارناپذیر آزرده6-3
 أعَد و الآْخرةَِ و الدنیْا فی اللَّه لعَنهَم رسولهَ و اللَّه یؤذْوُنَ الَّذینَ إنَِّ«

مَذاباً لههیِنا عرا او پیامبر و خدا که کسانى قطعاً، ؛)57: (احزاب »م 
 برایشان و کرده لعنت آخرت و دنیا در را آنان خدا رسانند،مى آزار

 .است ساخته آماده آورخفت عذابى
 خداوند براي مشترك صورتبه »یؤذْوُنَ« فعل شریفه،ۀ آی در
 عقاید اصول بر بنا حال،بااین. است رفته کاربه اکرم پیامبر و متعال

 منزه تأثیرپذیري و تأثر، رنج، هرگونه از الهی اقدس ذات اسلامی،

 آسیب معنايبه حقیقتاً تواندنمی خداوند، به نسبت ایذاء بنابراین. است
 گفتاري یا فعل هرگونه به لغت در »أذى«ة واژ. شود تلقی رنج یا

 باشد مخاطب براي کراهت یا ناراحتی منشأ که شودمی اطلاق
 و ،)25ص ،1ج ،1375 طریحی، ؛39ص ،15ج ،ق1421 ازهري،(

 درباره که امري است؛ مقابل طرف بر اثرگذاري مستلزم آن تحقق
 »اللَّه یؤذْوُنَ« تعبیر روازاین. است منتفی مطلق، تنزیه دلیلبه خداوند،

 هدف که دانست غیرحقیقی و مجازي بیانی بلاغی، منظر از باید را
 .الهی تأثر اثبات نه است، مذکور رفتارهاي قبح شدت القاي آن،

 معرفی مرسل مجاز صریحاً را آن عاشورابن تعبیر، این تفسیر در
 با مخالفت و معصیت ارتکاب معناي در »ایذاء« آن، در که کندمی

). 326ص ،21ج ،ق1420 عاشور،ابن( است رفته کاربه الهی اوامر
 دستورات از سرپیچی همان را ایذاء معناي که مفسرانی دیدگاه
 ،ق1427 صاوي، ؛215ص ،5ج ،2008 طبرانی،( انددانسته خداوند

 این بر تأییدي نیز ،)579ص ،8ج ،1360 طبرسی، ؛247ص ،3ج
) ایذاء( مسبب مرسل، مجاز این در. رودمی شماربه بلاغی تحلیل

ۀ علاق دو، آن بینۀ رابط و است شده) معصیت( سبب جایگزین
 و آزار موجب معمولاً گناه، چون دیگر، بیانبه. است مسببیت
 خداوند، براي تعبیر همان نیز اینجا در شود،می اشخاص از نارضایتی

 .است رفته کار به بلاغی انگیزه با و مجازي صورتبه
 این کاربرد است، حقیقی تأثر هرگونه از منزهّ خداوند ازآنجاکه

 که است آمیزمبالغه تصویرسازي نوعی قرآنی، بلاغت منظر از تعبیر،
. است گرفته صورت رفتارها برخی مذمت و قبح شدت القاي منظوربه
 خداوند براي آزار امکان اگر که شودمی القا چنین مخاطب ذهن در

 او شدید آزردگی و رنجش موجب رفتارها این داشت، وجود
 کراهت و خشم نهایت از زبانی تصویري درواقع، تعبیر، این. گردیدمی

 .است اعمال برخی به نسبت الهی

 تصویرپردازي اهداف. 3ـ6ـ1

 که است بلاغی تصویرسازي یک ،»اللَّه یؤذْوُنَ« تعبیر مجازي کاربرد
. دهدمی نشان آمیزاغراق طرزبه را رفتارها برخی زشتی و قبح شدت

 از سطحی به را مخاطب مرسل، مجاز از گیريبهره با تصویر، این
 این شنیدن با مؤمن. کشاندمی خداوند قدسی مقام با احساسی دلیهم

 این شود، متأثر ما اعمال از خداوند بود ممکن اگر که یابددرمی تعبیر،
 حسی تحریک با تصوري، چنین. بود او مایۀ رنجش خاص رفتار
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 نقش و کندمی ایجاد گناه از درونی بیزاري نوعی مؤثر، اما لطیف،
 ترتیب،اینبه. نمایدمی ایفا ناپسند رفتارهاي مهار در عمیقی تربیتی

 از شرمندگی روي از بلکه مجازات، ترس از صرفاً نه مؤمن مخاطب
 .پرهیزدمی معصیت ارتکاب از خداوند، در ايآزردگی چنین تخیل

 براي قوي ايانگیزه عاطفی، تصویرسازي این دیگر، سوياز 
 فراهم الهی اوامر به نسبت درونی حساسیت و دینی رفتار در ادب
 و تعظیم محبت،ۀ پای بر خداوند با شانرابطه که کسانی. سازدمی
 عنوانبه مجازي طوربه حتی که رفتاري هر از گرفته، شکل ادب

 نگرش، این. کنندمی پرهیز شدتبه شود، توصیف »خدا آزار«
 در که دهدمی شکل را اخلاقی مراقبت و محبت برمبتنی ايدینداري

 از پرهیز بلکه عذاب، از هراس فقط نه ،گناه تركة انگیز آن،
 از بالایی سطح ايدینداري چنین. است الهی حرمت شدن دارخدشه

 .دهدمی نشان را دینی هايارزش سازيدرونی و اخلاقی رشد

 گیرينتیجه
 مجاز بلاغی فن از آنها در که کریم قرآن از آیه ده مقاله، این در

 برخی اگرچه. گرفت قرار بررسی مورد بود، شده استفاده مرسل
نیز  و بینش با راستاهم اهدافی آیات، این مجاز هايتصویرسازي

 این از مورد چهار اما کنند،می دنبال را انسان هايگرایش با راستاهم
 هستند، انسان هايبینش اصلاح یا ایجاد راستاي در بیشتر آیات

 در. تأثیرگذارند انسان هايگرایش بر بیشتر دیگرۀ آی شش کهدرحالی
 جدید، احساسات ایجاد خلقیات، ایجاد چون مسائلی آیه، شش این

 ها،گرایش تقویت و تشدید و هاگرایش تعدیل ها،گرایشۀ توسع
 .شودمی مشاهده انسان عاطفی ابعاد در ویژهبه

 نتیجه توانمی پژوهش، این در شدهانجام هايبررسی به توجه با
 قرآن، مرسل مجازهاي در موجود هايتصویرپردازي که گرفت
 و هدایت راستاي در و دارند مفاهیم صرف بیان از فراتر هدفی
 گرایشی و بینشی هايجنبه بر تأثیرگذاري طریق از سازيانسان
 :اندرفته کاربه انسان
 ملموس، تصاویري ایجاد با مرسل مجازهاي: بینش بر تأثیر. 1

 و کند درك بهتر را دینی عمیق مفاهیم تا کنندمی کمک مخاطب به
 ارتقا آن در انسان جایگاه و هستی جهان به نسبت را خود بینش
 کرده تبدیل ملموس مفاهیم به را انتزاعی مفاهیم تصاویر، این. دهد

 .سازندمی ترآسان را آنها درك و

 برانگیختن با مجاز هايتصویرپردازي: هاگرایش بر تأثیر. 2
 تأثیر او باورهاي و هاگرایش بر مخاطب، عواطف و احساسات

 و صالح عمل براي انگیزه ایجاد به توانندمی تصاویر این. گذارندمی
 .شوند منجر تقوا و ایمان تقویت به و کرده کمک گناه از پرهیز

 براي قدرتمند ابزاري کریم، قرآن در مرسل مجازهاي نهایت، در
 با تصاویر این. هستند انسان در تحول ایجاد و دینی مفاهیم انتقال
 و قرآن معانی بهتر فهم به متن، و مخاطب میان عمیق ارتباط ایجاد
 .کنندمی کمک آن دستورات به عمل
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Abstract  
The ninth verse of Surah Saba, is among the pivotal Quranic verses that explicitly 
command the reflective observation of the heavens. Conventional exegetical 
traditions predominantly construe the purpose of these invitations as 
contemplation upon the cosmic grandeur of the celestial bodies, thereby deducing 
divine omnipotence. Premised on the structural coherence and intratextual unity 
of Quranic discourse, the primary problematique of this study lies in scrutinizing 
the semantic network interlinking the observation of “what is before them and 
what is behind them”, “the heavens and the earth”, and catastrophic 
retribution—namely, earthly swallowing (khasf) and celestial projectile 
bombardment (kisaf-qadhf). Through this analytical portal, the study evaluates 
the Quranic feasibility of establishing an epistemic correlation between celestial 
phenomena and future worldly occurrences. Adopting a content analysis method, 
this article critically reviews conventional exegeses and traces judicial astrology in 
Imami jurisprudence and hadith, thereby offering an innovative interpretation of 
this Quranic verse. Consequently, the Quran not only substantiates the feasibility 
of exploring human past and future horizons through the heavens and the earth, 
but also universally impels all individuals, including disbelievers, toward this 
investigation. This verse signifies that the systematic investigation of celestial 
phenomena enables the inference of macro-level eschatological tribulations—
including apocalyptic chastisements—thereby mandating proactive strategic 
planning and practical preparedness to mitigate their impact. 

Keywords: Sky, Futures Studies, Holy Quran, Surah Saba’ (Verse 9), End Times (Eschatology). 
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 پژوهشی مقاله:نوع 

 آسمان  قیاز طر ندهیآ ۀمطالع یسنجامکان
 سبأ ةنهم سور یۀبر آ دیبا تأک قرآن اتیبر اساس آ

 mh.fayyaz@iau.ir رانیا زد،ی ،یدانشگاه آزاد اسلام زد،یواحد  ،یدانشکده علوم انسان ث،ین و حدرآعلوم ق يدکتري دانشجو/  نیبارج یاضیف نیحسمحمد

 رانیا زد،ی ،یدانشگاه آزاد اسلام زد،یواحد  ،یدانشکده علوم انسانمعارف  گروه ار،یاستاد/         انیاحمد صادق Ahmad.Sadeghian@iau.ac.ir 

 Kamal.khajepoor@iau.ac.ir انریا زد،ی ،یدانشگاه آزاد اسلام زد،یواحد  ،یدانشکده علوم انسانگروه معارف  ار،یاستاد/  پور بنادکیخواجه کمال

 05/07/1404پذیرش:                     09/05/1404دریافت: 

 چکیده

ها را دعوت نیهدف از ا ریآسمان امر فرموده است. عموم تفاس تیاست که خداوند در آن به رؤ یاتیآه سبأ ازجمل ةسور 9 یۀآ

و  همِیدیأَ نَیما ب« تیرؤ انیم ییمعنا ۀشبک ياند. واکاوکرده انیگرفتن قدرت خداوند ب جهیتفکر در عظمت آسمان ستارگان و نت

مَما خلَفْه« ،»السضِ ماءَالأْر یاصلئلۀ قرآن، مس اتیآ ییو انسجام معنا يساختارمند يبر مبنا ه،یآ نیدر ا» خسف و قذف«و » و 

 نی. در انگاه قرآن بسنجد را از »ندهیآ«با » مقولات موجود در آسمان« انیمدخل، امکان ارتباط م نیتا از ا پژوهش است نیا

 ه؛یو فقه امام اتیدر روا ینجوم احکام ۀنیشیپ یبررس ،يریتفس يهادگاهیو نقد د یضمن بررسبه روش تحلیل محتوا  قیتحق

آسمان و  قیاز طر تیو گذشته بشر ندهیآ ۀتنها قرآن امکان مطالعاساس نه نیارائه شده است. بر ا هیآ يبرا يدیجد يمعنا

 ۀبا مطالع نکهیکند بر ایدلالت م هیآ نی. اکندیموضوع دعوت م نیکافران را به ا یکرده است، بلکه همگان، حت دییرا تأ نیزم

آن  يبرا یآمادگ يگرفت و در راستا جهیرا نت یآخرالزمان يهاکلان مانند عذاب یمقولات توانیم ،یموضوعات آسمان یبرخ

 .و تلاش کرد يزیربرنامه

 .سبأ، آخرالزمان 9 قرآن، نده،یآسمان، آ ها:کلیدواژه
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 مقدمه
؛ 101: ونسی( کنندیآسمان م ةاز قرآن، دعوت به نظار يمتعدد اتیآ

؛ 30: اءی؛ انب99: ء؛ اسرا79؛ نحل: 16؛ حجر: 19: می؛ ابراه16رعد: 
؛ 21؛ زمر: 88؛ صافات: 27؛ فاطر: 9؛ سبأ: 24؛ روم: 43؛ نور: 65حج: 
؛ 15نوح: ؛ 5ـ3 ؛ ملک:44؛ طور: 6؛ ق: 33و4احقاف: ؛ 58ـ57 غافر:
ها را تفکر در عظمت دعوت نیهدف از ا ری). عموم تفاس18: هیغاش

 ،ياند (طبرکرده انیگرفتن قدرت خداوند ب جهیآسمان ستارگان و نت
 ،ي؛ فخر راز209ص، 5، ج1372 ،یبرس؛ ط121، ص11جق، 1412
 ،ئی؛ طباطبا370، ص7، ج1987 ر،یکثابن؛ 30، ص28، ج1385
، 23، ج1374شیرازي و همکاران  ؛ مکارم341، ص18، جق1390

آسمان،  تیجنبه از دعوت قرآن به رؤ نی). اگرچه ا235ص
 ز،یموضوع ن نیمحدود کردن غرض خداوند به ا د،ینمایم ریانکارناپذ

 .ستین لیاز تحم یخال
قرآن و رستن  حیصح ریبه تفسراهیابی  لازمه یئطباطبا علامه

ت تمام قبه قرآن را، کنار گذاشتن مو ینظرات شخص لیاز تحم
 ،18، جق1390 ،ائی(طباطب داندیمفسر م ياز سو یقبل يهادانش

و پس از آن و  شیجملات پ انیجمله در م گاهی). توجه به جا13ص
) در هر 14و13؛ مائده: 46: ساء؛ ن75لحاظ کردن موضع کلام (بقره: 

 ،يداورشیدعوت به نظاره آسمان، به دور از هر پکدام از موارد 
غرض و منظور خداوند از  اتیآ نیمشخص کند که در ا تواندیم

 دعوت به نگاه به آسمان چه بوده است.
 تیاست که در آنها خداوند به رؤ یاتیآه سبأ ازجمل ةسور 9 یۀآ

و « :دیفرمایسبأ م ةسور 9ـ7 اتیآسمان امر فرموده است. خداوند در آ
إذِا مزِّقتْمُ کلَُّ ممزَّقٍ  نبَئکُمُیرجلٍ  کفَرَوُا هلْ ندَلُّکمُ على نَیقالَ الَّذ
لا  نَیبلِ الَّذ جنَِّۀٌعلىَ اللَّه کذَباً أمَ بهِ  * أفَتْرَى دیخلَقٍْ جد یإنَِّکمُ لفَ

نوُنَیْرةَِ ؤمباِلآْخ الضَّلالِ ا یف ذابِ وْعالعْیلبد  َأَ فلَم *ایَإلِى رو ما بنَی 
أوَ  أرَضو ما خلَفْهَم منَ السماء و الأْرَضِ إنِْ نشَأَْ نخَسْف بهِمِ الْ همِیدیأَ

 .»بٍیلکلُِّ عبد من ۀًیذلک لآَ یکسفاً منَ السماء إنَِّ ف همِینسُقطْ علَ
از  یکافران نسبت به مقولات یاز انکار برخ تیحکا 8و  7 اتیآ

کافران به  ي). از افترا359، ص16، جق1390 ،یئاست (طباطبا ندهیآ
و متعلَّق کفرشان،  کنندیخداوند، روشن است که خدا را انکار نم

). در پاسخ به 524، ص3، جق1423، بن سلیمان آخرت است (مقاتل
 نَیما ب«به  نانیا ای: آکشاندیم همن یۀکفار، خداوند کلام را به آ نیا
اگر  نگرند؟ینم» منَ السماء و الأْرَضِ«، »و ما خلَفْهَم همِیدیأَ

بر  ییهاسنگاز آسمان پاره ایو  شانمیبریفرو م نیدر زم م،یبخواه
 .میآوریفرود م شانیا

» رو و پشت سر شینگاه کردن به پ«خداوند به  اتیآ نیا در
و انتظار  زندیم وندیپ »نیآسمان و زم«را به  نهایو ا کندیدعوت م

 ای »نیفرو برده شدن در زم«نگاه، افراد به امکان  نیآن دارد که از ا
ببرند و البته قرآن  یتوسط خداوند پ» فرود آمدن سنگ از آسمان«

 یۀ. آدیفرمایامور را در بحث با منکران معاد مطرح م نیا ۀمجموع
 یمتقاعد کردن کافران گاهیکلام، در جا تیهت موقعاز ج اقیس یانیپا

در  یبلکه نسبت به مقولات ،ستندیخدا ن ییِقرار دارد که منکر خدا
 »هیآ«ماجرا  نیکه ا دیفرمایم زین هیآ يکافر هستند. در انتها ندهیآ

 است.
در دست  اتیاز روا یجملات، سرنخ نیروابط ا افتنی يبرا

در منابع  هیآ نیا لیذ یمیمستق ثیحد چیچراکه متأسفانه ه ست؛ین
از  یقولرابطه، در نقل نیدر ا نیقیوجود ندارد. آراء مفسران فر یعیش
دارد که اگرچه به  شهیر ق)117ـ61( قتَادة بن دعامۀاز تابعان،  یکی

 اشکالات متعدد است. يدارا دهد،یپاسخ م ییابتدا تسؤالا یبرخ
 يساختارمند يمقولات، بر مبنا نیا انیم ییمعنا ۀشبک يواکاو

پژوهش است؛ تا از  نیا یاصل ۀلئقرآن، مس اتیآ ییو انسجام معنا
با » مقولات موجود در آسمان« انیمدخل، امکان ارتباط م نیا

 را از نگاه قرآن بسنجد. »ندهیآ«
 شهیقرآن حداقل با چهار ر اتیاز آ هیاز چهل آ شیب سوکی از

ها اختصاص به نگاه به آسمان» رقب«، »بصر«، »نظر«، »رأي«
انسان را به  يمتعدد اتیخداوند در آ ،گرید ياست و از سو افتهی
دعوت  یدر آسمان و مقولات آسمان» تفقه«و » تعقل«، »تفکر«
؛ عنکبوت: 164؛ بقره: 13: هی؛ جاث8؛ روم: 191عمران: (آل کندیم

از  شیب گری). از وجه د7منافقون: ؛ 44ء: سراا؛ 5: هی؛ جاث24؛ روم: 63
 گرید ياریو مقولات بس میها با مفاهقرآن، آسمان اتیاز آ هیآ صدیس
 ةگستر نیبر ا میمفاه نیارتباط ب نیاند. در نظر گرفتن اخورده وندیپ
 میها و مفاهآسمان ةدر حوز یرآنقۀ مطالع روازاین .دیافزایم یاتیآ
 دارد. ییبسزا تیاهم میمفاه نیا فیو بازتعر شیآن و پالا یرامونیپ

در آثار مکتوب خود به مسائل  يو محققان متعدد سندگانینو
 ییهاباند؛ کتاخصوص از منظر قرآن پرداختهنجوم و آسمان به

 اتیآتا)، (صادقى، بى زمین و آسمان و ستارگان از نظر قرآنچون 
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 دیقرآن مج اتیو انطباق آن با آ یخلقت جهان هست ،یاله
) و 1390سرشت، کی(ن یقرآن یشناسهانیک)، 1386 ،یالله(نعمت

 در اعصار گوناگون نیهفت آسمان و هفت زم ریدر تفس یملتأ
 .)1395 ،یو دهقان دانالوی(امام

ۀ صورت خاص مقالهب ق،یتحق نیبخش مقالات، در موضوع ا در
زاده، (واقف »اتیو روا اتیآ یاحکام و احوال نجوم در برخ یبررس«

کرده است نظر قرآن را در باب حد و مرز احکام نجوم و  یسع) 1389
 يهاییشگویاز پ یو سپس به ذکر برخ دینما یاحوال نجوم بررس

در باب نجوم و  یقاتیقرآن در باب نجوم پرداخته است. در کنار تحق
به  ناآن در نگاه محقق تیفیو ک» هفت آسمان«ها، موضوع آسمان

مورد کنکاش و مداقه قرار گرفته است.  شتریموضوعات ب رینسبت سا
)، 1388 ،ی(مسترحم» قرآن و دانش نجوم دگاهیآسمان از د«مقالات 

انفجار «)، 1391 ،ی(نجف» هفت آسمان قرآن يجوودر جست«
 ،يمحمدی(ول »میاز منظر قرآن کر big bang دهیو پد میعظ

 يهالفهؤبر م هیهفتگانه با تک يهاآسمان یشناستیماه«)، 1393
)، 1395و معارف،  يمشهد ی(روحان» قرآن اتیخلق و امر در آ

 ینیئنا ي(غرو» هفت آسمان يمعنا لیشناسانه در تحلزبان افتیره«
درباره  یشمسۀ ظوممن دگاهید یینقد روا«)، 1398و همکاران، 

 ریبر تفس ينقد«)، 1398 ،ياکبر ینیی(نا» مفهوم السماوات سبع
 ،يپور و موسومی(کر» طلاق 12یۀ در آ نیو زم هفت آسمان یعلم

 یزمان یابیهگایبر جا یدر قرآن؛ تأمل ندهیآ يرپردازیتصو«)، 1399
) 1400 ،یانیآشت ي(احمد» عمرانآلة سور 133ۀ یمطرح در آ جنت
 باب است. نیدر ا

مرتبط با  گریموضوعات د یو برخ یمباحث کل ف،یتعار البته
مقالات مورد  یدر برخ زیقرآن ن یآسمان و بعضاً از منظر اعجاز علم
» ترونها عمد ریبغ« یعلم ریتفس«نظر و مطالعه قرار گرفته است. 

 و يمشهد ی(روحان» قرآن ها درآسمان» خلق«و » رفع«درباره 
رتق «)، 1389 ،ی(مسترحم» قرآن ینجوم ازاعج«)، 1398همکاران، 

 میشعرا در قرآن کر«)، 1395 ،ي(جعفر »نیها و زمو فتق آسمان
 اند.جمله نی) از ا1394 ،ی(پاکتچ» به مفهوم یگفتمان يکردیرو

 ینجوم احکام. 1
 ینجوم احکام«و  »ینجوم احکام ۀنیشیپ«به مقاله قسمت  نیدر ا

 میپردازیجهت م نیاز ا »هیاحکام نجوم در فقه امام«و  »اتیدر روا

چه در  یمباحث نجوم و احکام نجوم نکهیا که مشخص شود با وجود
و چه در » تیباهل اتیروا«و چه در  »عیاسلام و تش خیتار«
که صورت  یدارد، با تفحص گاهیبحث بوده و جا ردمو ،»هیفقه امام«

حداقل در بخش  یحیشفاف و صر یقرآن يگرفته است هنوز مبنا
 است.نشده  ی، استخراج، استدلال و معرف»علم احکام النجوم«

 ینجوم احکام ۀنیشیپ. 1ـ1
(دانش ستارگان) نزد مؤلفان مسلمان هم » علم النجوم« اصطلاح

 تر،قیدقعبارت. بهشدیگفته م» نجوم«و هم به » احکام نجوم«به 
آن را  يسوم هجر ةسد یاحکام یبه احکام نجوم که ابومعشر بلخ

در زمان  نیو همچن نیمع یقدرت ستارگان، در زمان ریدانش تأث«
، »علم الأحکام«، »احکام النجوم معل«کرده است،  فیتعر »ندهیآ
نجوم را معمولاً  ،. در مقابلگفتندیم »میتنج« ای» احکام«صرفاً  ای
 با،ی(صل خواندندیم» الهیئۀمشهورتر، علم  ریبه تعب ای» علم الفلک«

دو شاخه  نیعلوم ا جیرا يهايبنددر طبقه). 63ـ52ص، 1392
و فقط  شدندیعلم در نظر گرفته م کیاز  ییهارشاخهیز معمولاً

طور کامل از احکام نجوم بود که نجوم به يحدود قرن هفتم هجر
و  شدیمحسوب م یاضیعلم ر کیجدا شد. از آن پس نجوم 

 ،يازجمله کشاورز يکاربرد یعیعلوم طب ةاحکام نجوم به حوز
آسمان،  قیاز طر ندهیآ ۀمنتقل شد. مطالع یمیو ش یپزشک

شاخه از نجوم در  نیاست. ا جومموضوع احکام ن نیترشاخص
داشته است.  یموافقان و مخالفان وستهیاسلام، پ خیطول تار

را به الحاد متهم  انیاحکام یرفتند که گاه شیمخالفان تا آنجا پ
 ).63ـ52ص، 1392 با،یکردند (صل

دان و منجم مشهور، عمر بلخی، حکیم، ریاضی ابومعشر
علم  یالمدخل المنجم مخصوص خلفاي عباسی در کتاب خود، 

به دفاع از احکام نجوم پرداخته است  لیبه تفص احکام النجوم
 ).1985 ،ی(ابومعشر بلخ

 يکه از اسناد مورد اعتنا چهار مقالهدر  ،یعروض ینظام
نجوم را علم  ،)1382 ،مرقنديی سعروض یاست (نظام یخیتار

از  یکیو  اتیاضیر يهاو طب، از شاخه اتیادب است،یر سدر کنا
نظامی ( داندیفروعات حکمت و نظام امور ملک را به منجم م

در اغلب موارد، در ده  ي). و18ص، 1382عروضی سمرقندي، 
از  ندهیآ ۀاز امکان مطالع کند،یذکر م نجوم ۀکه در مقال یتیحکا
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، 1382سمرقندي، نظامی عروضی ( دیگویآسمان سخن م قیطر
که  داندینام منجم م ستهیرا شا یکس حانیابور). 103ـ88ص

و احکام را بداند  أتیحداقل چهار علم هندسه، حساب، ه
 ).2، ص1362 حان،ی(ابور

در  یطوس نیالدریخواجه نص ،یرانیو منجم ا دانیاضیر م،یحک
از معرفت طالع سال مستقبل و  زیرساله خود در باب اسطرلاب ن

 ،یرصد نجوم صحبت کرده است (طوس قیاز طر ندهیآ یبررس
دان سده شناس و ریاضیدان، ستاره). علاء منجم، موسیقی1335

در خصوص علم احکام نجوم را  ارترین آثیکی از مهم ،هفتم هجري
به نگارش درآورده است که کتابی است که  احکام الاعوام با عنوان

دانش احکام نجوم نگاشته فصل که در  92باب و  12 در دو مقاله و
در آن به مباحثی از قبیل کیفیت اعمال تسییرات، استخراج ، شده

و دیگر مباحث  اهطالع تحویل و معرفت برج انتها، احکام والیان سال
 ،یلانی). کوشیار گق623مرتبط به آن پرداخته است (علاء منجم، 

ام مجمل الاصول فی احکبود که با نگارش  يازجمله منجمان دیگر
 ق).941 ،گیلانی اری(کوش به احکام نجوم پرداخته است النجوم

 اتیدر روا ینجوم احکام. 1ـ2

از  یپژوهندهیاز آ یاشعار به نه ياگرچه در موارد ه،یامام اتیروا
آسمان را  قیاز طر ندهیآ عیوقا افتنیستارگان دارند، امکان در قیطر
 :باشندیم لیبه شرح ذ ات،یروا نیاز ا ی. برخکنندیم دییتأ

در باب علم نجوم  دیالرشدر جواب هارون امام کاظم. 1
 ،ها را ستوده و اگر علم نجوم درست نبودو خدا تعالى ستاره :ندیفرمایم

ستود. پیغمبران بدان دانا بودند و خدا درباره ابراهیم نمی خداى عزوجل
السماوات و  وتو کذَلک نرُي إبِراهیم ملکَُ«الرحمن فرمود: خلیل

 نظَرْةًَفنَظَرََ «و در جاى دیگر فرموده: » الأْرَضِ و لیکوُنَ منَ المْوقنینَ
قیمومِ فقَالَ إنِیّ سی النُّجدانست، در آنها و اگر علم نجوم نمی» ف

من بیمارم. ادریس اعلم زمانش بوده به  ،گفتو نمی نگریستینم
از علم نجوم نیست، و آن دانش  اشرفنجوم... و پس از علم قرآن 

و علامات «نبیاء و اوصیاء و وارثان انبیاء است که خدا عزوجل فرموده ا
شناسیم و آن را فاش و ما هم این علم را می» و باِلنَّجمِ هم یهتدَونَ

 ).217، ص55، جق1403 ،ینکنیم (مجلس
قول کرده که درباره  تیروا بن محمد از ابوعبداالله یعل. 2

فرمود: او  ،»میفی الَنجُّومِ فقَالَ انیّ سق نظَرْةًَفنَظَرََ «خداوند عزوجل: 

را  شودیواقع م نیو آنچه بر حس ستی) به ستارگان نگرمی(ابراه
حادث  نیبه خاطر آنچه بر حس ،»مارمیمن ب«پس گفت:  افت،یدر

، 1365 ،یکاشان ضی؛ ف465، ص1، جق1407 ،ینی(کل خواهد شد
که  میابراه يدر ماجرا امام صادق ت،یروا نیدر ا ).758، ص3ج

نجوم و ۀ که به حسب نظاره و مطالع ندیفرمایم ،»میانیّ سق«فرمود: 
(و مصائب بر  شودیوارد م ندهیدر آ نیآنچه که بر امام حس افتنیدر
قرآن است که  حیصر اتیاز آ گرید یکی هیآ نیشد. ا می)، سقشانیا

نظاره به ستارگان و دانش  قیاز طر ندهیآۀ از امکان مطالع یحاک
 .رفتیانجام پذ میامر توسط ابراه نیکه ا باشدینجوم م
 يدر جمع دانشمندان در پاسخ صباح بن نصر هند امام رضا. 3

اند: نخست کسى آن علم در اصل درست است و گفته«: ندیفرمایم
است، و ذوالقرنین در آن  فته ادریسکه در علم نجوم سخن گ

 ،ی(مجلس »است استاد بوده و اصل این علم از طرف خدا عزوجل
 ).245ص ،55، جق1403
به چند سند از یونس بن عبد الرحمن در جامع صغیر او گوید: . 4

به من بگو علم نجوم چیست؟ گفت از  ،گفتم: قربانت به امام ششم
دانست؟ طالب آن را میدانش پیغمبران است. گفتم: على بن ابى

 ).235، ص55، جق1403 ،یفرمود: داناترین مردم بود به آن (مجلس
نرود،  رونیپرستى بپرداختن به نجوم تا از حد یگانه یتیدر روا. 5

 ).217، ص55، جق1403 ،یشده است (مجلس دیأیت
شناختن  ياز چهار علم برا یکینجوم در کنار فقه، طب و نحو، . 6

 ).218، ص1، جق1403 ،یروزگارها شمرده شده است (مجلس
بعد  ذکر شده است که ظهور امام زمان يمتعدد اتیروا. 7

کسوف در  در نجوم واقع خواهد شد. مانند ییهااز وقوع نشانه
، 55، جق1403 ،یماه رمضان و خسوف در آخرش (مجلسۀ نیم
به ظهور و  یروز و شب منته نیشدن آخر ی)، طولان113ص

؛ 281، صق1398از مغرب (صدوق،  دیسپس طلوع خورش
و ماه در  دی)، جمع شدن خورش113، ص55، جق1403 ،یلسمج

)، خسوف در پنجم ماه و 12، ص52، جق1403 ،یجا (مجلس کی
)، طلوع 207، ص52، جق1403 ،یکسوف در پانزدهم ماه (مجلس

 ،یشود (مجلسدار که به ستاره حادى نزدیک مىره دنبالهستا
 ای دادیرو کی اتیخانواده از روا نی). در ا354، ص36، جق1403

واقع  نیاست که در زم یینشانه و مقدمه ماجرا ،یآسمانیۀ آ
 دو موضوع به هم گره خورده است. نیو ا شودیم
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موضوع اشاره شده است که دانشمندان  نیبه ا زین یاتیدر روا. 8
 ندهیدر آ میو ابراه یچون موس یامبرانینجوم به تولد پ قیاز طر

) و هرقل، 248و  217، ص55، جق1403 ،یاند (مجلسبرده یپ
 یپ االلهنجوم به نبوت رسول يهادلالت قیاز طر زیپادشاه روم ن
از امام  یتیروا نی). همچن229ص ،15، جق1403 ،یبرد (مجلس

 نجوم دانسته شدهۀ وسیله نقل شده است که پیغمبرى نوح ب باقر
). محاسبه زمان و مکان تولد 235، ص55، جق1403 ،یاست (مجلس

با توجه به ستاره ملک که  یتوسط منجمان زرتشت یسیحضرت ع
ۀ به آسمان، با مطالع شانیهست تا به هنگام رفعت ا شانیسر ا يبالا

). 217ص، 14، جق1403 ،یشده است (مجلس ریپذنجوم امکان
از  یحاک ،ینیدر آسمان البته با توجه به روابط و قوان يریتصو
دسته از  نیرخ خواهد داد. ا نیزم يبر رو ندهیاست که در آ ییماجرا

 .ستندیکم ن زین اتیروا
 :)ی(اتفاقات نجوم یبا حوادث آسمان ینیزم عیوقا یرتباط برخ. ا9

ذکر شده است  يمتعدد ثیالنجم، احادة سوراول ۀ یآ لیذالف) 
به منزل  ینوران يامربوط به نزول ستاره هیآ نیکه شأن نزول ا

 ینیو جانش شانیا تیولا دیۀ تأیبوده است که نشان نیمنؤرالمیام
 ،ی؛ مجلس449و  452، صق1410است (فرات کوفی،  االلهرسول
 ؛280، ص2، جق1411؛ حسکانی، 281و  274ص، 35، جق1403

 ).408، صق1411 ،یحل
 ،ی(مجلس نیو ستارگان بر امام حس دیماه و خورش هیگرب) 

 د،یآسمان، گرفتن خورش دنی)، خون بار202، ص45، جق1403
، ق1403 ،ی(مجلس نیدگرگون شدن ستارگان در شهادت امام حس

است که  نیاز ا یحاک ز،یمتعدد ن تیگونه روانی). ا204، ص45ج
ۀ واقع کیمتأثر از  توانند،یم یاجرام آسمان تیفیحالات آسمان و ک

 باشد. دالشهداءیهمچون شهادت س ینیزم
 واناتیاز ح یبرخ یو مست جانیسخن از ه ات،یاز روا یبرخ) ج

 ،ی(طبرس دارند دو امر با هم نیاز ستارگان و ارتباط ا یبا طلوع بعض
 ).331، ص2، جق1416
در  یتیبعلم اهل یمنقول است که اگر کس از امام صادق) د

علم  نیمن از کافر از قبل اؤشناخت م یباب نجوم را واجد باشد حت
 ).217، ص55، جق1403 ،یاست (مجلس سریم شیبرا

زحل  ارهیعذاب شدند که ماه توسط س یقوم عاد زمانهـ .) 
 ).217، ص55، جق1403 ،ینحس شده بود (مجلس

در محاق ماه که بد است مسافرت و ازدواج  نیؤمنمرالیاز ام) و
 ).217، ص55، جق1403 ،یو در وقت قمر در عقرب (مجلس

بدان که جماع با  هم آمده است که از امام رضا الذهبیهدر ) ح
 بهتر است، و به از آن این ،زنان با اینکه ماه در برج حمل یا دلو است

، ق1403 ،یشرف ماه است (مجلس چون ،ست که در برج ثور باشدا
 ).187، ص55ج

از مناسب نبودن سفر و ازدواج و تجارت در  یحاک یاتیروا) ط
 ،ینیخاص چون قمر در عقرب وارد شده است (کل ییهازمان

 ).113، ص55، جق1403 ،ی؛ مجلس275، صق1411
را  یاست که صدقه، فال بد و نحس نیاز ا یحاک یاتیروا) ي

). واضح است که اگر فال 217، ص55، جق1403 ،ی(مجلس بردیم
 ازیرفع آن، ن ينداشته باشد، برا قتیوجود نداشته و حق ینحسبد و 

 .ستیبه صدقه ن
 نیبد م؛یرا ذکر کرد یاتیروا اریاز بس ییهانمونه ،یبخش قبل در

که امکان دارد  شودیموضوع به ذهن متبادر م نیجهت که حداقل ا
ـ  ندهیچه در حال و چه در آـ  نیدر زم يابه واقعه یآسمان ییماجرا

که  ستیاساس دور از ذهن ن نیداشته باشد و بر هم میارتباط مستق
و نظاره و رصد آسمان کرده  تیدعوت به رؤ متعددخداوند متعال که 

وجه از آسمان هم باشد و نه صرفاً  نیاست، ممکن است ناظر به ا
 .يو گاهشمار میو تقو ئتیعلم ه

 هیاحکام نجوم در فقه امام. 1ـ3
 انیدر م خ،یحث در مورد احکام نجوم در طول تارب ات،یروا نیتبع ابه

 محلّ اختلاف بوده است. وستهیپ زین هیامام يفقها
وابستن : «دیگویم میاز تنج ینه اتیبهائى در مورد روا شیخ

حوادث زمین به اجرام آسمانى با عقیده به اینکه آنها آفریننده یا 
بر این پایه  اند، به مسلمان روا نیست و علم نجومشریک در آفرینش

کفر است و حدیث نهى از علم نجوم به همین معناست؛ و اگر گویند 
 ،ند که خدا آفریندااوضاع کواکب نشانه برخى حوادث این جهان

ند، اصحت و بیماريۀ چنانچه حرکات و اوضاع نبض، نزد طبیب نشان
احوال آینده گیرند، این ۀ و چنانچه لرزیدن برخى اندام تن را نشان

ندارد، و روایات صحت علم نجوم و جواز نقل آن بر این معنا مانعى 
 ).292، ص55، جق1403 ،ی(مجلس» است

، جواز و حرمت پرداختن به مکاسب محرمّهدر  زین يانصار خیش
مورد  نیکه منجم در ا داندیم ياحکام نجوم را متوقف بر اعتقاد
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اعتقاد به  زیراستا، اعتقاد به علت تامه بودن ستارگان و ن نیدارد. در ا
هستند را  تیفاعل يو دارا شعوريزنده و ذ یستارگان موجودات نکهیا

خداوند در  نکهی. اما اعتقاد به اداندیکفر و حرمت م همحکوم ب
امور  یحدوث برخ يقرار دهد که اقتضا یاتیستارگان خصوص عتیطب

انداختن امور از اسباب  انیبه جر يگونه که برارا داشته باشند و همان
را  ردیاسباب به کار گ گریدر کنار د زیاز ستارگان را ن کند،یاستفاده م

أبى اللهّ أن «، فمقتضى ما ورد من أنهّ بالجملۀو : «شماردیم زیجا
السبب  حادث مسبباً، و أما أنّ کون کلّ» یجري الأشیاء إلاّ بأسبابها

أو غیرها فلم یثبت، و لم یثبت أیضاً کونه مخالفاً  لفلکیۀالحرکۀ اهی 
صاحب مکاسب . )221، ص1، ج1381 ،ي(انصار» الدین لضرورة

که در آن  کندیم مهیسه ضم نیرا به ا قاداز اعت يگریصورت د
هستند که بر اساس آنها  ییهاتنها امارات و نشانه یاجرام آسمان

 نیمورد چن نیدر اانصاري  خیبرد. ش یپ نیزم يبه امور رو توانیم
هذا الاعتقاد لم یقل أحد بکونه کفراً و  و الظاهر أنّ: «سدینویم

 ).221، ص1، ج1381انصاري، » (الأکثر على أنهّ لا بأس به
که دلالت بر صحت علم  یثی: احادسدینویجواهر م صاحب
 زی. در مقابل نستیاست که قابل حصر ن ادیز يبه قدر ،نجوم دارند

منجمان  ثیاحاد نیبه نجوم دلالت دارند، در ا هیبر عدم تک یاتیروا
 توانیم کنیاند. لشده و بسان کاهن و ساحر قلمداد گشته بیتکذ

که  گونهنیداد و جمع کرد، بد یآشترا  اتیدو دسته روا نیا نیب
باشد که نجوم، صاحبان اراده مستقل، فاعل  نی: اگر اعتقاد بر امییبگو

که مسخر خداوند باشند، نیبدون ا ،مستقل است راتشانیثأمختار و ت
صورت  نیاند]، در اباور بوده نیکه منجمان قبل از اسلام بر ا[چنان

باشد که اوضاع  نیاعتقاد بر ا گرمنجم مانند ساحر و کاهن است. اما ا
و...] همه  ساتیتسد عات،یصالات، ترب[اتصالات، اقترانات، انف یفلک

باور  نیبر ا یعنی؛ ها و علامات سنت خدا و عادت او باشندنشانه
فلان اختر فلان  است که مثلاً يامر جار نیکه عادت خدا بر ا میباش

 شیحکمت خو يآنها را به مقتضا راتیثأت یتعالرا دارد و حق ریثأت
 م،یریفراگ میتوانیم ست،یصورت حرام ن نیقرار داده است، در ا

قادر  یتعالکه حقنیا ژهیوبه م،یپژوهش به عمل آور م،یآموزش ده
داشتن،  ازیصدقه دادن، دعا و راز و نۀ لیآنها را به وس راتیثأاست ت

را  ههرچه را بخواهد محو کرده و هرچ یتعالحق رایز؛ دهد رییتغ
عندْه أمُ  و یثبْتِ ویمحوا اللَّه ما یشاء « .داردیم یبخواهد ثابت باق

داران علم نهیخز ریبر غ یاحاطه به دقائق اخترشناس یول ،»الکْتابِ

کامل به احوال و اوضاع ۀ احاط گرانید رایز؛ ستین سوریم یاله
مانع از نظر و  دیسخن فوق نبا کنیو اقترانات کواکب ندارند. ل یفلک

را  یاحوال و اوضاع رایز؛ اهل نجوم گردد قاتیو تحق تبکاوش در ک
و آنها  افتدیاتفاق م اند که غالباًنجوم و اختران به نگارش آورده يبرا

دانش  نیا عهیاز ش یگروه مینیبیم رونیعمل کرد، ازا اطاًیاحت دیرا با
اند آنان علما و محدثان بزرگ وجود داشته انیرا فرا گرفته که در م

 ).108، ص22، ج1360 ،ی(نجف
و آراء فقها در باب احکام نجوم به دست  اتیروا ۀمجموع از

بلکه نوع اعتقاد در  ست؛یدر اصل احکام نجوم ن یکه اشکال دیآیم
علم بوده که در  نیروش پرداختن به ا نیمورد نجوم و همچن

 گرفته است.قرار  یمورد نه تیباهل ياز سو يموارد

 اقیس مینظرات مفسران در مورد ارتباط مفاه. 2

 در قرآن» و ما خلَفْهَم همِیدیأَ نَیما ب« عبارت. 2ـ1

 هیآ يکه برا ییو معنا اقیس میمفسران در مورد ارتباط مفاه نظرات
دارد. » و ما خلَفْهَم همِیدیأَ نَیما ب« يبه معنا یاند، بستگنظر گرفته
 يهاجهت شودیعبارت که در ابتدا متبادر م یقیحق ياگرچه معنا

و ي... بینَ أیَد« ریقرآن، تعب اتیاز آ یدر برخ. است »یمکان«
به کار رفته است. در  »یزمان«رو و پشت سر  شیپ يبرا »ف...لْخَ

، به همراه هم، »...ـَو خلَفْ... ـیبین أیَد«مشتقات عبارت  م،یقرآن کر
؛ رعد: 17؛ اعراف: 255و66مرتبه تکرار شده است (بقره:  16جمعاً 

: سی؛ 9: سی؛ 9: أ؛ سب76؛ حج: 28: اءینبا؛ 110؛ طه: 64: می؛ مر11
 ).27؛ جنّ: 21؛ احقاف: 42و 14و  25: ت؛ فصل45

عبارت مذکور را به طباطبائی  علامه س،یة سور 45ۀ یدر آالف) 
را به دو » ما بینَ أیَدیکمُ و ما خلَفْکَمُ«کرده و  ریتفس یصورت زمان

 اند:کرده انیترجمه و ب» و حالگذشته «و  »ندهیحال و آ«صورت 
 رشرك و گناهانى است که د» ما بینَ أیَدیکمُ و ما خلَفْکَمُ« مراد از«

حال حاضر و در قبل از این بدان مبتلا بودند، و یا مراد عذابى است 
که بدین سبب مستوجب آن شدند، و برگشت هر دو به یکى است، و 

اب در آخرت است و این وجه از یا مراد شرك و گناهان در دنیا و عذ
 ).93، ص17، جق1390 ،یئ(طباطبا» تر استوجوه دیگر وجیه

فصلت، علامه در مورد عبارت مذکور ة سور 25ۀ یدر آب) 
یعنى  ،»فزَیَنوُا لهَم ما بینَ أیَدیهمِ و ما خلَفْهَم« اند:کرده انیب طورنیا

آن قرینان سوء در نظر ایشان جلوه داد پیش رو و پشت سرشان را، و 
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 نظرشانهاى مادى را که داشتند در شاید مراد این باشد که هم لذت
جلوه داد، و هم آنها را که آرزومند بودند داشته باشند، و در آینده به 

 ).386، ص17، جق1390 ،یئ(طباطبا» دست آورند
اگر مراد از «اند: فرمودهطباطبائی  ، علامهمیرمة سور 64یۀ در آج) 

مکان بوده باشد. شامل » ما بینَ أیَدینا و ما خلَفْنَا و ما بینَ ذلک«ۀ جمل
ند و تمامى اقسمتى از مکان پیش روى ملائکه و مکانى که در آن

 آنانشود، ولى شامل تمام مکان پیش روى مکان پشت سر ایشان مى
همچنین اگر مراد از آن، زمان بوده باشد، شامل همه شود، و نمى

گردد، و حال گذشته و حال، و قسمتى از آینده، یعنى آینده نزدیک مى
به » لهَ ما بینَ أیَدینا و ما خلَفْنَا و ما بینَ ذلک«ۀ آنکه سیاق جمل

دون  هاکانها و یا مرساند، و با بعضى زمانصراحت احاطه را مى
 ).83، ص14، جق1390 ،ئی(طباطبا» سازد] نمىگری[دبعضى 
اند: عبارت فرموده نیحج، علامه در مورد اة سور 76ۀ یدر آد) 

و ما خلف ایشان است، ایدي  منظور از اینکه فرمود: عالم به ما بین«
دلالت بر این نکته است که خداى تعالى مراقب روش انبیاى خویش 

نفسه دچار فراموشى یا تغییر نه فى ،است که مبادا دچار اختلالى گردد
کیدهاى شیطانى و تسویلات او دستخوش فساد شود ۀ لو یا به وسی

اینها بدین جهت است ۀ وحى و مردم اختلالى رخ دهد. هم و نه میان
داند ن وحى از رسولان در برابر چشم و علم او هستند. مىکه حاملا

نان همه در گذر آنچه پیش روى آنهاست و آنچه خلف آنهاست و آ
ما بینَ «شود که مراد از جا روشن مىگاه خدا قرار دارند. ازهمینکمین

ِیهمدَدهند ، مابین ایشان و بین آن کسى که وحى را به او مى»أی
مابین او و بین رسول » مابین ایدى رسول ملکى« باشد. پسمى

 ،»انسانىمابین ایدى رسول «دهد و انسانى است که وحى به او مى
که رسول انسانى وحى را به  ردمعبارت است از مابین او و بین م

مابین ملائکه و بین » ما خلف ملائکه« رساند. و مراد ازایشان مى
آنان از جانب خدا به سوى مردم روان هستند. پس ۀ خدا است که هم

شود در وحى از روزى که از ساحت عظمت و کبریایى حق صادر مى
آن این است ۀ است تا روزى که به مردم برسد و لازممأمنى محکم 

که پیغمبران نیز مانند ملائکه معصوم باشند، معصوم در گرفتن وحى 
 ،یئ(طباطبا» و معصوم در حفظ آن و معصوم در ابلاغ آن به مردم

در  داستیطور که پهمان. از سویی )412-411، ص14، جق1390
آورده شده » ما«صول سبأ، عبارت مذکور با اسم موة سور 9ۀ یآ

روش متداول  نیو همچن اتیآ اقیه، سیاست. مطابق با ظاهر آ

 ییبه صورت کنا دیعبارت مذکور با م،یعبارت در قرآن کر نیا ریتفس
مانند اکثر  یئعلامه طباطبا نجایدر ا یترجمه شود، ول یو نه مکان

 ،)594، ص8، ج1372 ،ی(طبرس یطبرس خیش لیاز قب نامفسر
ما بینَ «ۀ ملپس مراد از ج«اند: در نظر گرفته یرا مکان هیمقصود آ

: بفرماید که است این »...أیَدیهمِ و ما خلَفْهَم منَ السماء و الأْرَضِ
 نظر که جا هر کرده، احاطه عقب و جلو از را ایشان زمین و آسمان

که روى  زمینى و افکنده، سایه سرشان بر که بینند،مى آسمانى کنند
» و نه از طرف پایین گریزند،توانند بآن هستند، نه از طرف بالا مى

 .)360، ص16، جق1390 ،یئ(طباطبا
که  رسدیمشابه، به نظر م اتیاکثر آ ییکنا ریتوجه به تفس با

 یلیدل چیصورت در نظر گرفته شود و ه نیبه هم دیبا زین هیآ نیا
ما بینَ أیَدیهمِ و ما «منظور عبارت  نجایوجود ندارد که در ا

مَجلو و عقب و اطراف کفار  یعنی ؛ی، به صورت مکان»خلَفْه
 .د) باشهیخاص آ نا(مخاطب

 نَیما ب«بودن  یقول مشهور بر اساس مکان. نظر اول. 2ـ2
 »و ما خلَفْهَم همِیدیأَ

 »فیتخو«را  نیشیپ اتیو آ 9 یۀآ انیوجه اتصال م ر،یتفاس غالب
که  کندیکافران را دعوت م نیکه قرآن ا بیترتنیااند. بهذکر کرده

 ینیهمان آسمان و زم نندیرو و پشت سرشان نگاه کنند و بب شیبه پ
هست، در پشت سرشان هم قرار دارد و  شانیرو شیکه در افق پ

اند و خداوند احاطه شده نیآسمان و زم انیمکه چگونه در  ابندیدر
از آن  ییهاآسمان، با فرو فرستادن پاره قیرا از طر شانیا اندتویم

 نیو به صورت خسف، هلاك کند. همچن نیزم قیاز طر ای(قذف)، 
 نیآسمان و زم تیرا، وضع هیآ يدر انتها» ذلک« ریمرجع ضم

به احاطه و قدرت  یپ اآنه تیاز رؤ تواندیم بیاند که عبد مندانسته
 ،ي؛ طبر355، ص2ر.ك. فراء، ج ،نمونه عنوانخداوند ببرد (به

 ،يبدی؛ م594و  378، ص8ج، 1372 ،ی؛ طبرس45، ص22جق، 1412
ی، وطی؛ س195، ص25، ج1385 ،ي؛ فخر راز110، ص8ج، 1371
، 11جق، 1415 ،ی؛ آلوس71، ص8؛ ثعلبى، ج226، ص5ج ،ق1404

، 19جق، 1419االله، ؛ فضل23، ص22جق، 1421عاشور، ؛ ابن286ص
 ان،یب نیبه ا ی). البته برخ359، ص16جق، 1390 ،ئی؛ طباطبا19ص

 اندافزوده زیرا ن نیتفکر در قدرت خداوند بر خلقت آسمان و زم
 ).145، ص22، جق1418 ،یلی(زح



  89 و ... احمد صادقیان/  سبأ ةنهم سور یۀبر آ دیبا تأک قرآن اتیآسمان بر اساس آ قیاز طر ندهیآ ۀمطالع یسنجامکان

 یقولدر نقل شهیسبأ، ر ةسور 9 یۀاز آ ریتفس نیا رسدینظر م به
از قتاده  لیذ تیبه روا ه،یآ ریتفس انیپس از ب ياز قتاده دارد. طبر

ما بینَ أیَدیهمِ و ما  أَ فلَمَ یروَا إلِى« ، قوله:ه: عن قتادکندیاستناد م
کیف السماء قد  لهم،ینظرون عن أیمانهم، و عن شمائ« قال: »خلَفْهَم

 کما خسفنا بمن کان قبلهم إنِْ نشَأَْ نخَسْف بهِمِ الأْرَض أحاطت بهم
 َطْ أوقُأي قطعا من السماءنس ماءنَ السفاً مسک ِهمَلیي(طبر» ع، 

قتاده نقل را از  یقول مشابه زین يدی). ماتر45، ص22ج ق،1412
یقول لینظروا کیف أحاطت بهم السماء و  قتادةو «کرده است: 

 ).429، ص8، جق1426 ،يدی(ماتر» الأرض و هما واحد

» و ما خلَفْهَم همِیدیأَ نَیما ب«بر اساس دلالت . نظر دوم. 2ـ3
 بر زمان

 نییدو تب ه،یآ نیمشهور در ا ي، علاوه بر ذکر معناالسعاده انیب ریتفس
 نَیما ب«به عبارت  ینگاه زمان یۀکه بر پا کندیارائه م هیاز آ گرید
از  یاول، آسمان را حاک ریبنا شده است. در تفس» و ما خلَفْهَم همِیدیأَ

را  نیزمانسان قرار دارد و  يرو شیکه پ» عالم آخرت و ارواح«
 نی. اردیگیکه پشت سر قرار دارد در نظر م »عتیعالم طب«از  یحاک
با ذوق  ختهیآم شتریو ب ستیچندان با ظاهر سازگار ن هیاز آ ریتفس
). او در 260، ص3، جق1408 شاه،یمؤلف است (سلطان عل ۀانیصوف

من السماء و «در عبارت » من« توانیکه منیبه اادامه با اشاره 
 شنهادیپ هیاز آ يگرید يلحاظ کرد، معنا »هیابتدائ« ار» الارض

گذشته که در جلو روى  ای ندهیکنند به حوادث آآیا نگاه نمى: «کندیم
که آن حوادث ناشى از حرکات آنها و پشت سرشان است، درحالى

شاه، علی سلطان» (است؟ آسمان و تحت تأثیر قرار گرفتن زمین
 يرو وادثمعنا، چون مبدأ و منشأ ح نی) در ا261، ص3ق، ج1408

به کار رفته است. البته در » من السماء« ریآسمان است، تعب ن،یزم
 نیخسف و قذف، ا ۀبه دو مقول هیبخش آ نیوجه اتصال ا انیب

وجوه  نیاست و تمام ا مودهیمتقدم بر خود را پ ریهم راه تفاس ریتفس
تنبه و  يبرا یرا دال بر قدرت خداوند بر عذاب کافران و فرصت

شاه، علی سلطان( داندیباطل نسبت به معاد م گمانبازگشت از 
 .)261، ص3ق، ج1408

 نَیما ب«عبارت  زیسبأ نة سور 9ۀ یآۀ صفارزاده در ترجم خانم
 ندهیوم حال و آبا مفه ،یرا بر اساس نگاه زمان» و ما خلَفْهَم همِیدیأَ

آیا آنها درباره بلاهایى که در حال و آینده از «: است ترجمه کرده

کنند؟ ما اگر ن دارد بر آنها نازل شود فکر نمىزمین و آسمان امکا
بریم [مانند قارون] و اگر اراده مى اراده بفرماییم آنها را در زمین فرو

یم [مانند قوم لوط] کنبفرماییم، از آسمان بر آنها باران سنگ نازل مى
یک از این هشدارها [که آثار آنها را در گذشته توسط تاریخ  در هر

پند  نداند] براى بندگانى که عامل به توبه به درگاه خداوند باششناخته
 .)1020(صفارزاده، ص» و عبرتى نهفته است

 نظرات مفسران ینقد و بررس. 3
 ریدر تفاس اق،یس نیشده در امطرح میمفاه يکه برا یاتصال وجه

ندارد  بیتاهل اتیدر روا یکه گذشت، خاستگاهآمده است، چنان
 یبا اشکالات ریتفاس نیا یی. از سورسدیموارد به تابعان م یو در بعض

 توأم است.

 رو و پشت سر شیهستند، نه پ نییبالا و پا نیآسمان و زم. 3ـ1

وارد است، عدم  اتیآ نیمشهور از ا ریکه به تفس یاشکال نیاول
است. » السماء و الأرض«بر » و ما خلفهم همیدیأ نیما ب«انطباق 

رو  شیها قرار دارند، نه پانسان يپا ریسر و ز يبالا ن،یآسمان و زم
 »همإلِىَ السماء فوَقَ نظْرُوُایأَ فلَمَ : «دیفرمایکه مو پشت سر؛ چنان

بر  نیو زم سمانآ ۀبردن به احاط یاگر غرض، پ ی). حت6(ق: 
 از آن باشد. یحاک توانستیم شتریب نییها بود، نگاه به بالا و پاانسان

 نیعدم تبادر خسف و قذف با نگاه به آسمان و زم. 3ـ2
سبأ، انتظار  ةنهم سور یۀگرفته از قول قتاده در مورد آتئنش ریمس در

از آسمان و  ییهابر آن است که کافران به معاد، با نگاه به بخش
خداوند و امکان  ۀرو و پشت سرشان است، احاط شیکه در پ نیزم

. رندیبگ جهیاز آسمان را نت ییهافرود آمدن پاره ایوقوع خسف 
بدون  ن،یبه آسمان و زم يعاد یاز نگاه ضوعاتمو نیا يریگجهینت

ها بر آنان واقع عذاب نیگذشتگان و آنچه از ا يتوجه به ماجراها
. چه طور ممکن است رسدیدان محتمل به نظر نمشده است، چن

قدرت خداوند بر  ن،یتأمل در آسمان و زم یکافران، از نگاه و حت
خداوند  ۀبر احاط هیآ نیاگر بنا بود ا رند؟یبگ جهیخسف و قذف را نت

وجود  هیحذف مفهوم احاطه از آ يبرا یلیدلالت داشته باشد، دل
أحاط بهم االله من  فیک روایأفلم «به صورت  هیآ ۀنداشت. ترجم

 است. لیتوأم با تکلف و تحم ياترجمه ،»السماء و الارض
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 در موضع کلام »فیتخو« يکارآمد زانیم. 3ـ3

 داند،یرا که م یقتیکارآمد است که حق یکس يبرا فیو تخو دیتهد
 نیاست که ا نیفرض بر ا ج،یرا ریدر تفس ییکتمان کرده است. گو

آن را انکار  یکه خلقت مجدد حق است؛ ول دانندیافراد خوب م
خلق مجدد  نیاستدلال بر امکان ا يخدا در راستارو ازاین .کنندیم
 نیکه ای. درحالکندیبسنده م شانیا فیوو به تخ دیفرماینم يزیچ

اند. خداوند خودشان را منکر نشده يکافران، خدا و قدرت خدا بر نابود
) و 8(سبأ: » باِلآْخرةَِ ؤمْنوُنَیلا  نَیالَّذ« دیفرمایکافران م نیدر مورد ا

و  مانیعدم ا شانیا ی. وصف اصلکندیم یگشتگان معرفآنها را گم
صفت  دیبا قیطر نیکه در ایاست، درحال یرگمو سرد یگشتگگم
 باشد. قتیآنها نفاق و کتمان حق یاصل

 پاسخ خداوند به منکران معاد در قرآن. 3ـ4
چون از افترا به خدا  ستند،یمنکر خدا ن اق،یس نیمعاد در ا منکران

مشهور از  ریبنا به تفس ،ياعتقاد نی. در پاسخ به چنکنندیصحبت م
 وهیش نی. اآوردیم يکافران رو فیو تخو دیسبأ، قرآن به تهد 9 یۀآ

 گر،ید يهااقی. در سستیسازگار ن گریقرآن در مواضع د شیبا گو
سخن به  یمعاد، از مقولاتئلۀ در مس یکیتشک نیچن لخداوند در قبا

 تر سازد.آن را آسان يریکه باورپذ آوردیم انیم
شان خلقت مجدد ئلهکه مس یاسراء، در پاسخ گروه 51 یۀآ در

 »داًیأَ إذِا کنَُّا عظاماً و رفاتاً أَ إنَِّا لمَبعوثوُنَ خلَقْاً جد: «ندیگویاست و م
 دیکه اول بار شما را پد یهمان کس دیفرمای)، قرآن م49سراء: ا(

ها انسان یۀ. اشاره به خلقت اولگرداندیآورد، دوباره شما را بازم
 اتیآ گرید ۀمورد اختلاف است. نمون ۀلئمس يآشکار برا یاستدلال

أَ إذِا : «ندیگویکافران م یاسراء است. باز هم برخ ةدر سور 99و  98
. خداوند در پاسخ »داًیلمَبعوثوُنَ خلَقْاً جدکنَُّا عظاماً و رفاتاً أَ إنَِّا 

را خلق کرده، بر خلق کردن  نیزمها و که آسمان ییخدا :دیفرمایم
 ز،یقرآن ن اتیاز آ گرید يقادر است. در موارد زیکافران ن نیمثل ا
؛ 5حج: . منکران معاد، طرح شده است (ر.ك يبرا یمشابه يهاپاسخ

که  یقرآن در پاسخ کسان نکهی). ا51-47واقعه:  ؛84-82مؤمنون: 
و  یعقلان شیآورد، با گو يرو فیو تخو دیبه تهد ستند،یمنکر خدا ن

 .رسدیقرآن سازگار به نظر نم یمنطق

 هیآ یاجزاء درون انیعدم ارتباط م. 3ـ5
 ۀسه مقول انیمنوط به فهم ارتباط م دیتردیسبأ، ب 9 یۀآ حیصح فهم

خسف و «و  »نیآسمان و زم«، »و ما خلَفْهَم همِیدیأَ نَیما ب« تیرؤ
 یارتباط ر،یتفاس انیمشهور م یۀارتباط در نظر نیاست. ا» قذف
و سبب اتصال اجزاء آن،  هیآ یاست؛ چون موضوع اصل زیآمتکلف

 ها، محذوف است.خداوند بر انسان ۀاحاط یعنی
دو  نیب یمنطق یاگرچه ارتباط ز،ین السعاده انیبصاحب  یۀنظر

دو بخش با خسف و  نیدر مورد اتصال ا کند؛یقسمت اول برقرار م
 ن،یآسمان و زم قیافراد از طر نکهیندارد. ا یقذف پاسخ قابل قبول

کنند، آنها را به امکان خسف و قذف  تیو گذشته را رؤ ندهیحوادث آ
 .کندیدلالت نم

 ندهیوقوع خسف و قذف در گذشته و آ. 4
بنِ میمونٍ عنِ الطَّیارِ عنْ  ثعَلبَۀَسهلُ بنُ زیِاد عنِ ابنِ فضََّالٍ عنْ . 1

اللَّه دبأبَیِ ع ِی الآْفاقنا فآیات ِنرُیِهملَّ سج زَّ وع لِ اللَّهَی قوی  فف و
ِهمُقُ أنَفْسْالح أنََّه مَنَ لهیَتبتَّى یقاَلَ ح َخسف ْقذَف خٌ وسم قاَلَ  و

، ق1407 ،ینیقلُتْ حتَّى یتبَینَ لهَم قاَلَ دع ذاَ ذاَك قیام القْاَئمِ (کل
در آفاق و  اتیمنظور از آ امام صادق تیروا نی). در ا166، ص8ج

امام  امیکه در زمان ق دانندیانفس را، خسف و مسخ و قذف م
 دد.ونیپیبه وقوع م زمان

لمَ یجرِ فی بنی «: کندینقل م اهللاز رسول دیمف خیش. 2
َیلَ شیراَئِإسفَالخْس خُ وسْتَّى المح ُثلْهی متُی أمکوُنُ فی إلَِّا و ء  و

 يجار لیاسرائیآنچه در امت بن ؛)95، صق1413 د،ی(مف »القْذَفْ
مسخ و  یشود، حتیم يجارهم  االلهشد، مانند آن در امت رسول

 خسف و قذف.
سمعت هشاَم بنَ الغْاَزِ یحدثُ « بنُ الفْضَلِْ، قاَلَ: قتَاَدةُحدثنَاَ . 3

 هدنْ جع ،نْ أبَیِهۀَعبیِعولِرسر باحص کالا مَأب تعمقاَلَ: س ،اللَّه ،
ولَ اللَّهسر تعمقاَلَ: س ُقوُلیفَی الخْستُی أمکوُنُ فی :  خُ وسْالم و

ْدوم،  تیمانند روا زین تیروا نی). ا397، صق1414(طوسی،  القْذَف
 د.یگویآخرالزمان، سخن م امبریخاص در امت پ اتیاز تحقق آ

4» .ولُ اللَّهسقاَلَ ر و فَی الخْستُی أمرُ فْظهی ْالقْذَف قاَلوُا  و
ِازفعْالمعارف [الم َرتَقاَلَ إذِاَ ظه ولَ اللَّهسا ری کَکوُنُ ذلتىَ یم و [

ی عتُنْ أمم بیِتنََّ أنُاَسَلی اللَّه رِ وَالخْم ْشرُب و ناَتَلىَالقْی  طرٍَ وب أشَرٍَ و
الحْراَم و اتِّخاَذهم القْیَناَت و  و خنَاَزیِرَ لاستحلاَلهمِ قردَةًلعَبٍ یصبحِونَ 

، 1، جق1412(دیلمی،  »شرُبْ الخْمُورِ و أکَلْهمِ الرِّبا و لبُسهمِ الحْریِرَ
وقوع خسف و قذف  اکرم امبریپ ز،ین فیشر تیروا نی). در ا38ص



  91 و ... احمد صادقیان/  سبأ ةنهم سور یۀبر آ دیبا تأک قرآن اتیآسمان بر اساس آ قیاز طر ندهیآ ۀمطالع یسنجامکان

و شرب خمر و  یقیآنان به آلات موس تیدر امتشان را بعد از مشغول
 .کنندیمطرح م يب و رباخوارلهو و لع

ۀ جملۀ را که خداوند متعال در ادام یاست که دو مثال مشخص
أوَ نسُقطْ علیَهمِ کسفاً «و » إنِْ نشَأَْ نخَسْف بهِمِ الأْرَض«از  هیاول آ

ماءنَ السو در  نیدر آسمان و زم یمربوط به مکان خاص آورد،یم» م
 يهازمان يابر ایدو مثال  نیباشد. ا تیؤکه قابل ر ستیزمان حال ن

 ای) و 40؛ عنکبوت: 81اقوام بوده است (قصص:  انیگذشته در م
و حوادث مربوط به  ندهیفوق، مربوط به زمان آ اتیطبق روا

ما بینَ «در مورد  تريقو يمعنارو ازایناست.  تیآخرالزمان و مهدو
مَما خلَفْه و ِدیهمَةندیمربوط به گذشته و آ یانزم يهمان معنا ،»أی 

 .باشدیم هیآ نامخاطب

 نیآسمان و زم قیو گذشته از طر ندهینگاه به آ. 5
مورد بحث، و اشکالات ذکرشده،  یۀآ لیتوجه به نظرات مفسران ذ با
ارائه کرد. بحث کافران با توجه به  هیآ يبرا يدیجد يمعنا توانیم
 ۀدو مقول ییاست. از سو ندهیقبل، در مورد سرنوشت بشر در آ اتیآ

 ةندیمربوط به آ یکه بحث آن گذشت، موضوعاتخسف و قذف چنان
واقع  زین نیشیپ يهاکه در گذشته در امت هستند امت رسول خدا

)، 367، ص7، ج1372 ،یطبرس ؛60صق، 1412 ،ياند (طبرشده
رو  شیپ تی، رؤ»ما خلَفْهَمو  همِیدیأَ نَیما ب« تیمنظور از رؤرو ازاین

 میکه مفاه یخداوند از کسان یعنی؛ است »یزمان«و پشت سر 
دعوت  کنند،یرا انکار م ندهیدر آ االلهرسول يشده از سومطرح

و گذشته، آن هم در حد  ندهیبه آ »نیآسمان و زم« قیاز طر کندیم
خصوص دو به ت،یرؤ نینگاه کنند و در ا تیبشر ۀو گذشت ندهیآ

جهت مطرح  نی. نگاه به گذشته از انندیخسف و قذف را بب ۀمقول
در  ندقرار دارد را خداو ندهیمشابه آنچه در آ یکه موضوعات شودیم

 ها قرار داده است.گذشته

از منظر قرآن با  ندهیتفاوت نگاه به گذشته و آ. 6
 علوم مرسوم

وند در که خدا یتوجه و وجه افتراق علم نجوم و توجه به آسمانقابلۀ نکت
که علم  یشناسهانیو ک یشناسکند با علم ستارهیقرآن به آن دعوت م

مدرن، بر اساس  یشناسدر ستاره است که نیبه آن دعوت دارد ا دیجد
 پردازندیها مآسمان و کهکشان ةندیگذشته و آ ۀآسمان، به مطالع تیوضع

)sharov & Novikov, 1993; Hubble, 1929 .( اما در
ها که انسان کندیخداوند دعوت م، »هم«ریسبأ با توجه به ضم 9 یۀآ

را مطالعه کنند و نه » خودشان« ۀو گذشت ندهیآسمان، آ قیاز طر
منظر  نیب يادیتفاوت زرو ازاینآسمان را!  ندهیگذشته و آ

 وجود دارد. یآنقر هیآ نیمدرن و منظر مطروحه در ا یشناسهانیک
اساس منابع مختلف، سابقه داشته، که بر  یاحکام نجوم ییسو از

، 1346 نوري،یها بوده است (دحکومت ایمنافع اشخاص  يدر راستا
 هیآ نیاما ا ،)457، ص3، جق1425 ،ي؛ مسعود436و139ص

در مقطع آخرالزمان  تیبشر ةندیآ ۀمخاطب را دعوت به مطالع
را  یو نفع اصل داردنسبت به آن  يتربزرگ اریکه ابعاد بس کندیم

 یإنَِّ ف«که  بردیخداوند م یآفاق اتیخود انسان محقق و متوجه آ
 کلآَذلن ۀًیم دبکلُِّ ع9(سبأ:  »بٍیل.( 

 يریگجهینت
تنها قرآن امکان نه رسدیسبأ، به نظر م 9 یۀآ یاساس ساختار درون بر

کرده است،  دییرا تأ نیآسمان و زم قیو گذشته از طر ندهیآ ۀمطالع
. کندیموضوع دعوت م نیکافران را به ا یبلکه قرآن همگان، حت

 ،یموضوعات آسمان یبرخ ۀبا مطالع نکهیبر ا کندیدلالت م هیآ نیا
ازجمله خسف ـ  یآخرالزمان يهاکلان مانند عذاب یلاتمقو توانیم

 يگرفت و در راستا جهیبشر را نت يرو شیپ ریدر مسـ  و قذف
مقاله  نیو تلاش کرد. در ا يزیرواجهه با آن، برنامهم يبرا یآمادگ

 قیاز طر ندهیسبأ، امکان مطالعه آة سور 9ۀ یشد از منظر آ یسع
 قیباب و مصاد نیدر ا اتیو با ذکر روا ردیآسمان مورد مداقه قرار گ

مفسران، دانشمندان  نکهیا يباشد برا یدانش، فتح باب نیبر ا یخیتار
کرده و  دایپ ترقیورود عم طهیح نیو متخصصان علم نجوم در ا

 . ان شاءاالله.ندینما تریو غن يکاربرد ن،یرا مب ییعلم خدا نیبروزات ا
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 منابع ........................................................................................... 
 .میکر قرآن
 .طاهره صفارزادهۀ ترجم ،میکر قرآن
و  میالقرآن العظ ریروح المعانی فی تفسق). 1415محمود بن عبداالله ( ،یآلوس

 یه.دار الکتب العلم : روتیب. السبع المثانی
. یجلال همائ. تصحیح میلاوائل صناعه التنج میالتفه). 1362( حانیابور

 .تهران: بابک
 النشر الاسلامی. ۀسسؤم. قم: کتاب المکاسب). 1381( یمرتض ،يانصار

) علم ی(ال یف ریالمدخل الکبم). 1985جعفر بن محمد بن عمر ( ،یبلخ ابومعشر
 .ۀیالاسلام و ۀیالعربالعلوم  خیمعهد تار فرانکفورت:. احکام النجوم

بر  یدر قرآن؛ تأمل ندهیآ يرپردازیتصو). 1400( فرهاد ،یانیآشت ياحمد
پژوهش . عمرانآلة سور133ۀ یمطرح در آ» جنت« یزمان یابیهگایجا
 .23ـ9، 54 ،ثیقرآن و حد يها

هفت آسمان و  ریدر تفس یملتأ). 1395( فرزاد ،یحسام و دهقان دانالو،یامام
 مینوفر. مشهد:. در اعصار گوناگون نیهفت زم

 مؤسسۀ: روتیب. ریالتنو و ریالتحرق). 1421محمد ( عاشور، محمدطاهر بنابن
 التاریخ العربی.

 ۀ.المعرف دار: بیروت. تفسیر القرآن العظیم. م)1987( کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرابن
. به مفهوم یگفتمان يکردیرو میشعرا در قرآن کر). 1394( احمد ،یپاکتچ

 .194ـ157، 57 ،ثیقرآن و حد یخیمطالعات تار
چاپ  :روتیب. )یرالثعلبی(تفس انیالکشف و البق). 1422حمد بن محمد (ا ،یثعلب

 عاشور. یعل
از مکتب  ییدرسها. نیها و زمرتق و فتق آسمان). 1395( عقوبی ،يجعفر

 .29ـ25، 659 ،اسلام
. تهران: لیشواهد التنزیل لقواعد التفضق). 1411 بن عبداالله (عبیداالله حسکانی،

 الطبع و النشر. موسسۀ
کشف الیقین فی فضائل أمیر . ق)1411(مطهر  حلی، حسن بن یوسف

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: تهران .المؤمنین
 رضی. :قم. إرشاد القلوب إلى الصواب ).ق1412( دیلمى، حسن بن محمد

. صادق نشأت. ترجمۀ اخبار الطوال). 1346ابوحنیفه احمدبن داود ( نوري،دی
 بنیاد فرهنگ ایران.تهران: 

 يهاآسمان یشناستیماه). 1395( دیفرزانه و معارف، مج ،يمشهد یروحان
علوم  قاتیتحق. قرآن اتیخلق و امر در آ يهالفهؤبر م هیهفتگانه با تک

 .184ـ151، 30 ،ثیقرآن و حد
درباره » ترونها عمد ریبغ« یعلم ریتفس). 1398همکاران ( فرزانه و ،يمشهد یروحان

 .106ـ89، 38 ،يریمطالعات تفس. ها درقرآنآسمان» خلق«و » رفع«
: روتیب. التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعۀ و المنهجق). 1418وهبه ( ،یلیزح

 ر.دار الفکر المعاص
بیان السعادة فى مقامات ق). 1408( دریسلطان محمد بن ح شاه،یعل سلطان

 .الأعلمی للمطبوعات مؤسسۀ. بیروت: العبادة
ۀ کتابخان: قم. الدر المنثور فى التفسیر بالماثورق). 1404(الدین سیوطی، جلال

 .مرعشى نجفىاالله آیت

تهران: . قرآنزمین و آسمان و ستارگان از نظر . تا)(بى محمد صادقى،
 .کتابفروشى مصطفوى بوذرجمهرى

 ن.مدرسیۀ جامع. قم: التوحیدق). 1398صدوق، محمد بن علی (
 ونسی. ترجمۀ ی). نجوم و احکام نجوم در دوره اسلام1392( جورج با،یصل

 .63ـ52 ،3 ،رانیاسلام و ا یعلم راثیم. يمهدو
بیروت: . القرآنالمیزان فی تفسیر ق). 1390محمدحسین (سید ى،ئطباطبا

 .الأعلمی للمطبوعات مؤسسۀ
 اسوه. . قم:تحقیق ابراهیم بهادري. الاحتجاجق). 1416( احمد بن علی طبرسی،

 .ناصر خسرو: تهران. مجمع البیان فی تفسیر القرآن .)1372( طبرسى، فضل بن حسن
 . تهران:تحفۀ الأبرار فی مناقب الأئمۀ الأطهار). 1376( یحسن بن عل ،يطبر

 مکتوب. راثیم
 .المعرفۀبیروت: دار . جامع البیان فى تفسیر القرآنق). 1412محمد بن جریر ( طبرى،

 .یالتراث العرب اءی:  دار احروتیب ان،ی). التبتایمحمد بن حسن (ب ،یطوس
 .الثقافۀدار. قم: الأمالیق). 1414طوسی، محمد بن حسن (

چاپ . تهران: اسطرلاببیست باب در معرفت ). 1335(طوسی، نصیرالدین 
 ي.مدرس رضو یمحمدتق

. احکام الاعوام). ق623( یشاه بن محمد بن قاسم خوارزمیمنجم، عل علاء
 .یاسلام يمجلس شوراۀ تهران: کتابخان. یخطۀ نسخ

 يمعنا لیشناسانه در تحلزبان افتیره). 1398و همکاران (نهله نائینی،  يغرو
 .238ـ227 ،24 ،ثیمطالعات قرآن و حد. هفت آسمان

 یر.: اساط. تهران)بیالغ حی(مفات ریالکب ریالتفس). 1385محمد بن عمر ( ،يراز فخر
 للکتاب. الهیئۀ المصریۀ العامۀقاهره: . معانى القرآن (فراء)م). 1980یحیى بن زیاد ( فراء،

وزارت . تهران: یفرات الکوف ریتفسق). 1410فرات کوفی، فرات بن ابراهیم (
 .یاسلامفرهنگ و ارشاد 

 دار الملاك.. بیروت: من وحى القرآنق). 1419محمدحسین (سیداالله، فضل
مکتبۀ صفهان: . ایالواف). 1365( یمحمد بن مرتض ،یکاشان ضیف

 ن.یرالمؤمنیما
 یعلم ریبر تفس ينقد). 1399( محسندیس ،يو موسو نیحسدیپور، سمیکر

 .102ـ85، 42 ،یلیمطالعات تفص. طلاق 12ۀ یدر آ نیهفت آسمان و زم
 دارالتعارف للمطبوعات.. بیروت: یروضه کافق). 1411( عقوبیمحمد بن  ،ینیکل

 یه.سلامدار الکتب الا. تهران: الکافیق). 1407( کلینی، محمد بن یعقوب
 نا.جا: بیبی. مجمل الاصول فی احکام النجوم ق).941( کوشیار گیلانی، ابوالحسن

. )يدیالماتر ری(تفس السنۀ تأویلات أهلق). 1426محمد بن محمد ( ،يدیماتر
 یه.دار الکتب العلمت: بیرو
 بی.دار احیاء التراث العر. بیروت: بحار الانوارق). 1403محمدباقر ( مجلسى،
. دانش نجوم قرآن و دگاهیآسمان از د). 1388( یسیعدیس ،یمسترحم

 .116ـ83، 4 ،میمعارف قرآن کر نامه علوم وشپژوه
 .130ـ93، 7، قرآن و علم. قرآن یاعجاز نجوم). 1389عیسی (مسترحمی، سید

. بیروت: مروج الذهب و معادن الجوهرق). 1425( نیبن حس یعل ،يمسعود
 .المکتبۀ العصریۀ

المؤتمر  :قم. هالفصول المختار ).ق1413(بن نعمان  مفید، محمد بن محمد
 .الشیخ المفیدلألفیۀ العالمی 
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 حیاء التراث العربی.ادار  بیروت:. تفسیر مقاتل بن سلیمانق). 1423بن سلیمان ( مقاتل
 یه.تهران: دار الکتب الاسلام. نمونه ریتفس ).1374(و همکاران  ناصر ،يرازیش مکارم

 .ریرکبیام. تهران: کشف الأسرار و عدة الأبرار). 1371( نیالددیابوالفضل رش ،يبدیم
درباره مفهوم  یمنظومه شمس دگاهید یینقد روا). 1398( محمد ،ياکبر ینیینا

 .202ـ189، 15 ،و زبان قرآن ریپژوهشنامه تفس. السماوات سبع
، 7 ،میکتاب ق. هفت آسمان قرآن يجوودر جست). 1391( االلهروح ،ینجف

 .52ـ29
دار  :روتیب. الاسلام عیشرح شرا یجواهر الکلام ف). 1360محمدحسن (، ینجف

 .یالعرباءالتراثیاح
. چهار مقاله). 1382( یاحمد بن عمر بن عل ،يسمرقند یعروض ینظام

 .رانیکانون هنر ای. تهران: نیمحمد قزو حیتصح
 اتیو انطباق آن با آ ی(خلقت جهان هست یاله اتیآ. )1386زهرا ( ،یاللهنعمت

 .آزادگان نشیبجا: . بیدیقرآن مج
 .شهیاند نیمب: تهران. یقرآن یشناسهانیک). 1390( نیسرشت، حسکین

و  اتیآ یاحکام و احوال نجوم در برخ یبررس). 1389( یزاده، شمسواقف
 .169ـ155، 2 ،یمطالعات قرآن. اتیروا

از منظر قرآن  big bang دهیو پد میانفجار عظ). 1393( سلمان ،يمحمدیول
 اداره کل. اردبیل: ینیتفکر و پژوهش د یکنگره مل نیاول. در: میکر

 ی.تبلیغات اسلام

Hubble, E. (1929). A relation between distance and radial 
velocity among extra-galactic nebulae. Proceedings 
of the national academy of sciences, 15(3), 168-173. 

Sharov, A. S., Novikov, I. D., & Novikov, I. D. (1993). 
Edwin Hubble, the discoverer of the big bang universe. 
Cambridge University Press. 

 



 

 
 



 

 
 

 Ma‘rifat   2026, Vol. 35, No. 3, p 95-103 
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 Rasool Mohammad Jafari       / Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Faculty of Humanities, 

Shahed University, Tehran, Iran r.mjafari@shahed.ac.ir 
Mehdi Aslani / Ph.D. in Islamic Studies Education (Quran and Islamic Texts), Faculty of Quranic Sciences and Studies, 

University of Quran and Hadith, Tehran Campus, Tehran, Iran aslani_mahdi@mail 
Received: 2024/07/31 - Accepted: 2025/09/27 

Abstract  
The name of Job appears four times in four separate Quranic surahs. In Surah 
al-Nisāʾ (4:163), God affirms his prophetic status, enumerating him among the 
recipients of divine revelation. In Surah al-Anʿām (6:84), God identifies him as 
part of the Abrahamic lineage, enumerating him among the divinely guided and 
the ‘doers of good’ (muḥsinīn); subsequently, in Surah al-Anbiyāʾ (21:83–84), a 
concise account of his tribulation and existential resilience is delineated. Surah 
Sad (verses 41–44) features the most detailed account of his life in the Quran, 
delineating his ordeal and deliverance across four successive verses.  Within this 
context, elucidating the nature of ‘Satanic affliction’, in verse 41 and the 
modalities of the ‘divine restoration of family’ in verse 43 of Surah Ṣād 
constitute two profound hermeneutical and theological cruces among Quranic 
commentators, often subject to substantive critiques regarding the doctrine of 
prophetic impeccability. Employing a descriptive-analytical methodology, this 
study aims to critically appraise exegetical paradigms concerning Satanic touch 
and familial restoration in the narrative of Job. The research yields two 
principal findings: First, attributing affliction to Satan is understood in terms of 
secondary causality, rendering the modernist equation of Satan with disease-
causing microbes scientifically and exegetically untenable. Second, among the 
five exegetical possibilities regarding the restoration of Job’s family, the view 
that his family had perished and was granted miraculous revivification stands as 
the most plausible interpretation. 

Keywords: Prophet Job, Satanic Affliction (Mass al-Shayṭān), Restoration of Family, 
Exegetical Perspectives, Critical Appraisal. 
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 مروري نوع مقاله:

  طانیمس ش دربارهن امفسر دیدگاهنقد و بررسی 
 وبیخانواده در داستان ا دنیو بخش

 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد/         رسول محمدجعفري r.mjafari@shahed.ac.ir 

 aslani_mahdi@mail تهران سیپرد ث،یقرآن و متون، دانشگاه قرآن و حد شیگرا ،معارف یمدرس ايدکترمهدي اصلانی / 

 05/07/1404پذیرش:                     10/05/1403دریافت: 

 چکیده

در  . خداونداست سخن گفتهنبوتش  از خداوند 163ۀ یآ نساءة در سور. قرآن آمده استة چهار بار و در چهار سور نام ایوب

ة در سور ، وشناسانده است »نیمحسن« شمارشدگان و در تیو از هدا میحضرت ابراهۀ یرا از ذر شانیا 84ۀ یآ انعامة سور

تر از هر جاى دیگر مشروح 44ـ41 اتیص آة در سور. ده استورزندگى آن حضرت آ ربارهتوضیح کوتاهى د 84و  83ۀ یانبیاء آ

و در  »مسنی الشَّیطاَنُ«توسط شیطان  مقصود از مس ایوب 41 ۀیحال او را ضمن چهار آیه بیان فرموده است. در آقرآن، شرح

برانگیز میان مفسران بوده است بحثۀ ، دو مسئل»و وهبناَ لهَ أهَلهَ«به او  و مراد از بازبخشش خانواده ایوب» ص«ة سور 42ۀ آی

سؤال است که نقد  نیدرصدد پاسخ به ا یلیتحلـ  یفیپژوهش حاضر با روش توصرو ازاینو به برخی آراي آنان نقد وارد است، 

پژوهش عبارتند از:  يهاافتهی چگونه است؟ وبیخانواده در داستان ا دنیو بخش طانیمفسران درباره مس ش دگاهید یو بررس

 ریدر تفس. 2. باشدینم حیصح کروب،یبه م طانیش ریبوده است و تفس تیاز باب سبب طانیاستناد رنج و عذاب به ش. 1

رفته بودند و خداوند بار دیگر آنان  ایاز دن وبیخانواده ا نکهیکم پنج احتمال وجود دارد و احتمال ادست وبیخانواده به ا دنیبخش

 .رسدیبه نظر م حیصح د،یبخش اتیرا ح

  .، مس شیطان، بخشیدن خانواده، مفسران، نقدایوب ها:کلیدواژه
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 مقدمه
قرآن آمده است، بر ة چهار سوردر و چهار بار  نام حضرت ایوب

پیامبران نشمرده و ة خلاف تورات کنونى که آن حضرت را در زمر
متمکن و نیکوکار و داراى اموال و فرزندان بسیار اى تنها وي را بنده

سخن گفته است. نبوتش  از خداوند 163ۀ نساء آیة سوردر . داندمى
و از  حضرت ابراهیمۀ ایشان را از ذری 84ۀ انعام آیة سوردر  خداوند

ة در سور شناسانده است، و» محسنین«ة زمرشدگان و در تهدای
 دهوردرباره زندگى آن حضرت آ توضیح کوتاهى 84و  83ۀ انبیاء آی

 ،تر از هر جاى دیگر قرآنمشروح 44ـ41 آیاتص ة سوردر و  است
شیرازي و  فرموده است (مکارمحال او را ضمن چهار آیه بیان شرح

 ).293، ص19، ج1374، همکاران
، سی و چینش هاي مکی و در ترتیب نزولسوره از» ص«ة سور

معرفت، (است  شتهاي داقرآن ج 23و در جزء  و هشتمین سوره
به بیان استمرار جریان نبوت در ). در این سوره 166، ص2، ج1379

 طول تاریخ و تقابل مشرکان و کافران با این جریان الهی پرداخته
چون نوح، همصافات، نام پیامبرانى ة طور که در سورهماناست. 

، ه استمطرح شد ابراهیم، لوط، موسى، هارون، الیاس و یونس
هاي ابراهیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، یسع، سوره نیز به ناماین 

 اشاره نموده و به زندگى حضرت داود، سلیمان و ایوب ذوالکفل
ن همراه ایشان و ترغیب و او مؤمن خاطر پیامبربا هدف تسلى

 تشویق آنها به صبر و استقامت در مسیر حق و توحید پرداخته است
 ).204-203، ص19، ج1374شیرازي و همکاران  (مکارم

است که هرچند در این سوره نام  آن» ص«ة از نکات مهم سور
 و ایوب حضرت داود، سلیمان داستاناما از  ،نهُ نفر از انبیا ذکر شده

ی یک :توان گفتمی ،با توجه به مفاد آیات. یاد شده استبه تفصیل 
رداري از ه مشترك این سه پیامبر، ابتلائات آنان در اوج برخوووج از

با توجه به  .در آزمون هاي الهی بود شانثروت و قدرت و موفقیت
 بیش ایوب عبودیت برقرآن شاید بتوان گفت  ،»ص«ة سورآیات 

فرموده  تأکید فرموده است؛ زیرا درباره داود از داود و سلیمان
تعبیر  در خصوص سلیمان )،17 (ص:» و اذکْرُْ عبدنا داود« است:

»دبْالع معمانَ نَلیدر مورد ایوباما  ،)، آمده است30(ص: » س  هر دو
و  »نعم العْبد«و ) 41(ص: » و اذکْرُْ عبدناَ أیَوب...«و  »عبدنا«ة واژ
»ابَأو إنَِّه دبْالع معاست و این شاید به دلیل  به کار رفته )44(ص: » ن

 .باشدات آن حضرت تر بودن ابتلائسنگین

قرآن، ازجمله آیات مورد بحث و  آیاتدر  ایوباما سرگذشت 
ة سور 44ـ41 مناقشه مفسران و عمده مباحث مربوط به ایشان در آیات

و اذکْرُْ عبدناَ أیَوب إذِْ ناَدى ربه أنَِّی مسنی «: آمده است» ص«
و  رجِلک هذاَ مغتْسَلٌ باردِ و شرَاَبارکضُ بِ الشَّیطاَنُ بنِصُبٍ و عذاَبٍ

 مهعم مَثلْهم و َلهَأه َناَ لهبهۀًومحابِ رْی الأْلَبأوُلکرْىَ لذ نَّا وخذُْ  م و
؛ »واببیِدك ضغثْاً فاَضرْبِ بهِ و لاَ تحَنثَْ إنَِّا وجدناَه صابرِاً نعم العْبد إنَِّه أَ

و بنده ما ایوب را به یاد آور، آنگاه که پروردگارش را ندا داد که: 
با پاى خود «[به او گفتیم:] ، »شیطان مرا به رنج و عذاب مبتلا کرد«

سارى است سرد و آشامیدنى و ] بکوب، اینک این چشمه[به زمین
ا رحمتى [مجدداً] کسانش را و نظایرِ آنها را همراه آنها به او بخشیدیم، ت

یک بسته «از جانب ما و عبرتى براى خردمندان باشد [و به او گفتیم:] 
ما  ،»ترکه به دستت برگیر و [همسرت را] با آن بزن و سوگند مشکن

 کار بود.اى! به راستى او توبهاو را شکیبا یافتیم. چه نیکوبنده
برانگیز این آیات در تفاسیر فریقین به ترتیب چالشئلۀ سه مس

مس ئلۀ مس( »مسنی الشَّیطاَنُ«تعبیر از  مقصود. 1عبارت هستند از: 
. 3؛ )خانواده دنیبخش( »و وهبناَ لهَ أهَلهَ«عبارت  ازمراد . 2؛ )طانیش

. در »و خذُْ بیِدك ضغثْاً فاَضرْبِ بهِ و لاَ تحَنثَْ«مفاد و دلالت 
. 1خصوص موضوع سوم چند پژوهش سامان یافته است، ازجمله: 

 تازیانه و صة سور 44ۀ آی تفسیر در مفسران آراي بررسی و نقد«
نقد و . 2)؛ 1394(احمدنژاد و همکاران،  »همسرش به ایوب زدن
 »ص«ة سور 44ۀ یآ ریدر تفس نیقیفر يریآراء تفس یبررس

هایی چند نیز پژوهشصورت عام ). به1399(محمدجفري و اصلانی، 
 با ایوب حضرت سیماي مقایسه و بررسی. 1 تدوین یافته است:

 اسلامی عرفان و روایات و آیات دیدگاه از ایشان صبر بر تأکید
در  ایوب حضرت مقایسۀ زندگی. 2؛ )1395هوشیار کور عباسلو، (

 و صبر (اسوه ایوب حضرت«. 3)؛ 1390، رضایی( عهدین و قرآن
ها پژوهشرغم نگارش این ). به1390، اللهیفرج( »شکر) و مقاومت

 دنیو بخش طانیمس شسئلۀ مکنون پژوهشی مستقل به بررسی  تا
مقصود از  41ۀ یدر آکه درحالی نپرداخته است. به ایوب خانواده

ة سور 42ۀ در آی و »مسنی الشَّیطاَنُ«مس ایوب توسط شیطان 
، »و وهبناَ لهَ أهَلهَ«به او  مراد از بازبخشش خانواده ایوب و »ص«

برانگیز میان مفسران است و به برخی آراي آنان نقد بحثۀ دو مسئل
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درصدد  یلیتحلـ  یفیپژوهش حاضر با روش توصرو ازاینوارد است، 
مفسران درباره مس  دگاهید یسؤال است که نقد و بررس نیپاسخ به ا

 چگونه است؟ وبیخانواده در داستان ا دنیو بخش طانیش

مسنی « عبارتمس شیطان در  مفادبررسی  .1
 »الشَّیطانُ بنِصُبٍ و عذابٍ

و اذکْرُْ عبدناَ أیَوب إذِْ ناَدى ربه «: آمده است» ص«ة سور 41ۀ در آی
و بنده ما ایوب را به یاد آور، ؛ »نصُبٍ و عذاَبٍأنَِّی مسنی الشَّیطاَنُ بِ

شیطان مرا به رنج و عذاب مبتلا « آنگاه که پروردگارش را ندا داد که
و مبتلا کردن ایوب به رنج و مس شیطان . در اینکه مراد از »کرد

عذاب توسط شیطان چیست، آراي مختلفی نقل شده است که به 
 تند.برخی از آنها قابل نقد لازم هس

ۀ از ریش» مس«را روشن کرد. » مس«ابتدا باید معناي 
براي » لمس«باشد با این تفاوت که می» لمس«مثل  ،»مسس«

اینکه دیگر شود، هرچند که یافت نشود و یگفته م يطلب چیز
 شودیکه با حس لامسه درك م رودي به کار میدر امور» مس«

 استشهاد آیات هرچند به). 767-766، صق1412(راغب اصفهانی، 
»رَّاءالسو ناَ الضَّرَّاءاءآب س95(اعراف: » م ،(»بَا نصیهف مهسلاَ یم «

توان گفت می )،120عمران: (آل» حسنۀٌَإنِْ تمَسسکمُ « )،48(حجر: 
معناي آزار و عذاب و هم بهـ  اصابت مطلق يمعنامس به ،در قرآن
ولی با دقت در کاربردهاي  ،استـ  معناي شادي و نعمتهم به

متعدد این ریشه هم در قرآن و هم در اشعار جاهلی و همچنین 
بیشتر در » مس«این واژه در دو زبان عبري و سریانی، ۀ مقارنه ریش

، 1395، حسینی( رودامور منفی، رنج و درد و گرفتاري به کار می
 یار و اذیتگوید: هرگونه آزمیاصفهانی  رو راغبازاین ).61-60ص

و «مانند آیات  ،رسد از معانی مس در قرآن استیکه به انسان م
ناَ النَّارسَ80(بقره: » قاَلوُا لنَْ تم ،(»الضَّرَّاءو اءْأسْالب مْتهسم) « :بقره

)، 83: (انبیاء» مسنی الضُّرُّ« )،48(قمر: » ذوُقوُا مس سقرََ« )،214
» مستهم إذا لهَم مکرٌ فی آیاتناَ« )،41(ص:  »مسنی الشیّطانُ«

) (راغب اصفهانی، 53(نحل: » و إذا مسکمُ الضُّرُّ«)، 21(یونس: 
 ).767-766، صق1412

معناى اصابت و برخورد بهـ  »مس«ة همچنین در قرآن براي واژ
طور هبه نکاح ب معانی کنایی هم وجود دارد، مثلاًـ همراه با لمس 

 و إنِْ طلََّقتْمُوهنَّ منْ قبَلِ أنَْ«شود: این کلمه اطلاق می کنایه

» بشرٌَ یمسسنی أنََّى یکوُنُ لی ولدَ و لمَ«)، 236(بقره: » تمَسوهنَ
و به جنون و دیوانگى نیز به کنایه مس گفته  )47عمران: (آل
) 275(بقره: » لشَّیطانُ منَ المْسِکمَا یقوُم الَّذي یتخَبَطهُ ا«شود: می

و مجنون،  وانهید). به 767-766، صق1412(راغب اصفهانی، 
شود؛ یعنی کسی که جن و شیطان بر او غالب یگفته م» ممسوس«

نیز به  موسی ).27، ص1، جق1405، حبیب نیشابوري( گشته است
» قوُلَ لاَ مساسأنَْ تَ الحْیاةِفاَذهْب فإَنَِّ لکَ فی «سامري فرمود: 

و سامري بعد از این نفرین به نوعی بیماري روانی شبیه  )97(طه: 
 :زدشد فریاد میوسواس مبتلا شده بود که هر کس به او نزدیک می

ـ  به من نزدیک نشویدتماس نباشد، ـ  »لا مساس لا مساس«
 ).557، ص1392، ضیمهع. ر.ك(

درباره چند آیه به کار رفته است؛ استعمال آن مس شیطان در اما 
در ارتباط با  )،201(اعراف: » مسهم طائف منَ الشَّیطانِ« :اهل تقوا

 ) و در خصوص275: بقره» (یتخَبَطهُ الشَّیطاَنُ منَ المْس«ربا خوران: 
ۀ )، یکسان نیست، در آی41(ص: » مسنی الشَّیطانُ« :حضرت ایوب

)، 381، ص8ق، ج1417ی، ئشیطان است (طباطباۀ ول مراد وسوسا
 ).412، ص2جق، 1417طباطبائی، دوم بر جنون دلالت دارد (ۀ در آی

ها و يبیمار ایشان ، خداوند از زبانایوبمربوط به ۀ اما در آی
علت چنین تعبیري آن است  .کرده استیاد » مس« ارا ب حوادث تلخ

ولی از باب  ،بود دشوار یخیلبراي ایشان اینکه مصیبت وجود با که 
یعنی فقط با من  ؛استفرموده » مس«تعبیر به  ادب، رضا و شکر،

ی مراد از مس ئعلامه طباطبا). 1393(جوادي آملی،  تماس گرفت
شیطان را استناد رنج و عذاب به شیطان را از باب سببیت دانسته 

تناد آن به اسباب است. استناد بیماري و امثال آن به شیطان با اس
زیرا این دو سبب در عرض یکدیگر نیستند، ؛ طبیعی منافات ندارد

). منظور 209، ص17ق، ج1417ی، ئبلکه در طول یکدیگرند (طباطبا
، عدم تأثیر تیاز باب سبب طانیاستناد رنج و عذاب به شعلامه از 

طور که است، همان مستقیم و مستقل شیطان در بیماري ایوب
بیمار ۀ ها، سبب و واسطها و ویروسی مانند میکروبعوامل طبیع
هستند. طبق نظام توحید ـ  و نه علت اصلی و تامهـ  هاشدن انسان

بیماري،  افعالی در عالم تکوین، مبدأ اصیل و مستقل حوادث از قبیل
درمان، رزق و حیات، مرگ، خداوند است و عوامل دیگر نقش 

این عالم تحقق افعال الهی  زیرا اقتضاي؛ کننداي ایفا میواسطه
سبب وسائط است و یکی از وسائط، شیطان است. ازآنجاکه بیماري به
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ادب الهی را رعایت کرده و از استناد  گردد. ایوبنوعی شرّ تلقی می
 آن به خداوند پرهیز کرده و به واسطه مستند کرده است.

 اند که مراد از شیطان در این آیهبرخی مفسران احتمال داده
شیطان ة میکروب باشد، با این استدلال که در برخی روایات واژ

شوند، وجه هایی هستند که موجب بیماري میکنایه از میکروب
مور ه اطور که شیطان با وسوسشباهتشان در این است که همان

افکند، میکروب نیز بیماري را طور پنهانی میناپسند را در انسان به
، بنابراین ممکن است در کندمنتقل میصورت پنهانی به انسان به

را به بیماري  این آیه مقصود از شیطان، میکروب باشد که ایوب
 ).271-270، ص19ق، ج1419 االله،باشد (فضلدچار کرده 

اگر مراد از  زیرا اولاًرسد این تفسیر صحیح نباشد؛ نظر میبه 
نیز  بشیطان، میکروب باشد، شایسته بود که براي خانواده ایو

 بر اثر بیماري وفات کرده بودند، زیرا آنان احتمالاً؛ گردیداستعمال می
فرمود: می» الشَّیطانُ مسنی«جاي کم بهجا داشت، دسترو ازاین

ی نوشته است: ذیل آیات، ئکه علامه طباطباو چنان» مسنا الشیطان«
 وببدي حال ای »عذاب«و » نصُب«ظهور در این دارد که مراد از 

، 17ق، ج1417ی، ئاش بود (طباطبابه دلیل بیماري و فقدان خانواده
اما پنهان بودن  ،شیطان همواره نهانی استۀ وسوس ثانیاً. )208ص

با  هاکروبیمچراکه ؛ میکروب، امروزه با پیشرفت علم پذیرفته نیست
شیطان امري ۀ علاوه وسوسباشند، بهها قابل رؤیت میسکوپومیکر

 روب امري مادي است.معنوي و میک
در اینجا به دلیل شبهه  کروبیبه م طانیشممکن است تفسیر 

که این اشکال وارد نیست؛ زیرا باشد، درحالی تصرف در انبیاء
 ندارد، راه آنها ارادي و ادراکی مجاري و انبیاء روح در شیطان

ب، 1389آملی،  کند (جوادي نفوذ است ممکن آنان بدن در ولی
 »مسنی الشَّیطانُ بنِصُبٍ و عذابٍ«عبارت رو )، ازاین75، ص7ج

 تصرف حضرت آن بدن در شیطان که حداکثر بر این دلالت دارد
 و سم و گرما و سرما که طورهمان رسانید؛ بدنی آسیب او به و کرد

 با آنان از بسیاري و است مؤثر و کارگر پیامبران بدن در شمشیر
 بدن در نیز شیطان هايآسیب اند،رسیده شهادت به هاآسیب این
 اقامه آن استحاله بر عقلی و نقلی دلیل آنچه افتد،می مؤثر آنان
 ابلاغ کار در اخلال و معصومان بر وسوسۀ شیطان تأثیر شده

 از را آنها قول یا فعل کهطوريبه است؛ آنان هدایت و رسالت
 ).120، ص6الف، ج1389آملی،  کند (جوادي ساقط حجیت

 ندارد، تصرفی شیطان هرگز ءانبیا جان محدوده در اما
 نخواهد تصرفی آنان تعلیمی و تبلیغی مجاري در که گونههمان

 اهداف و آرزوها تا دارد القائاتی مردم بین و جامعه در هرچند داشت،
آملی،  (جوادي )52حج: ر.ك. نشود ( محقق انبیاء والاي
 ).205، ص14الف، ج1389

اینکه در برخی روایات آمده است، بیماري  شایان ذکر است
هاي متعددي زخم و جراحت چنان بود که بدن ایشان ایوب

خاطر آن برداشت و کرم به آن جراحات افتاد و حتی به تدریج به
ها، بدن ایشان به قدري بوي تعفن گرفت که مردم شهر از بوى زخم

اى مزبله آن متأذىّ شده، آن حضرت را از شهر اخراج کرده و در
که ـ  با عقاید امامیه )، این روایت240، ص2، ج1367(قمی،  افکندند

از هرگونه رذائل خلَقی  اعم از انبیا و ائمه ،ناقائل به تنزیه معصوم
زیرا انزجار مردم از پیامبر و دورى  ؛ناسازگار استـ  هستندو خلُقی 

پیامبر به که ابلاغ رسالات الهى توسط ـ گزیدن از او، با هدف بعثت 
 ).114، صق1419(سبحانی،  آنان است ـ منافات دارد

 »و وهبناَ لهَ أهَلهَ«عبارت  مفادبررسی  .2
و وهبناَ لهَ أهَلهَ و مثلْهَم معهم « :آمده است» ص«ه سور 43ۀ در آی
و نظایرِ آنها و [مجدداً] کسانش را ؛ »منَّا و ذکرْىَ لأوُلی الأْلَبْابِ رحمۀً

را همراه آنها به او بخشیدیم، تا رحمتى از جانب ما و عبرتى براى 
به طول انجامید (صدوق،  هفت سال ایوب. ابتلاي خردمندان باشد

توان فهمید در می ،»أهَلهَ لهَ وهبناَ و« ). از تعبیر399، ص2، ج1362
د بعد از موفقیت خانواده خود را از دست داده بود و خداوناین دوران، 

باره کیفیت . درعطا کرد یشانرا به ا نآن حضرت در امتحان الهی، آنا
 حداقل پنج احتمال در تفاسیر فریقین مطرح گردیده است:، این عطا

 اش:پس از بهبودي ایوب. جمع شدن خانواده 1
بلکه به دلیل بیمارى طولانی  ،از دنیا نرفته بودند خانواده ایوب

بار دیگر گرد او جمع ، پس از بهبودي حضرت از او جدا شده بودند
؛ 206، ص23ق، ج1418؛ زحیلی، 125، ص23، جتابی(مراغی،  شدند

). صاحبان این دیدگاه دلیلی براي 372، ص11، جق1419مدرسی، 
 اند.این تفسیر خود نیاورده

اند مراد از حتمال دادها برخی :ایوب. افزودن پیروان 2
)، در این 244، ص3ق، ج1413، پیروان دینی باشد (حجازي، »اهل«

پیروان دینی  ایوبصورت مقصود این خواهد بود که خداوند به 



100   1405، پاییز 326معرفت، سال سی و پنجم، شماره سوم، پیاپی 

حجازي براي این احتمال هیچ دلیلی محمدمحمود عنایت فرمود. 
 کند.بیان نمی

. حفظ خانواده و افزوده شدن بر فرزندان و 3
 و: «ءانبیا ةسور 84ۀ محل بحث و در آیۀ در آی :وباینوادگان 

ناهَآتی َلهَأه و مَثلْهم مهعکه خداوند از ایوبـ  »م سخن گفته است 
اش وجود به مصیبت خانواده بر ابتلاي ایوباي مبنیهیچ قرینهـ 

این است که » معهم مثلْهَم و أهَلهَ لهَ وهبنا و«مراد از رو ازاینندارد، 
خداوند خانواده او را نگاه داشت و به مصیبت آنان دچار نکرد و بر 

در معناي حقیقی و مجازي » وهبنا«فعل  فرزندان و نوادگان او افزود.
ۀ کند، آمدن کلمبه کار رفته است. آنچه که این احتمال را تقویت می

»مهعدر پی » م»مَثلْهدهد که مراد از نشان می »مع«است؛ زیرا  »م
» و وهبنا لهَ أهَلهَ«ۀ آنچه عطا شده، افزودن به خانواده است و در جمل

). 165، ص23تا، جعاشور، بیهیچ مضافی در تقدیر نیست (ابن
عدم وجود . 1عاشور براي این دیدگاه عبارتند از: بنابراین دلایل ابن

احتمال . 2؛ اشن خانوادهبه مصیبت فقدا اي بر ابتلاي ایوبقرینه
در معناي حقیقی و مجازي؛ در معناي حقیقی » وهبنا«فعل استعمال 

یعنی حفظ خانواده  ،زنده کردن خانواده است و در معناي مجازي
. 3؛ یعنی اضافه کردن بر فرزندان و نوادگان ،قبلی و در معناي حقیقی

و وهبنا «آمده بود: آمده است؛ اگر » مثلْهَم«در پی » معهم«ۀ کلم
ولی چون فرموده است:  ،بر زنده کردن دلالت داشت» اهله و مثلهم

»مهعم مَثلْهم و َلهَأه َناَ لهبهو توان فهمید که به می» مع«، از »و
زنده شدن خانواده این است که ۀ لازم. 4؛ خانواده افزوده شده است

ة مضافی در تقدیر گرفته شود، و واژ» و وهبنا لهَ أهَلهَ«ۀ براي جمل
وهبنا له «در تقدیر دانست: » أهله«عنوان مضاف را به» عوض«

 که هیچ مضافی در تقدیر نیست.، درحالی»عوض أهله
خداوند در  :ایوباي جدید به . بخشیدن خانواده4

همسر و فرزند  که از دنیا رفته بودند، مجدداً به ایوب ايخانواده ازاي
، 17تا، جعاشور، بی(ابن عنایت کرد و براي او نسلی جدید به وجود آورد

، 6، جق1424؛ مغنیه،  372، ص11، جق 1419؛ مدرسی، 93ص
). تنها دلیل ذکرشده براي این دیدگاه، تقدیر گرفتن واژة 382ص

» وهبنا له عوض أهله«است: » أهله«عنوان مضاف به» عوض«
 ).372، ص11، جق1419؛ مدرسی، 93، ص17تا، جعاشور، بی(ابن

از دنیا  ایوب خانواده :ایوب . زنده کردن خانواده5
و به زندگى  حیات بخشیدرا  نرفته بودند و خداوند بار دیگر آنا

 ،ق1407زمخشري،  ؛ 107ص ،23ج ،ق1412، طبريبازگرداند (
رازي،  ابوالفتوح ؛745ص ،8ج ،1372طبرسی،  ؛131ص ،3ج

، رازي فخر ؛59، ص8ج ،1336 کاشانى، ؛ 267ص ،13ج ،ق1408
 ؛460ص ،7ج ق،1420ابوحیان اندلسى،  ؛176ص ،22ج ،ق1420

؛ 210ص ،17ج ق،1417ی، ئطباطبا ؛326ص ،11ج ،1364قرطبی، 
 .)262، ص25، ج1365صادقی تهرانی، 

 چهار تفسیر نخست بررسینقد و . 2ـ1
 به چهار تفسیر اول اشکال وارد است، به تفصیل به نقد آنها

 شود:پرداخته می

 تفسیر اول و دوم بررسینقد و الف. 

صاحبان دو تفسیر اول، هیچ شاهد لغوي، ادبی، نقلی و عقلی 
اند. به این دو برداشت براي اثبات مدعاي خود ارائه نکرده

 اشکالاتی وارد است:
 در این دو تفسیر، سخنی از احیا یا تولد فرزندان ایوب اولاً

ـ  »وهب«ة واژ». و وهبناَ لهَ أهَلهَ«فرماید: میکه آیه درحالی ،نیست
راغب ( و چشمداشت است توقعبخشیدن بیمعناي که در اصل به

در ـ  )210، ص13، ج1368؛ مصطفوي، 884، صق1412اصفهانی، 
تولد  از ی کهآیات دارند، مانندمعناي ولادت  درظهور آیات متعددي 

 :گویندسخن می اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یحیی و سلیمان
: ابراهیم» (لی علىَ الکْبرِ إسِماعیلَ و إسِحاقَ وهب الحْمد للَّه الَّذي«

39 ،(»نا وبهو َحاقَ لهِإس و قوُبعلۀًَ یناف) «...72نبیاء: ا،( »نا وبهو َله 
). این استظهار 30(ص: » سلیَمانَ لداود وهبنا و«)، 90نبیاء: ا» (یحیى

ة واژد به استعمال لغوي واژه نیز هست. فراهیدي تفسیري، مؤی
، 4ج، ق1409(فراهیدي،  دانسته» فرزند«معناي را به» موهوب«

» موهوب«را معناي غالب واژه » فرزند«معناي  منظورابنو  )98ص
 ).803، ص1تا، جمنظور، بی(ابن کرده است بیان

پس از  ایوببر احتمال نخست (جمع شدن خانواده  ثانیاً
اش)، اشکال دیگري وارد است؛ بنا بر ظاهرِ چنین فرضی، بهبودي

اند و این استبعاد پدر را به دلیل بیماري ترك گفته ایوبفرزندان 
حقوق والدین ایشان به فرزندان ۀ بعید است هم زیرا؛ عقلی دارد

 توجه باشند و آن حضرت را در آن ابتلائات عظیم رها کرده باشندیب
 گردید.بود باید در آیات بر توبیخ آنان اشاره میو اگر چنین می
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، پیروان دینی »اهل«همچنین اشکال دیگري بر وجه دوم (مراد از 
باشد) وارد است، و آن عبارت است از اینکه در تعبیرات قرآنی، وقتی 

شخص اضافه شود، خانواده آن شخص ـ و نه پیروان  به» أهل«واژة 
 کانتَ امرأَتَهَ إلاَِّ أهَلهَ و فأَنَجْیناه«آیند. از قبیل آیین وي ـ به حساب می

ما او و خاندانش را رهایى بخشیدیم؛ جز )؛ 83(اعراف: » الغْابرِینَ منَ
 إنَِّه أهَلک منْ یسلَ إنَِّه نوُح یا قالَ«، همسرش، که از بازماندگان بود

فرمود: اى نوح! او از اهل تو نیست! او )؛ 46(هود: » صالحٍ غیَرُ عملٌ
(مریم: » الزَّکاةِ و باِلصلاةِ أهَلهَ یأمْرُ کانَ و«، عمل غیر صالحى است

 .داداش را به نماز و زکات فرمان مىاو همواره خانواده)؛ 55

 تفسیر سوم بررسینقد و ب. 

 ایوبتفسیر سوم (حفظ خانواده و افزوده شدن بر فرزندان و نوادگان 
 شده نیز در معرض نقد هستند:رسد و دلایل بیانصحیح به نظر نمی

به مصیبت فقدان  اي بر ابتلاي ایوبعدم وجود قرینه. 1
: ءانبیاة سور 84ۀ طبق سیاق آی اولاً :اش نادرست است؛ زیراخانواده

»نافاَسبَتج َما فکَشَفَنْا له ِنْ بهضرٍُّ م و ناهَآتی َلهَأه و مَثلْهم مهعۀً ممحر 
توان استظهار کرد که به قرینه تقابل می» للعْابدِینَ ذکرْى و عندْنا منْ

» معهم مثلْهَم و أهَلهَ آتیَناه« ، تعبیر»ضرٍُّ منْ بهِ ما فکَشَفَنْا« با عبارت
 هاي مورد ابتلاي ایوبدرصدد بیان آن است که یکی از آسیب

استان د ثانیاً مصیبت فرزندان بود که خداوند آن را جبران کرد.
ها (سلامتی و بر محور ابتلاي ایشان و از دست دادن نعمت ایوب

از ابتلا به رنج و  اجمالاً» ص«ة سور 41ۀ فرزندان) است؛ در آی
به بازگرداندن نعمت  42ۀ ب ایشان سخن گفته است. در آیعذا

 به بخشیدنِ نعمت خانواده اشاره دارد، ثالثاً 43ه سلامتی و در آی
اند که سنت روایت نقل کردهکه جلوتر خواهد آمد شیعه و اهلچنان

؛ 252، ص8، ج1362را زنده کرد (کلینی،  خداوند فرزندان ایوب
 ).328، ص4، جق1404ی، ؛ سیوط74، ص2، ج1367قمی، 
در معناي مجازي و حقیقی » وهبنا«فعل . احتمال استعمال 2

ناصواب است؛ اولاً براي این ادعا هیچ شاهد از لغت و آیات قرآن ذکر 
تواند در استعمال واحد دو معناي مجازي و نشده است، و فعل نمی

ـ  »وهب«ة واژطور که گذشت حقیقی را توأمان داشته باشد؛ ثانیاً همان
و چشمداشت است ـ در آیات  توقعبخشیدن بیمعناي که در اصل به

تولد اسماعیل،  از ی کهآیات دارند، مانندمعناي ولادت  درظهور متعددي 
 الحْمد للَّه الَّذي« :گویندسخن می اسحاق، یعقوب، یحیی و سلیمان

بهحاقَ وِإس یلَ وماعِرِ إسبْلىَ الکی ع39: ابراهیم» (ل ،(»نا وبهو َله 
). 90(انبیاء: » یحیى لهَ وهبنا و« )،72(انبیاء: ...» نافلۀًَ یعقوُب و إسِحاقَ

تنها فرزندان  اسحاق واسماعیل هیچ اختلافی در این نیست که 
بود که خداوند در سنین  تنها فرزند زکریا یحییبودند و  ابراهیم

 و أهَلهَ آتیَناه و«در » آتیَناه«پیري به ایشان عنایت فرمود، ثالثاً دو فعل 
مَثلْهم مهعنا«) و 84(انبیا: » مبهدر » و»نا وبهو َله َلهَأه و مَثلْهم 
مهعخداوند وجه بر معناي حفظ دلالت ندارند؛ اگر هیچ)، به43(ص: » م

بهره » حفظنا«خانواده او را نگاه داشته بود جا داشت از افعالی چون 
ـ که در هر دو آیه » معهم مثلْهَم«گرفت و در ادامه و قبل از تعبیر می

برد تا را به کار می» وهبنا«یا » آتیَنا«مشترك است ـ یکی از دو فعل 
 اشد.بر افزودن فرزندان و نوادگان دلالت داشته ب

در » معهم«عاشور در سومین دلیل خود گفته است: کلمۀ . ابن3
، بر زنده »و وهبنا اهله و مثلهم«آمده است؛ اگر آمده بود: » مثلْهَم«پی 

و وهبناَ لهَ أهَلهَ و مثلْهَم «کردن دلالت داشت، ولی چون فرموده است: 
مهعانواده افزوده شده است. توان فهمید که به خمی» مع«، از »م

توان فهمید که می» مع«عاشور درست است و از بخش دوم سخن ابن
به خانواده افزوده شده است، اما قسمت اول ادعاي او ناتمام است؛ زیرا 
اینکه خداوند به خانواده او افزوده است منافاتی با زنده کردن خانواده 

توان فهمید که خداوند می» ه أهَلهَو وهبناَ لَ«رفته ندارد. از تعبیر ازدست
آید که خداوند به دست می» مثلْهَم معهم«خانواده او را زنده کرد و از 

 در کنار خانواده احیاشده، مانند آنها را نیز به او عطا کرد.
زنده شدن خانواده این است ۀ دلیل چهارم آن است که لازم. 4
وهبنا «در تقدیر گرفت: » أهله«عنوان مضاف را به» عوض«ة که واژ

این استدلال نیز نادرست است؛ زیرا در صورت ». له عوض أهله
جاي مقصود آن خواهد بود که خداوند به» عوض«ة تقدیر گرفتن واژ

که مراد زنده خانواده متوفاي او خانواده دیگري را به او داد، درحالی
 رفته است.کردن همان خانواده ازدست

 تفسیر چهارم رسیبرنقد و ج. 

، مانند وجوه ایوباي جدید به احتمال چهارم (بخشیدن خانواده
در این صورت عطف  اولاً: زیرا؛ رسدسابق، صحیح به نظر نمی

»مَثلْهم مهعل«بر » مَۀ در دو آی» أه»و ناهَآتی َلهَأه و مَثلْهم مهعم «
اي )، فایده43(ص: » معهم مثلْهَم و أهَلهَ لهَ وهبنا و«) و 84(انبیا: 

 وهبنا و«و » أهَلهَ آتیَناه و«توانست به تعابیر مترتب نخواهد بود و می
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َله َلهَو تولد اسماعیل که در آیاتی که سخن ازاکتفا کند؛ چنان» أه 
) 30(ص:  و سلیمان )90نبیاء: ا( یحیی )،39: ابراهیم( اسحاق

 مثلْهَم«وجود دارد. بنابراین از عطف » وهبنا لـ«تعبیر:  است، صرفاً
مهعطبق احتمال ـ  توان فهمید که خداوند هم فرزندان سابقمی» م
 و هم فرزندان لاحق را به ایشان عنایت فرموده است، ثانیاًـ  پنجم
ه اند کسنت روایت نقل کردهکه جلوتر خواهد آمد شیعه و اهلچنان

؛ 252، ص8، ج1362را زنده کرد (کلینی،  خداوند فرزندان ایوب
 ).328، ص4، جق 1404؛ سیوطی، 74، ص2، ج1367قمی، 

 تفسیر پنجمبررسی . 2ـ2
رسد وجه صحیح و به نظر میاحتمال، وجه مشهور تفاسیر است این 

نیز باشد، دلیل اول، روایاتی که در جوامع روایی فریقین گزارش شده 
کم دو روایت صحیح وجود دارد: کلینی با سند شیعه دست است؛ در

(انبیاء: » معهم مثلْهَم و أهَلهَ آتیَناه و«در تبیین آیۀ  خود از امام صادق
) 43(ص: » معهم مثلْهَم و أهَلهَ لهَ وهبنا و«) ـ که مشابه جملۀ 84

لهَ منْ ولدْه الَّذینَ کاَنوُا ماتوُا  أحَیا«است ـ نقل کرده است که فرمودند: 
ِهمالبآِج کَلَ ذلَ؛ خداوند فرزندان 252، ص8، ج1362(کلینی،  »قب(

 ایوب را که قبل از فرا رسیدن آجالشان وفات کرده بودند، زنده کرد.
را برخی از  تعلیل موجود در روایت براي احیاي فرزندان ایوب

اشاره به چنین روایتی در شیعه ـ با استشهاد سنت ـ بدون مفسران اهل
اند؛ قرطبی ـ که این قول را صحیح به دو دسته از آیات بیان داشته

نویسد: این دیدگاه با ظاهر آیه تناسب بیشتري دارد؛ دانسته است ـ می
زیرا آنان قبل از پایان رسیدن آجال خود مرده بودند و دوباره زنده 

شدند  خارج خود هاىخانه از مرگ بیم از که شدند، مانند هزاران نفري
اسرائیل که به صاعقه دچار شدند، در داستان خانواده و هفتاد نفر از بنی

 ). هزاران نفري326، ص11، ج1364نیز چنین است (قرطبی،  ایوب
بقره  243یۀ اشاره به آشدند،  خارج خود هاىخانه از مرگ بیم از که

الَّذینَ خرَجَوا منْ دیارهِم و هم ألُوُف حذرَ المْوت أَ لمَ ترََ إلِىَ «است: 
...میاهَأح ُوتوُا ثمم اللَّه مَاسرائیل که به ، و هفتاد نفر از بنی»فقَالَ له

و إذِْ قلُتْمُ یا «بقره است:  56و  55 اتیاشاره به آصاعقه دچار شدند، 
و أنَتْمُ  الصاعقۀَُفأَخَذَتَکْمُ  جهرةًَرىَ اللَّه لنَْ نؤُمْنَ لکَ حتَّى نَ موسى

 .»ثمُ بعثنْاکمُ منْ بعد موتکمُ لعَلَّکمُ تشَکْرُوُن تنَظْرُوُن
ذیل همان آیه با سندي  ،تفسیر قمیروایت دوم شیعه در 

الَّذینَ کاَنوُا  أحَیا اللَّه لهَ أهَلهَ«نقل شده است:  متفاوت از امام صادق

، 1367(قمی، » البْلیۀِو أحَیا لهَ أهَلهَ الَّذینَ ماتوُا و هو فی  البْلیۀِقبَلَ 
را خواه آنانی که قبل از امتحان  خداوند خانواده ایوب؛ )74، ص2ج

و خواه آنانی که به هنگام امتحان وي از دنیا رفته بودند، زنده کرد. 
 اند که خداوند خانواده ایوبیز روایات متعددي نقل کردهسنت ناهل

 ).328، ص4، جق1404را زنده کرد (سیوطی، 
ظهور آیه است که خانواده  دلیل دوم بر ترجیح این دیدگاه،

 (فخر اش برگشته است و جایز نیست که از ظاهر عدول نماییماولیه
ظاهر  ).237، ص9، ج1377، ؛ قرشی399، ص26، جق1420، رازي

ها را زنده یعنی آن مرده ؛آیه این است که ما اهل او را به او دادیم
هایی که مرده بودند یعنی آن بچه ؛کردیم، مثل آنها را هم به او دادیم

را زنده کردیم و همسر او را هم باردار کردیم، او هم فرزندان 
د متعددي آورد که هم اهلش زنده شدند و هم مثل آنها به او داده ش

 ).1393جوادي آملی، . (ر.ك و این هیچ اشکال عقلی ندارد

 گیرينتیجه
 روح در : الف) شیطانبه دست آمد جینتااین شده از مباحث مطرح

 ایشان بدن در ولی ،ندارد راه آنان ارادي و ادراکی مجاري و ءانبیا
عبارت  در کند. استناد رنج و عذاب به شیطان نفوذ است ممکن

»ینسطانُ مبٍ الشَّیُبنِص ذابٍ واز باب سببیت بوده است و استناد  »ع
بیماري و امثال آن به شیطان با استناد آن به اسباب طبیعی منافات 

زیرا این دو سبب در عرض یکدیگر نیستند، بلکه یکی در طول ؛ ندارد
اند که مراد از شیطان دیگري است. اینکه برخی مفسران احتمال داده

باشد. ب) در یه میکروب باشد، به دلایل متعدد صحیح نمیدر این آ
داده شده  احتمال پنج کمدست »أهَلهَ لهَ وهبناَ و« تفسیر عبارت

و جمع شدن  خانواده به دلیل بیمارى ایوباز دست دادن . 1: است
. 3؛ پیروان دینی عنایت فرمود ایوبخداوند به . 2؛ پس از بهبودي

خداوند . 4؛ ایوبزوده شدن بر فرزندان و نوادگان حفظ خانواده و اف
همسر و فرزند  که از دنیا رفته بودند، به ایوب ايخانواده قبالدر 

از دنیا رفته بودند و خداوند بار دیگر  ایوب خانواده. 5؛ عنایت کرد
حیات بخشید. هر چهار احتمال اول با اشکال و نقد مواجه را  نآنا

، صحیح به وجه مشهور تفاسیر استجم که پن احتمالهستند، اما 
روایاتی که در جوامع روایی فریقین گزارش  زیرا اولاً؛ رسدنظر می

است که در این ظهور آیه  شده است، آن را تأیید می کنند، ثانیاً
  .گشته استازاش بخانواده اولیه
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Abstract  
The hypertextual analysis of Quranic verses possessing a biblical background in 
relation to Judaeo-Christian scriptures opens an analytical portal toward 
deciphering the historico-theological tenets of the Quran’s outward-facing 
propositions. A quintessential case of these extra-religious verses is Surah Al-
Baqarah (2:102), which engages with several biblical and parabiblical notions of 
the People of the Book, including the alleged disbelief of Solomon, subjugation to 
demonic recitations, the sorcery taught by Hārūt and Mārūt, and the 
employment of magic to sever marital bonds. The objective of this research is to 
identify the biblical subtexts of these Quranic assertions; to achieve this, the 
verse was systematically partitioned into discrete semantic segments. Next, 
employing a hypertextual approach juxtaposed with the Bible and the Talmud, 
the biblical subtexts of the verse were identified and critically analyzed. The 
findings indicate that while Surah Al-Baqarah (2:102) is broadly aligned with 
biblical traditions across several themes, it fundamentally diverges in critical 
instances, adopting a polemical and corrective stance that refutes specific tenets 
held by the People of the Book. The doctrinal departure of the Quran from the 
Judaeo-Christian canon in Q. 2:102 crystallizes in two issues: the alleged 
disbelief of Solomon and the transgression and fall of Hārūt and Mārūt. The 
former is explicitly refuted, whereas the latter is implicitly undermined. The 
remaining clauses of the verse function as either an elaboration or an 
abridgment of received biblical traditions regarding this subject. 

Keywords: The Sorcery Verse (Āyat al-Siḥr), Apostasy of Solomon, Hārūt and Mārūt, 
Judaeo-Christian Scriptures (The Bible), Talmud, Hypertextuality, Subtext. 

10.22034/marifat.2025.5001514 

20.1001.1.10236015.1405.35.3.9.8 

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0 

https://orcid.org/0000-0001-5374-604X
file://khayam/nashriyat/Data_Baygani/02_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA/WORD/20.1001.1.10236015.1404.34.4.2.6
file://khayam/nashriyat/Data_Baygani/02_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA/WORD/20.1001.1.10236015.1404.34.4.2.6
file://khayam/nashriyat/Data_Baygani/02_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA/WORD/20.1001.1.10236015.1404.34.4.2.6
http://dorl.net/dor/20.1001.1.10236015.1405.35.3.9.8
http://dorl.net/dor/20.1001.1.10236015.1405.35.3.9.8
https://doi.org/10.22034/marifat.2025.5001514
https://doi.org/10.22034/marifat.2025.5001514


 

 
 

 118ـ105، ص 1405 پاییز، 326، پیاپی سومو پنجم، شماره  سال سی                          

 
  

 
  

 
 
 

 پژوهشی نوع مقاله:
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  بخش علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیرازاستادیار علوم قرآن و حدیث، /         محمدمهدي آجیلیان مافوق Majilian@shirazu.ac.ir 

 Zrrs885@gmail.com دانشگاه شیراز دانشجوي کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی،اف / زهرا رسول
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 چکیده

هاي عقیدتی گزارهـ  سوي فهم تاریخی اي بهدریچه، عهدینی با متون مقدس اهل کتابۀ داراي پیشین متنی آیاتبررسی بیش

) است که در آن به چند مورد از اعتقادات اهل 102: سحر (بقرهۀ آی، دینییکی از این آیات برون. باشددینی قرآن کریم میبرون

کارگیري جادو براي ایجاد به، تبعیت از خوانش شیاطین و سحر تعلیمی هاروت و ماروت، مانند کفر حضرت سلیمان ،کتاب

ها بود که براي نیل به این گزاره یافتن زیرمتن عهدینی این، روهدف نوشتار پیش. اشاره شده است... جدایی بین زن و شوهر و

زیرمتن عهدینی آیه ، متنی با عهدین و تلَمودنوع بیش مطالعۀ ترامتنیتی ازسپس با . تقسیم شدبخش  ابتدا آیه به چند، مقصود

دینی راستاي با مطالب عههم، در بیشتر موارد، سورة بقره 102دهد که آیۀ می پژوهش نشانهاي یافته. گردآوري و تحلیل شد

متفاوت قرآن با عهدین در این  عقیده. هاي مورد قبول اهل کتاب پرداخته استالبته که در مصادیقی به رد و انکار گزاره، است

. کندکه اولی را صراحتاً و دومی را تلویحاً رد می، در کفر حضرت سلیمان و گناه و سقوط هاروت و ماروت است، آیه

 .اجمال عقاید عهدینی در این خصوص استهاي آیه نیز تفصیل یا بخش سایر

 .زیرمتن، متنیتبیش، تلَمود، عهدین، هاروت و ماروت، کفر سلیمان، سحرۀ آی ها:کلیدواژه
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 مقدمه
هاي مختلف و در اعصار تاریخی و فرهنگ، رویکردهاي نقد

، باشد (نامور مطلقداراي تکثر و تنوع می، همچنین از زوایاي متفاوت
ترین اصطلاحات واژگان نقادي از رایج، بینامتنیت. )10ص، 1395

و  نیتراز حساس و روابط بینامتنی؛ )6ص، 1380، معاصر (آلن
. )80ص، 1390، (پاکتچی است نقد متنة مباحث حوز نیتريجد

گیري هم بوده ثیر و تأثر متون بر شکلأتوجه بینامتنیت به چگونگی ت
پردازي رمزگشایی و دلالت، رمزگذارية نحوۀ و هدفش غالباً مطالع

یکی از ، بینامتنیت. )10ص، 1395، باشد (نامور مطلقآنها می
ة دهندبیستم میلادي است که ارائهة هاي بزرگ سددستاورها و یافته

هاي ها و جاذبهالتفاتی نوین پیرامون ارتباط و تعامل عناصر متن
ادعاي . )12ص، 1390نامور مطلق، باشد (متنی میمیان

فاقد معنایی ، که هر متن ادبی یا غیرادبی پردازان این استنظریه
مستقل بوده و موجودیت معناي یک متن را در ارتباط با متون مرتبط 

ۀ باور دیرین، بینامتنیتۀ رولان بارت با استعانت از نظری. دانندبا آن می
لف را ؤزیرا م ؛کشدمحوري در خلق معنا را به چالش میلفؤم

، کنندخوانندگان از متون دریافت میمعانی متعددي که ة ایجادکنند
نخستین بار توسط ، این اصطلاح. )5و4ص، 1380، داند (آلننمی

اما شتاب رواج و کاربرد این نظریه میان اهل ، کریستوا ابداع شد
بسیار سریع بود و علاوه بر تداوم مباحث ، علمیۀ تحقیق جامع

، 1390، قهایی نوین از آن متولد شد (نامور مطلگرایش، کلاسیک
مانند ترامتنیت ژنتی که بر تتبع و تبیین ارتباط متون با . )97و 14ص

کدام  کلان است و هرۀ متن و غیرمتن تمرکز دارد و داراي پنج رابط
بینامتنیت را با ، وي. باشندمتنی میمختص تبیین نوعی از ارتباط بین

نیت را با فرامت؛ تبلیغیـ  ايپیرامتنیت را با آستانه؛ حضوريهمۀ رابط
متنیت را با و بیش؛ شناسانهسرمتنیت را با ارتباط گونه؛ تفسیريۀ رابط

در . )433ص، 1390نامور مطلق، برگرفتگی عجین کرده است (
متن مورد متن با متن متقدم یا پیشمتن حاضر یا بیش، متنیتبیش

گیرد که لازم است حداقل سه شرط اساسی مداقه و بررسی قرار می
و حتمی بودن ، متنی بودن آنها، وجود دو یا چند متن، دداشته باش

 .)141ص، 1391، متن (نامور مطلقمتن و پیشارتباط میان بیش
، متنی قرآن و عهدین فراهم استشرط اول و دوم بررسی بیش

رغم وجود آیاتی چون علی. محل مناقشه و بحث است، اما مورد سوم
، سخن به میان آورده استبقره که از تحریف تورات ة سور 79ۀ آی

وجود گزارشاتی صحیح در متن ، بر تصریح برخی آیات دیگر بنا
و مثلَهُم  التَّوراةِذلک مثلَهُم فی «رت عبا. عهدین قابل پذیرش است

فتح که پس از برشمردن پنج خصلت ة سور 29ۀ در آی »فی الإْنِجْیِلِ
شود که این اوصاف ور مییادآ، بیان گردیده از یاران پیامبر اکرم

گرچه حل تعارض این دسته . قبلاً در تورات و انجیل ذکر شده است
هاي جدید که از اما پژوهش ،اي طولانی داردسبقه، از آیات

برند از عدم باور قرآن به شناسی کاربردي بهره میهاي زبانروش
 تحریف لفظی عهدین موجود در عصر نزول حکایت دارند (طباطبایی

همچنین برخی تحقیقات نوشتاري نیز . )117ص، 1398همکاران، و 
پیرامون امکان وجود روابط بینامتنی میان قرآن و عهدین صورت 

منظور . )225ص، 1392، باشد (وصفیگرفته است که قابل مداقه می
 ،باشدگیري قرآن از متن عهدین نمیثیرپذیري یا وامأت، از این ارتباط

اي صریح یا ضمنی به مطالب بلکه محتواي برخی آیات قرآن اشاره
صحت یا عدم صحت ادعاي اقتباس . متون مقدس اهل کتاب دارد

هاي متعددي پژوهشۀ مایدست، قرآن از منابع مقدس و غیرمقدس
تر این کمک شایانی به درك عمیق، نتایج حاصلهۀ است که مطالع

ضمن معرفی مستشرقانِ ، هاگاشتهیکی از این نة نگارند. مطلب دارد
آبراهام گایگر ، لیفی ایشان در این زمینهأقائل به اقتباس قرآن و آثار ت

یهودي را سردمدار این تئوري دانسته و آخرین نوشتارها را در این 
، 1400، مهرداند (ریاحیمتعلق به گابریل رینولدز می، مقوله
نظریه را نادیده اشکالات کلی این ، وي در ادامه). 246ـ237ص

و عدم دسترسی پیامبر ، گرفتن سرچشمه و منبع واحد ادیان الهی
نماید که موجب ایجاد به منابع مکتوب اهل کتاب عنوان می اکرم

ادعاي . )247، ص1400مهر، ریاحیچنین تصوري شده است (
به دلیل محل تردید بودن اعتبار این ، اقتباس قرآن از اشعار جاهلی

، ک جدي پیرامون شعراي برخی شعرهاي جاهلیاشعار و تشکی
تعابیر دینی مستفاد ، صحت اعتبار این اشعارة که با انگار؛ مردود است

پذیرش ، علاوه بر این. باشددر آنها از اصطلاحات ادیان ابراهیمی می
قرآن از مفاهیم رایج فرهنگ حاکم بر عربستان زمان ة استفادۀ نظری

امري قابل تصور و معقول ، آنبعثت و بازسازي و غنادهی به 
 .)317ص، 1393و وحیدنیا،  باشد (معارفمی

شرط سوم نیز محقق ، هاي مذکوربا فرض صحت نتایج کاوش
هاي نو در فهم بهتر تواند یکی از شیوهمتنی میگشته و رویکرد بیش
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یکی از مباحث . عهدینی دارندۀ تر آیاتی باشد که پیشینو واضح
 قومة بسیار مفصل و طولانى دربار مطالب، بقرهة شده در سورمطرح

و انواع ، هاى خاص آنها در برابر اسلام و قرآنگیريیهود و موضع
این سوره  102ۀ مانند آی؛ باشدمی هاى آنان در این رابطهکارشکنی

ة ایشان دربارة اي به عقیدسحر است و اشارهۀ که معروف به آی
 .کندحضرت سلیمان را بیان می

بخش عهد عتیق و عهد جدید مقدس یا عهدین، از دو کتاب 
تشکیل شده است. هرچند کتاب عهد عتیق از حیث اعتبار و 

باشد، ولی متون و کتب قداست، مقام اول را نزد یهودیان دارا می
مذهبی دیگري هم وجود دارد که از احترام والایی برخوردار 

زاده و ابراهیمترین آنها، مجموعۀ بزرگ تلمود است (هستند. مهم
) که حاصل گردآوري شریعت شفاهی 53، ص1383نوري، علی

). ملاك این 600، ص1، ج1385باشد (مکارم شیرازي، یهود می
عنوان منبع پایه در تحقیق آن است که در مورد کتاب عهد عتیق به

هاي موجود استفاده نماید، اما بیش متنیت با قرآن، از حداکثر داده
مود، فقط در صورت نیاز به شواهد بیشتر به این در بررسی متن تل
 شود.متن مراجعه می

غالب  طبق روش، این مقاله به متن عهدین یدهآدرسة نحو
باب و پس ة سپس شمار، یا کتاب فرابتدا نام س یعنی؛ ردیگیانجام م

 ظاز لف، »هیآ« يبه جادر بعضی متون ـ  شودیذکر م هیاز آن عدد آ
چهارم از باب پنجم در ۀ یآ مثلاًـ  شودیاستفاده م» بند« ای» فقره«

ارجاع به . )5، 4(خروج شود داده میصورت نشان  نیبه ا سفر خروج
 .باشدبه همین روش می، متن تلمود نیز

، کتاب مقدس«آیات از ۀ ترجم، فارسی عهدینۀ براي ترجم
، دري، قدیمۀ ترجم 4اما  ،گرددذکر می »مژده براي عصر جدید

 فارسی سایتۀ و ترجم، »افزار مژدهنرم«و تفسیري از ، نوة هزار
)JW. ORG( تري جهت معنایی وسیعة شود تا گسترنیز بررسی می

جهت یافتن معادل انگلیسی فقرات . در دسترس قرار گیرد، واکاوي
به  »کتاب مقدس ویرایش اسکافیلد«علاوه بر ، مورد بررسی عهدین

متن . مراجعه خواهد شد) JW. ORG( هفت کتاب دیگر در سایت
 .گردداز منبع تحت وب ارائه می، تلمود هم
، عدم کفر سلیمان نبی، به ماجراي سحر، بقرهة سور 102ۀ در آی

اما تاریخ کتبی و شفاهی ، هاروت و ماروت اشاراتی شده است، بابل
آور و تأثربرانگیز در مورد فرشتگان و شاهد باورهاي غلط شرم، یهود

سحر و ، پرستیکردن حضرت سلیمان به بت متهم. انبیاء استبرخی 
 ،پرستی به دو ملکزنا و بت، قتل، یا اتهام شرب خمر؛ کفر عملی

این تفاوت . اي از این اعتقادات استگوشه ،یعنی هاروت و ماروت
پژوهشگر را بر ، آشنا و فرشتگان الهیآشکار در مواجهه با پیامبري نام

قرآن را با ۀ این آی، متنیتگیري از روش بیشآن داشت تا با بهره
متون نوشتاري یهود و نصارا تطبیق داده و موارد اشتراك و اختلاف 

 .آن را مشخص نماید
گویی به این تحقیق درصدد پاسخ، با استفاده از روش مذکور

ایمان سلیمان نبی در این آیه و عهدین چگونه . 1: باشدالات میؤس
تبیین و پردازش داستان هاروت ة نحو. 2؟ استتبیین و پردازش شده 

ة سور 102ۀ در آی. 3؟ و ماروت در این آیه و عهدین چه تفاوتی دارد
هاي عقیدتی اهل کتاب براي فهم قرآن با گزارهۀ نوع مواجه، بقره

 ؟چگونه است تفصیلی آنها
مند به بررسی در ساختاري نظام، )1393خلعتبري و رحمانی (

سحر و واژگان ۀ و حکمی کلم، مصداقی، لاحیاصط، تطبیقی لغوي
در قرآن و تورات پرداخته و ، مرتبط با آن چون کهانت و شعبده

دیدگاه اسلام «مشترکات و اختلافات آن را در نوشتاري تحت عنوان 
 .اندبیان نموده» سحرة و یهود دربار
ۀ و ملک بررسی و تحلیل تفسیري داستان سلیمان« پژوهش
سینی بجدنی و (ح »قرآن کریم و تطبیق آن با عهد قدیمسبأ در نگاه 

، که ادعاي اخذ مطالب قرآن از کتب پیشینیان را، )1400، (همکاران
ابتدا نسب ، ایشان. دانندبا ذکر ادله و برهان باطل و مردود می

و سپس رویارویی با ؛ حضرت سلیمان و پیامبري و حکمت ایشان
ات بررسی کرده و نکات اشتراك سبأ را در قرآن و سپس در تورۀ ملک

 .اندکدام را ذکر کرده و افتراق هر
نظر نگاه قرآن و عهدین به حضرت تتبع پیرامون اختلاف

، سلیمان«اي با عنوان ) در مقاله1398زاده (را رسول سلیمان
شناسی وي پس از ارائه واژهمنتشر کرده است. » ؟اسطوره یا تاریخ

علم و حکمت ، رواییفرمان، مبريپیا، نامهبه نسب، نام حضرت
، بقرهة سور 102ۀ و در انتها نیز با عنایت به آی حضرت پرداخته

 .ارتباط ایشان با ساحران انجام داده استة بررسی کوتاهی دربار
خندیدن همسر حضرت ، شی پسر آدمبرادرکُ، داستان پنجبررسی 

ۀ سال 950و رسالت ، فروش یوسف، برهنگی آدم و حوا، ابراهیم
هاي توراتی قصهۀ چالش ناسازگاري پیشین«مقالۀ در  حضرت نوح
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وجه  دوپذیرش ) است که 1401، ینجف( »قرآن با سیاق آیات
 »سیاق آیات در قرآن«یا  »تاریخی توراتۀ رجحان پیشین«محتمل 

 و دقیق براي کمیوجود معیار عدم ، وي. نموده استمطرح در آن را 
 و؛ کنددلیل بر رجحان معرفی میـ  هآی شرایط توجه به باـ  داوري را
 سهو ، تاریخی توراتۀ ابتدایی را با رجحان پیشین داستان دوتعارض 

 .دنمایمورد بعدي را با تقدم سیاق آیات برطرف می
) پیرامون 1385حاصل تحقیق و تدقیق حسینی فاطمی (

ة سور 102ۀ هاروت و ماروت ذیل آیة هاي متعدد تفاسیر دربارداستان
هاروت و ماروت از «پژوهشی حوزوي با عنوان ۀ بقره در مرقوم

هاي موجود را بیان گردآوري شده که نویسنده نقل» واقعیت تا افسانه
سپس راویان اصلی آنها را معرفی کرده و با استعانت از  ،کندمی

دو وجه فرشته بودن و عصمت را براي ایشان ، دلایل عقلی و نقلی
 .کنداثبات می

استفاده از روش ، رو در قیاس با این مقالاتپیشۀ مقالنوآوري 
بقره با ة سور 102ۀ متنیتی در فهم آیتحلیل بینامتنی از نوع بیش

هاي بخش  بررسی جزئیات موضوع در، محوریت قرآن و عهدین
یا به صورت  نوعاً، هاي یادشدهکه پژوهشدرحالی؛ مختلف آیه است

به  اجمالاً، ن سایر موضوعاتبخشی یا به صورت کلی و در ضمن بیا
 .انداین موضوع نیز پرداخته

 متنیتبیش. 1
متعارف بودن این عقیده که خواندن یک متن منجر به فهم معناي 

ادبی معاصر پساساختارگرایی ۀ توسط نظری، شودپنهان در آن اثر می
محل بحث قرار گرفته ، که ریشه در ساختارگرایی سوسوري دارد

کریستوا و بارت بر این باور هستند ، انی چون باختینپردازنظریه. است
یند خوانش امعناي مستقلی ندارد و فر، که هیچ متن ادبی و غیرادبی

. گرددبا حرکت میان متون دیگر میسر می، یا اخذ معناي یک متن
متن را تبدیل به ، ايرهایی از متن واحد و ورود به ارتباط متنیِ شبکه

. )5ص، 1380، کند (آلنداراي روابط بینامتنی میو متون را ، بینامتن
) را اولین بار در سال Intertextualityتعبیر بینامتنیت (، کریستوا

و آن را فرایندي ؛ کار برد به »رمان، گووگفت، کلمه«ۀ در مقال 1966
 شود (ناموردانست که باعث ایجاد زایش و پویایی در متن میمی

ي معتقد است مفهوم بینامتنیت را و. )113و103ص، 1390، مطلق
چون معنا مستقیماً از نویسنده ، الاذهانی کردباید جایگزین مفهوم بین

بلکه از طریق رمزهایی که توسط متون  ،گرددبه خواننده منتقل نمی
یابد انتقال می، شوددیگر به نویسنده یا خواننده داده می

)Kristeva, 1980, p.66( .به حضور حداقل  ،هاي بینامتنیتپایه
ارتباط آنها پرداخت ة نحوۀ دو متن استوار است تا بتوان به مطالع

دیگر پژوهشگران جوان و ، به مرور. )17ص، 1395، مطلق (نامور
هایی نو وارد این حوزه شدند و تغییراتی مهم را در سرآمد با نگرش

توان به تبدیل وجه نظري آن ایجاد کردند که از آن جمله می
نامور مطلق، اي کاربردي اشاره کرد (یت کریستوایی به جنبهبینامتن
هاي این گروه ترین چهرهشدهیکی از شناخته. )16ص، 1390

رویکردي با پیروان ۀ ژرار ژنت است که جهت حفظ فاصل، محققان
نمودهاي ۀ اصطلاح ترامتنیت را که به هم، پساساختارگرایی

هایی را شیوه، این تعبیر. طرح و وضع نمود، بینامتنیت اطلاق دارد
 .)145ص، 1380، مند متون دربر دارد (آلنویل نظامأبراي فهم و ت

ۀ همۀ ) به جهت بررسی و مطالعTranstextualityترامتنیت (
به پنج زیرمجموعه تقسیم شده است که ، روابط مفروض میان متون

. تمتنیسرمتنیت و بیش، فرامتنیت، پیرامتنیت، بینامتنیت: عبارتند از
تبلیغی و ، حضوريهم، گونه به ترتیباساس روابط جاري بر این پنج

و برگرفتگی ، شناسانه و تعلقیگونه، انتقادي یا تفسیري، آستانگی
 .)25ص، 1390، مطلق باشد (نامورمی

، متنیت (احمديپس، )433ص، 1390، متنیت (نامور مطلقبیش
ة فارسی واژمعادل ـ  هر سهـ  یا زبِرمتنیت، )318، ص1380

Hypertextuality که توسط ژرار ژنت در کتاب الواح ، باشندمی
یک متن ۀ ) و رابط154ص، 1380، بازنوشتی مطرح شده است (آلن

وي . )321ص، 1380، شود (احمديبررسی می، متأخر با متنی متقدم
همانگونگی یا : متنی را به دو صورت متصور شده استروابط بیش

و تراگونگی یا تغییر سبک ، متناز پیشمتن تقلید سبک بیش
یک به صورت مطلق وجود نداشته و همواره نسبی که هیچ؛ متنبیش
باشد (نامور باشند و نشانی از هر نوع در دیگري قابل مشاهده میمی

گانه متن متأخر و متن معادل سه). 147ـ141، ص1391، مطلق
متنیت با پس در؛ متنیت با نام متن الف و متن بدر بیش، متقدم

و در زبرمتنیت با تعبیر زبرمتن و زیرمتن ؛ متنمتن و بیشعنوان پیش
 .اندمعرفی شده

هر ، وية و طبق عقید؛ بینامتن باقی ناقدان بوده، زیرمتن ژنت
در رابطه با ، زبرمتنی این قابلیت را دارد که علاوه بر خوانش مستقل
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. )160و154ص، 1380، زیرمتن خود نیز مورد مطالعه قرار گیرد (آلن
به میزان  ،کنندمفهومی که خوانندگان آثار زبرمتنی دریافت می

زیرمتن ة شدشناخت و دانش ایشان از اطلاعات تقلیدي یا دگرگون
، مناسبت میان زبرمتن و زیرمتن. )156ص، 1380آلن، ( باشدآن می
 بلکه به؛ تأویلی و تفسیري دارد و نه واگویی و بازگفت آنۀ نه جنب

و در بسیاري از موارد ، کلی تکرار زیرمتن بوده که گاهی با صراحتش
 .)321ص، 1380، بدون اشاره به آن است (احمدي

، حضوري قوام یافتهخلاف بینامتنیت که طبق روابط هم بر
متنیت حاکم است بر محور اشتقاق استوار اي که در بیشرابطه

و داراي هدف مند ارتباطی غرض، اشتقاق یا برگرفتگی. باشدمی
با توجه به . گرددگیري زبرمتن طبق زیرمتن میاست که باعث شکل

تواند به طریق همانگونگی رخ دهد برگرفتگی می، متن مورد مطالعه
یعنی با دگرگونگی و  ،و یا به شکل تراگونگی؛ که همان تقلید است

انجامد شدن مطلبی می افزودن و یا جایگزین، تغییر به صورت حذف
جهت ، گیري از روش اخیربهره). 97ـ94، ص1386، ر مطلق(نامو

 .باشددینی موجود در متون دینی قابل محک میبررسی مطالب برون
ارتباط مطالب قرآن ۀ متنیت در مطالعبیشۀ استفاده از نظری

گیري حداکثري زیرا با بهره ؛رسدکریم با عهدین ضروري به نظر می
هایی تازه پدید مجالی براي بروز دریافت ،ممکن است، از این شیوه

کدام از این  داد قابل قبولی که ابهامات متنی هردر صورت برون. آید
اهمیت ، دیگري تا حد ممکن روشن نمایدۀ به وسیل، متون مقدس را

ة سور 102ۀ آی، در این پژوهش. گردداین نوع پژوهش مشخص می
و آیات عهدین و ، متن الف یا، متنبیش، عنوان زبرمتنبقره بهۀ مبارک

باشند که راقم از متن یا متن ب میپیش، زیرمتنۀ منزلتلمود به
 .بردیعنی زبرمتن و زیرمتن بهره می، معادل ابتدایی آنها

 سورة بقره 102آیۀ بندي بخش شناخت و. 2
رَ سلیَمانُ و و اتَّبعوا ما تتَلْوُا الشَّیاطینُ علىَ ملکْ سلیَمانَ و ما کفََ«

لکنَّ الشَّیاطینَ کفَرَوُا یعلِّمونَ النَّاس السحرَ و ما أنُزْلَِ علىَ المْلکَیَنِ 
 فتنْۀٌَببِابلَِ هاروت و ماروت و ما یعلِّمانِ منْ أحَد حتَّى یقوُلاَ إنَِّما نحَنُ 

 ما هم و ِجهوز و ْرءْنَ المیب ِفرَِّقوُنَ بها یا ممْنهونَ ملَّمَتعَفلاََ تکَفْرُْ فی
 و مهَنفْعلاَ ی و مضرُُّها یونَ ملَّمَتعی و إلاَِّ بإِذِنِْ اللَّه دَنْ أحم ِینَ بهبضِاَر

منْ خلاَقٍَ و لبَئِسْ ماشرَوَا بهِ  الآْخرةَِه فی لقَدَ علموا لمَنِ اشتْرَاَه ما لَ
 .)102: أنَفْسُهم لوَ کاَنوُا یعلمَونَ (بقره

یهودیان زمان سلیمان نبی از آنچه شیاطین در عهد فرمانروایی 
البته در برخی تفاسیر آمده . کردندپیروي می، خواندندسلیمان می

یهودیان مورد نظر ۀ و یا هم کرماست که یهودیان زمان پیامبر ا
غیر از خواندن اوراد و اذکار ، پیروي ایشان از شیاطین. اندآیه بوده

ها و دستورات آنها و یا با تکذیب عمل به گفتهة به نحو، جادوگري
، و این کفرزدایی از ایشان در آیه؛ سلیمان کافر نبود. انبیاء بوده است

ة ضرت سلیمان و یا در رد استفادپرستی حناظر به اتهام یهود به بت
انسی ، بلکه شیاطین جنی. باشدحکومت میة وي از سحر براي ادار

هاي جادوگري از اند که با استخراج کتیبهیا هر دو نوع آنها کافر بوده
دادن سحر به آن حضرت و  یا نسبت، زیر تخت سلیمان براي مردم

جادو را مستقیم یا و سحر و ؛ اندکافر گشته، یا ساحر بودن خودشان
یهودیان آنچه را در ، همچنین. دادندغیرمستقیم به مردم آموزش می

آسمانی به نام هاروت ۀ هاي زمین بر دو فرشتبابل از آسمان یا بلندي
بعضی معتقدند که آنها . کردندتبعیت می، شدو ماروت نازل می

این . اندبودهظاهر عادل بلکه دو پادشاه یا دو انسان به ،فرشته نبودند
 ،گفتندمگر اینکه به او می ،دادندکس سحر را آموزش نمیدو به هیچ

، مراد از این کفر. پس کافر نشو ،آزمایش هستیمۀ همانا قطعاً ما وسیل
اما آنچه آنها از . تعلیم آن و یا هر دو بوده است، عمل به سحر و جادو

و همسرش آموختند چیزي بود که با آن بین مرد این دو ملک می
به هیچ احدي ، که البته آن سحر جز به اذن الهی؛ افکندندجدایی می

آنان آنچه را برایشان زیان داشت و سودمند . رساندآسیب و زیان نمی
دانستند کسی که سحر و تحقیق می و به آموختندنبود از آن دو می
د و چه ب. اي نداردکند در آخرت هیچ نصیب و بهرهجادو را معامله می

دانستند اگر می، کردندهایشان را با آن معامله میبود آنچه جان
 ).356ـ351ص، 1، ج 1390ئی، (طباطبا
بندي محتوایی آن قسمت، منظور یافتن زیرمتن عهدینی آیه به

برخی ، با دقت در متن و محتواي آیه. رسدضروري به نظر می
کنار سایر توان در صورت تکی و بعضی دیگر را می عبارات را به

رویکرد و ، در تنظیم این عناوین. تحت عنوانی خاص برد، عبارات
باشد و ممکن است عباراتی که در کنار مد نظر میه قصد ظاهري آی

عبارتی ، عنوان مثالبه. هم نیستند ذیل یک عنوان واحد جاي بگیرند
افکنی میان زن و از آیه به سوءاستفاده از سحر و جادو براي تفرقه

کند و عبارتی دیگر به ضرررسانی صورت خاص اشاره می بهشوهر 
، و این دو جمله شکل عام بیان شده است رسانی بهجاي نفع جادو به

 .گیرندتحت یک عنوان قرار می
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اتبَّعوا ما  و: «حر هاروت و ماروتساز  وپیروي از شیاطین . یک
ما أنُزلَِ علىَ المْلکَیَنِ ببِابلَِ  و سلیَمانَ ملکْالشیَّاطینُ علىَ  اتتَلْوُ

و وتاره وتار؛»م 
 ؛»ما کفَرََ سلیَمانُ و: «ماجراي کفر سلیمان. دو
 یعلمّونَ الشیَّاطینَ کفَرَوُا کنَّلَ و: «حرآموزي شیاطینس. سه

رَ الناَّسّح؛»الس 
 یقوُلاَما یعلمّانِ منْ أحَد حتىَّ  و: «یک امتحان الهی، حرس. چهار

 ».تکَفْرُْ فلَاَ فتنْۀٌَ نحَنُ إنِمَّا
وصف خاص سحرآموزي هاروت و ماروت به مردم ، این جمله

اما ، باشدیک میة است که قابل قرارگیري در کنار نام آنها ذیل شمار
و ، کفر هاي این دو فرشته بدون توجه به نهی آنها ازپیروي از آموزه

وجه تنظیم ، تساوي تعلیم ایشان با شیاطین براي افراد منظورنظر آیه
این عبارت ذیل عنوانی واحد است تا تفاوت هدف و نوع سحرآموزي 

 .این دو فرشته مشخص گردد
فیَتعَلمَّونَ منهْما ما : «رسانیآسیب، ایجاد تفرقه، حرس. پنج

 ْرءْنَ المیب ِفرَقِّوُنَ بهیو ِجهوزو و مُّضرُها یونَ مَّلمَتعی مهَنفْع؛»لاَ ی 
ما هم بضِاَریِّنَ بهِ منْ  و: «ثیرگذاري سحرأذن الهی در تا. شش

 ؛»أحَد إلِاَّ بإِذِنِْ االله
لقَدَ علموا لمَنِ اشتْرَاَه  و: «نصیبی در دنیا و آخرتسحر، بیهفت. 

 ».یعلمَونَ کاَنوُا لوَلبَئِسْ ما شرَوَا بهِ أنَفْسُهم  منْ خلَاَقٍ و الآْخرةَِما لهَ فی 

 حر هاروت و ماروتساز  طین وپیروي از شیا. 3

 »سلیَمانَ ملکْالشیَّاطینُ علىَ  ااتبَّعوا ما تتَلْوُ و. «3ـ1
داراي اختلاف نظر  ،ا در این عبارتتتَلْوُة معناي واژة مفسران دربار

ۀ تتلوا یا کلم: ذیل این آیه آورده استطباطبائی علامه . هستند
کردند آنچه را که شیاطین پیروي معناي این است که پیروي میبه

معناي این است که یا به؟ نمودندکردند و به آن عمل میمی
، یئ(طباطبا باشدمی، کردندمعناي تکذیب میو یا به؟ خواندندمی

در متون تفسیري شیعه ، این سه معناي مذکور. )351ص، 1ج، 1390
نیز آمده است  البحر المحیط فی التفسیرو ، مجمع البیانو سنی چون 

) که 522ص، 1ج، ق1420، ابوحیان؛ 336ص، 1ج، 1372، (طبرسی
 .شوندطور جداگانه بررسی می به، کدام از این معانی هر

 . پیروي کردن3ـ1ـ1

ا ارواح را که ب یزنبروید «: گفت خود ادمانشائول به خ آنگاه«

بپرسم که چه باید سروکار داشته باشد پیدا کنید، تا نزد او بروم و 
 .)28: 7، (اول سموئیل »هست دورنیدر عزنی «: گفتند آنها، »بکنم

. مربوط به آیاتی پیرامون داستان شائول است، این آیه از تورات
گیران را بعد از وفات سموئیل و فالرغم اینکه تمام جادوگران علی او

خاطر رویارویی با لشکر فلسطینیان  اما به ،از اسرائیل بیرون کرده بود
دست به دامان جادو شد تا شاید ، و ترس او از تعداد زیاد آن سپاه

 .گرفتن از زنی جادوگر پیروز میدان شود بتواند با مشورت
 ,Scofieldآورده () enquireاسکافیلد، این فقره را با واژة (

1945, p.350) که با لفظ (inquire) در (JW. ORG یکی است و (
باشد. در ترجمۀ دیگري در سایت وجو کردن میمعناي پرسبه

) یا مشورت کردن آمده است. در دیگر consultمزبور، کلمۀ (
 »کمک بگیریم«، »مسئلت نمایم«هاي فارسی نیز، عبارات ترجمه

طور واضح خورد که اگرچه همگی بهم میبه چش »مشورت کنم«و 
کردن را در خود ندارند، اما با توجه به فضاي داستان  معناي پیروي

هایی چون تغییر لباس شائول براي رسیدن به زنی از گروه و کنش
جادوگرانی که خود اخراج کرده بود، و یا توسل او به آن زن، و باور 

سطۀ آن از هوش رفت، به واآنچه در نتیجۀ احضار روح دید و به 
کردن از سبک و روش  نوعی در کسوت ایشان درآمدن و پیروي

کردن از اعمال جادوگرانی که کند؛ یعنی پیروي آنان را تداعی می
 پیرو همین اعمال شیطانی بودند.

 خواندن. 3ـ1ـ2

گویان و به غیب، کنیدمردمی که سرزمین ایشان را تصاحب می«
دهد که ولی خداوند خدایتان اجازه نمی؛ دهندگیران گوش میفال

 .)18: 14، (تثنیه »شما چنین کنید
یا  »دهندگوش می«عبارت ، هاي فارسیدر تمام برگردان

 و) listenة (که معادلی براي دو واژ ،آمده است »دهندگوش فرا می«
)hearken (معنا هم، این دو کلمه. باشدهاي انگلیسی میدر ترجمه

احترام و حتی کرنش ، حسی از توجه عمیق) hearken( اما ،هستند
واکنشی در مقابل ، دادن گوش. کندبه یک منبع مقتدر را القا می

مردم به اوراد ، در این آیه. کنش خواندن یا تلاوت کردن سخن است
شده گوش جادویی و سخنان سحرگونه که بر ایشان خوانده می

 .همراه کرنش بوده است، توراتو بنا به نقل برخی نسُخ  دادندمی
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 کردن تکذیب. 3ـ1ـ3

این زنان بیگانه بودند که سلیمان پادشاه را به گناه «: سپس گفتم«
خدا او . تر از تمامی پادشاهان ملل دیگر بوداو مردي بزرگ. کشیدند

با این وجود او در . را دوست داشت و او را پادشاه تمام اسرائیل کرد
 .)13: 26، (نحمیا »گناه افتاد

تکذیب پیامبران الهی و نسبت کذب و دروغ دادن به ایشان در 
ۀ این آی. یکی از آنهاست، هاي زیادي دارد که این فقرهنمونه، تورات

به قسمتی از داستان زندگی حضرت سلیمان اشاره دارد که ، عهدین
از خداپرستی ، علاقه و میل شدید به جمع کثیر زنانشۀ واسط به

عهدین بر سلطنت و پادشاهی حضرت سلیمان ة عقید. درویگردان ش
رد . شوندالهی معرفی نمیة عنوان پیامبر و فرستاداست و ایشان به

پرستی با عبارت در گناه افتادن و لفظ بت، مقام عصمت ایشان نیز
 .ها بیان شده استبیان شده است که در برخی ترجمه

ی از که یک The Bible in living Englishدر کتاب 
) است. این بند JW. ORGهاي انگلیسی عهدین در سایت (ترجمه

) آورده شده که مفهوم اغوا شدن با عنصر احساسی seduceبا واژة (
یا جنسی را دارد و نتیجۀ این اغوا و فریب در آیه تورات، به گناه 
افتادن حضرت سلیمان تحت تأثیر زنان متعدد و بسیار ایشان 

 عنوان گردیده است.
اي از چندین مصداقی است که با این تنها نمونه، مورد فوق سه

قرائت این فراز از آیه براي یهود و . قرآن تطبیق داردۀ عبارت آی
شاید یادآور همین ، نصاراي زمان نزول و اعصار پس از نزول قرآن

 .مصادیق و نظائر آن بوده است

 »ماروت اروت ونزلَِ علىَ المْلکَیَنِ ببِابلَِ هاُما  و. «3ـ2
هاروت و ماروت را غیرعربی ة دانشمندان دو واژ، شناسیاز منظر لغت

در فارسی به خرداد و  که بعداًـ  معادل هئوروتات و امرتات اوستایی
. دانندو یا اریوخ و ماریوخ می، یا خلیت و ملیتـ  مرداد تبدیل شد

ۀ دو فرشتایشان را ، »هاروت و ماروت«آرتور جفري ذیل عنوان 
کند و معرفی می، دادندشده که به مردم بابل جادو آموزش میرانده

 ).409ـ408، ص1372، کند (جفريشناسان را بیان میاقوال لغت
الهی بودند که ۀ هاروت و ماروت دو فرشت، بر روایات بنا

آموزش سحر به مردم به منظور ایستادگى و  آنهاۀ مأموریت و وظیف
داستانى ، اما در برخی تفاسیر، ان و ابطال آن بودمقابله با سحر ساحر

 که فات فراوانى دارددر مورد هاروت و ماروت نقل شده که اختلا
، آدمعصیان بنىوقت فزونی یافتن ترین آنها این است که معروف

به محضر خداوند اعتراض کرده  و نافرمانیعصیان این فرشتگان به 
و خداوند به ایشان دستور داد که از میان خود چند فرشته را انتخاب 

سپس آن دو به زمین آمدند و . را برگزیدند عزا و عزایا کنند که آنان
شرب  مرتکب گناهان، بعد از گرفتاري در عشق زنی زیبا به نام زهره

نامشان به هاروت و  ،پس از ارتکاب گناه و شدند زنا و قتل، خمر
مخیر به انتخاب بین ، به دستور خداوندایشان . ماروت تغییر کرد

عذاب دنیوى و اخروى شدند که عذاب دنیوى را اختیار کردند و در 
آن . چاهى به نام بابل آویزان شدند و عذاب آنها همچنان ادامه دارد

، 1363 ،اي به نام زهره در آسمان شد (قمیتبدیل به ستاره، زن نیز
، سمرقندي؛ 54ـ52، ص1ج، ق1380، عیاشی؛ 58ـ55، ص1ج

به ، مفسران بزرگواراستناد و تصدیق این . )79ص، 1ج، ق1416
وه متن آنها علا به، که راویان موثقى ندارند استها و احادیثى داستان

که به معصوم بودن چنان؛ با نص قرآن کریم در تناقض آشکار است
لا « مانند عبارت، رآن تصریح شده استفرشتگان الهی در آیات ق

یآ أیَها الَّذینَ «آیۀ در  »یعصونَ اللَّه مآ أمَرهَم و یفعْلوُنَ ما یؤمْروُنَ
 و ا النَّاسهقوُدناَراً و ُیکملَأهو ُکمُنوُاْ قوُاْ أنَفسةُ آمارجْا الحهَلیکۀٌَعَلائم 

: (تحریم »یعصونَ اللَّه مآ أمَرهَم و یفعْلوُنَ ما یؤمْروُنَغلاَظٌ شداد لا 
هاي خرافی و خلاف واقع را که اسرائیلیات ردپاي این افسانه. )6

 .توان در عهدین و تلمود یافتمی، متون روایی اسلامی است
دانید که خدا فرشتگانی را که گناه کردند بدون تنبیه شما می«

هاي تاریک دوزخ فرستاد تا در آنجا بلکه آنان را به گودال، رها نکرد
 .)2: 4، دوم پطرسۀ (نام» براي داوري نگهداري شوند

همچنین خدا فرشتگانی را که مقام والاي خود را حفظ نکردند و «
مکان اصلی خود را ترك نمودند، تحت ظلمت و در زنجیرهاي ابدي 

 ).1: 6(نامۀ یهودا، » نگاه داشته است تا روز داوري محکوم شوند
ششم از ۀ دوم پطرس و آیۀ چهارم از باب دوم نامۀ علاوه بر آی

سقوط ایشان و در ، یهودا که به گناه کردن فرشتگانۀ باب اول نام
ۀ جلد دوم دانشنام، نهایت محکومیت در روز داوري اشاره شده

کاهن بزرگ در روز  یعنی بزي که) ـ Azazelة (جودائیکا ذیل واژ
ة ز طرف خود و خانوادا کردن قربانی تیشري (یوم کیپور) پس ازدهم 
چنین شرحی آورده ـ  دهدمی قرار مردم گناهانة کفار براي، خود
کنند و عزرا و نحمانید هر دو عزازل را به نام بز تعبیر میابن: است
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مکتب خاخام اسماعیل توضیح «، شوداین نظر در تلمود نیز دیده می
اعمال فرشتگان ة زیرا کفار ؛گویندرا عزازل میداده است که آن 

 .)Skolnik, 2007, p.365(» کرده عزا و عزائیل استسقوط
تفسیرِ تلمودي فوق، ناظر به آیۀ دوم باب ششم سفر پیدایش 

هاي قدیم، هزارة نو، مژده و دري در متن اصلی تورات و ترجمه
اول  است و فقط در ترجمۀ تفسیري تورات، این مضمون در آیۀ

 آمده است.
که آن  »عزازیل«ة نیز براي توضیح واژ قاموس کتاب مقدسدر 
بزي که به وادي . 1: چهار قول آمده است، دانداي عبرانی میرا کلمه
محل و دشت دور از آبادي که بز را . 2؛ شدزرع فرستاده میغیر ذي

شخصی که شیطان است و بز خطاهاي قوم . 3؛ فرستادندبه آنجا می
انفصال خطاهاي قوم که بز آن را به دشت . 4؛ بردراي او میرا ب
 .)609ص، 1377، برد (هاکسمی

المعارف دائرة( The Jewish Encyclopediaدر جلد اول 
شناسی) تحت عنوان سقوط (فرشته Angelologyبخش  یهودي) در

این اتهام و ، باب ششم سفر پیدایش 4ـ1فرشتگان با ارجاع به آیات 
نام عزا و عزائیل ، فرشتگان که همان پسران خداوند هستند افترا به

 .)Singer, 1906, p.592( ذکر شده است
پسران خدا، دیدند که دختران آدمیان چقدر زیبا هستند. پس هر «

 ).6: 2(پیدایش، » کدام را که دوست داشتند، به همسري خود گرفتند
لیام در توضیح این آیه، در متن تلمود بابلی با ترجمۀ وی

تب مک«دیویدسون از کتابخانۀ آنلاین سفاریا چنین آمده است که: 
 دهینام لیدل نیعزازل به ا دهد کهمی میتعل لیماعاساخام خ
 نهایا 2،6 شیدایپطبق است.  لیاعمال عزا و عزائة شود که کفاریم

» گناه کردند» دختران انسان«هستند که با » پسران خدا« یاسام
 ب).67: 6(ر.ك. یوما 

با محتوایی که در آیات ، بقرهة سور 102ۀ این عبارت از آی
نوعی همراه با  و به؛ عهدین و تلمود آمده است مخالف و مباین است

رد مضمون عقاید  ،فلاَ تکَفْرُْ فتنْۀٌَنحَنُ  یعنی ،وصفی که در ادامه دارد
مسلم است کسی . باشدمعصوم میۀ این دو فرشتة اهل کتاب دربار

. کند که خود از کفر پرهیز و ابا داشته باشدکفر نورزیدن دعوت میبه 
 الهی بهۀ عصمت و احتراز از گناه و خطا در مورد ملائک، علاوه به

و همچنین در  ناطور صریح در دیگر آیات قرآن و روایات معصوم
 .هاي عقلی آمده استادله

 نماجراي کفر سلیما. 4
»انُ ومَلیا کفَرََ سم.« 

روي برگرداندن «عنوان ، در باب یازدهم از کتاب اول پادشاهان
در فقرات . شوددلیل این نفی قرآنی روشن می »سلیمان از خداوند

هاي او که ضمن اشاره به تعداد زنان و صیغه، اول تا هشتم این باب
ایشان را باعث برگشتن دل سلیمان از خداوند ، از بلاد ممنوعه بودند

کند تا جایی که پرستش خدایان بیگانه معرفی می و روي آوردن به
 .هایی براي آنان ساختگاهپرستش

فراوانی را دوست ۀ زنان بیگان، جز دختر فرعونسلیمان به. 1
صیدونیان و حتیّان ، ادَومیان، عمونیان، او با زنانی از موآب. داشتمی

گفته بود هایی که خداوند به قوم اسرائیل یعنی از ملت. 2. ازدواج کرد
یقین هزیرا ب؛ با آنها ازدواج نکنید و آنها نیز با شما ازدواج نکنند

او . 3. هاي شما را به سوي خدایان خویش خواهند گردانیدقلب
هفتصد همسر که همه از شاهزادگان بودند و سیصد صیغه براي خود 

که هنگامی. 4. ازگرداندندبگرفت و همسرانش قلب او را از خداوند 
. ایشان او را به سوي ستایش خدایان بیگانه کشاندند، پیر شد سلیمان

، سلیمان. 5. او به خداوند خداي خود مانند پدرش داوود وفادار نبود
عشتورت خداي صیدونیان و ملکوم خداي منفور عمونیان را ستایش 

انجام ، پس سلیمان آنچه را که در چشم خداوند پلید بود. 6. کردمی
در کوه . 7. کاملاً خداوند را پیروي نکرد، رش داوودداد و مانند پد

انگیز موآب خداي نفرت، شرق اورشلیم مکانی براي پرستش کموش
. 8. انگیز عمونیان ساختخداي نفرت، و مکانی براي پرستش مولک

هایی ساخت که گاهپرستش، خودۀ او همچنین براي همسران بیگان
(اول  کردنداندند و قربانی میسوزدر آنها براي خدایان خود بخور می

 .)1-11: 8، پادشاهان
با عنوان پادشاه ، هاي فارسی و انگلیسی این بنددر دیگر ترجمه

 .آمده است king Solomonسلیمان یا 
با مفاد متون مقدس اهل کتاب ، قرآنۀ اختلاف این عبارت از آی

 حضرت گویی متن قرآن در رد افترا و بهتان ایشان به. مشهود است
عنوان بهفقط ، بدون هیچ نشانی از نبوت است که او را سلیمان

ذکر داستان حضرت سلیمان . شناسنداسرائیل میبنیة پادشاه بلندآواز
 .ییدي بر این مهم استأدر کتاب پادشاهان ت

آراء  »سلیمان«ة واژة هاي لغوي دربارنتایج حاصل از پژوهش
ۀ از ریش »سلمان«برخی آن را مصغر . دهدمختلفی را نشان می
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سریانی یا ، در زبان عربی دانسته و بعضی معتقدند این کلمه »سلم«
باشد عبري یا یونانی یا حبشی بوده و مسیحی بودن واژه قطعی می

 »سلیمان«ة مستر هاکس ذیل واژ). 269ـ268، ص1372، (جفري
، ایشان را شهریار و پادشاه نامیده (هاکس، با ارائه شواهد عهدینی

خدا ، انگاري و تکبر) که پس از مدتی به دلیل سهل485ص، 1377
را از یاد برده و به نکاح زنان خارجی روي آورد و به مذهب ایشان 

 .)486، ص1377هاکس، درآمده است (
و ضمن  ظهور کرد که پیامبر اسلامیهنگامنقل شده است که 

از بعضى ، از پیامبران خدا بوده است آیات قرآن اعلام نمود سلیمان
گوید کنید که مىاز محمد تعجب نمىد، احبار و علماى یهود گفتن

 ، هماین گفتار یهود؟ او ساحر بوده کهدرحالی پیامبر است سلیمان
و  شدتهمت و افتراى بزرگى نسبت به این پیامبر الهى محسوب مى

آنان سلیمان مرد ۀ زیرا طبق گفت؛ بود اش تکفیر سلیمانلازمه هم
خود را به دروغ پیامبر خوانده و این عمل موجب کفر ساحرى بوده که 

). بر 371، ص1، ج1371ست (ر.ك. مکارم شیرازي و همکاران، ا
دلیل علاقه وافر به همسران اساس متن عهدین، سلیمان نبی به 

 شود.هاي آنان، دچار کفر میخویش و درنتیجه پرستش بت
به قسمتی  براي توضیح این عبارت با استناد، یئطباطبا علامه

 خداى تعالى صریحاً: کندچنین استدلال می ،دیگر از همین آیه
و ما کفَرََ سلیَمانُ و لکنَّ الشَّیاطینَ کفَرَوُا : «فرمودهسلیمان ة دربار

و لقَدَ علموا لمَنِ اشتْرَاه ما : «فرمایدو نیز مى »یعلِّمونَ النَّاس السحرَ
دانستند که سحر و وقتی مردم می». منْ خلاَقٍ الآْخرةَِلهَ فی 

با توجه به  حضرت سلیمان، جادوگري عاقبت و آخرتی ندارد
در سور . باشنداوصافشان در قرآن اولی به این فهم و درك می

، عنوان نبی مرسلاو به، ص و نحل، انعام، مانند انبیاء ،مختلف قرآن
عظیم تکرارنشدنی صاحب ملک ، علم و حکمتة دارند، عبد صالح

داستان جادوگري و ساحري ایشان ، با این توصیف. معرفی شده است
اي قدیمی است که شیاطین ساخته و بر پیروان انسی خود القاء خرافه
 .)355ص، 1ج، 1390، یئاند (طباطبانموده

 حرآموزي شیاطینس. 4ـ1
»نَّلَ وینَ کفَرَوُا کاطَّونَ الشیّملعی الناَّس ّرَالسح.« 
سحر و ساحر «سحر را ذیل عنوان ة واژ، قاموس کتاب مقدسلف ؤم

کند که این با ارجاعاتی به متن عهدین چنین تعریف می »یا جادوگر

انجام ، هافنون اشخاصی بود که مدعی شفا دادن بیماري، عمل
. کارهاي خارق عادات و ادعاي تسلط کامل به وقایع آینده را داشتند

رغم تهدید مکرر کتاب اما علی ،نزه از سحر بودشریعت موسوي م
اسرائیل رسوخ این عمل میان بنی، هاترین عذابمقدس به سخت

 ).471ـ470، ص1377 ،کرد و قوم یهود به آن پناه بردند (هاکس
، تعلیم سحر و جادوگري به مردم را توسط شیاطین، عهدین

شائول از زنی  گرفتن داستان کمک. ها بیان کرده استارواح و انسان
تر پیش، جادوگر در مواجهه با لشکر عظیم فلسطین که قسمتی از آن

 ذکر گردید در آیات اول تا بیست و پنجم از باب بیست و هشت
اینک دو . کتاب اول سموئیل به تعلیم غیرمستقیم سحر اشاره دارد

 :طور مستقیم این آموزش را بیان کرده است دیگر که بهۀ نمون
تران و پسران خود را در آتش سوزاندند و براي ایشان، دخ«

گیري روي آوردند و ها قربانی کردند و به جادوگري و فالبت
 »خود را در نظر خداوند به پلیدي فروختند و خشم او را برانگیختند

 ).17: 17(دوم پادشاهان، 
و  »سقوط سامره«ها ذیل داستان این فقره در برخی ترجمه

 »تبعید اسرائیل به علت گناه«یا  »اسرائیل اسارت«برخی دیگر در 
عنوان گناه آمده است که همگی صراحتاً به انجام عمل جادوگري به

 .اشاره دارند
و  divination enchantment, واژگان، هاي انگلیسیدر ترجمه

omen گیري و جادوگري به کار رفته است که تفاوت براي عمل فال
عمل یعنی  ،گیريمعناي فالبه) divinationۀ (کلم. معناداري دارند

رویدادهاي نامعلوم از طریق ة بینی آینده یا کسب اطلاعات دربارپیش
 یا، حارتباط با اروا، مانند تفسیر علائم طبیعی ،هاي غیرعاديروش

 هاي شانهمانند کارت تاروت یا استخوان ،استفاده از ابزارهاي خاص
باشد که جادو و طلسم میمعادل ) enchantmentة (واژ. است... و

هاي ماورایی براي ایجاد تغییر در استفاده از قدرت، منظور از آن
، ازجمله آسیب رساندن به دیگران ،مختلف یاهداف با واقعیت

و انواع گوناگونی  دشومیمحافظت از خود یا ایجاد عشق استفاده 
 اصطلاح. دارد افسون و طلسم، جادوي سفید، جادوي سیاهچون 

)omen (که  تصادفی مثبت یا منفی استۀ شانن، یا شگون نیز
. شودآینده در نظر گرفته می در بینی یک رویدادعنوان پیشبه

توانند طبیعی (مانند دیدن پرنده سیاه) یا مصنوعی (مانند ها میشگون
 .دشکستن آینه) باشن
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دهد که انواع سحر به خوبی نشان می، کاربرد متنوع این واژگان
 .در میان این قوم رواج داشته استو جادو 

سقوط «باب چهل و هفتم با عنوان  ،در کتاب اشعیاي نبی
کارگیري سحر و افسون و ارواح ناپاك محتوایی پیرامون به، »بابل

 .وارد شده است »بابل«خطاب به 
هاي جادویی خود را که از دوران تمام سحر و افسون. 12«
؛ شاید آنها به تو کمکی بکنند. حفظ کن، برديات به کار میجوانی

با وجود تمام . 13. ها بترسانیشاید بتوانی دشمنان خودت را با آن
ها و بگذار منجم. فاقد قدرت هستی، شودهایی که به تو میراهنمایی

ها را بررسی و مدارهاي توانند ستارهآنهایی که میـ  شناسان توستاره
بیایند و ـ  را پیشگویی کنند و هر ماه وقایع ماه بعد، کهکشان را رسم

 .)12-13: 47، (اشعیا» آگاه سازند، افتدتو را از آنچه برایت اتفاق می
قرآن اشارات مستقیم و غیرمستقیم عهدین بر تعلیم ۀ این فراز آی

بودن سحر و جادوگران در جریان زندگی  کارگیري و دخیلبه، و تعلم
 .کندیید میأمردم را ت

5 .الهی یک امتحان، حرس 
»تىَّ  وح دَنْ أحانِ مّملعا یقوُلاَما یَّنُ إنِمَتنْۀٌَ نحتکَفْرُْ فلاَ ف.« 

قاعدتاً ، نیلک در عهددو م نیا میبا توجه به عدم ذکر مستق
اما ، نشده است انیب زیدو فرشته ن نیا یمیتعلۀ و شاخص تیخصوص

در مورد این دو فرشته بیان شد (شمارة از متن تلمود ، ترپیش آنچه
 .کید بر گناه ایشان داردأتمطلب سحر هاروت و ماروت)،  2-3

دفاع خداوند از این دو ، ظریف و دقیق در این عبارت قرآنیۀ نکت
هاي اهل کتاب است که با اشاره به ها و انگارهفرشته در قبال تهمت

آزمون و امتحانی ، اینکه آموزش سحر و جادو توسط هاروت و ماروت
 دادند که با استفادهاي تذکر میگیرندهالهی بوده که به هر تعلیم

دو  نیعمل ا گذاري خداوند برصحه ،کافر نشوند، نادرست از جادو
گناهکاري و را بر و تلمود  نیبوده و نظر عهد یپاك الهۀ فرشت

 .دینمایم و ابطال رد شانیا يابد تیمحکوم

6 .رسانیآسیب، هایجاد تفرق، حرس 
َ»و ْرءْنَ المیب ِفرَقِّوُنَ بها یا ممْنهونَ مَّلمَتعی و ِجهوا  زونَ مَّلمَتعی

و مُّضرُهی مهَنفْعلاَ ی.« 
رسانی اعمال شیطانی ساحران و یکی از مصادیق آسیب

خصوص ایجاد تفرقه و جدایی بین آحاد جامعه و به، جادوگران

به  زیرۀ آی. حداقلی این افعال استۀ باشد که صدممی همسران
قدرت کنترل مرگ و زندگی با سحر در دست زنان جادوگر اشاره 

 .باشددارد که نهایت ضرر و آسیب رساندن به دیگران می
واي بر زنانی که براي به «: فرمایدخداوند متعال چنین می«

خواهید ا میشم. سازندطلسم می، دست آوردن قدرت مرگ و زندگی
قدرت مرگ و زندگی مردم را به دست بگیرید تا به سود خود از آن 

 .)13: 18، (حزقیال »استفاده کنید
سوء از جادو را ة با وضوح بیشتري استفاد، دري بند فوقۀ ترجم
 .کندبیان می

بر شما زنان که  واي، بگو نهاخداوند متعال به آ، و از جانب من«
و چادر و دستار جادو را بر سرشان  دبندییم ذیمردم تعو يبه بازوها

 یکه زندگ دخواهییم ایآ. دیاوریخود ب اراختی تحت را نهاتا آ دکنییم
 .)13: 18، (حزقیال» ؟دیخود کن یمفاد شخص يمرا فداة دیقوم برگز

تصدیق مواردي است که در آیات ، قرآنۀ این عبارت از آی
شواهد کنونی از  هاي تاریخی وگزارش، روایات تلمود، عهدین
ي نادرست و حتی خطرناك اهل کتاب از اوراد و اذکار و استفاده

در دست گرفتن زمام و اختیار . اعمال جادویی قابل مشاهده است
 .از کمترین کاربردهاي سحر و جادو است، زندگی دیگران

7 .ثیرگذاري سحرأذن الهی در تا 
»إِ و دَنْ أحم ِبضِاَریِّنَ به ما هلاَّ بإِذِنِْ اللهَّم.« 

ثیر سحر و جادو بر زندگی مردم در آیات و تأ ییدأرغم تعلی
ثیرگذاري و أفقراتی از این کتاب بر خواست خداوند در این ت، عهدین

 :باشندزیر از آن جمله میۀ چند نمون. ثیرپذیري دلالت داردأت
هایی من علیه طلسم«رماید: فبنابراین خداوند متعال می. 20«

دست آوردن قدرت مرگ و زندگی به بازویشان  هستم که براي به
هایی را که من آنها را از بازوهایشان خواهم درید و من جان. بندندمی

 .چون پرندگان آزاد خواهم کرد، ایدشما شکار کرده
هاي شما را پاره خواهم کرد و قوم خود را از من طلسم. 21

ن صید در دست شما دست شما نجات خواهم داد و ایشان چو
 . ...نخواهند بود و شما خواهید دانست که من خداوند هستم

کنندة شما هاي گمراه. پس اینک رویاهاي دروغین و پیشگویی23
دهم تا پایان یافته است. من قوم خود را از زیر قدرت شما نجات می

 ).20-23: 13(حزقیال،  »اینکه بدانید که من خداوند هستم
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من . کنمگیران و جهالت رمالان را آشکار میمن حماقت فال«
دهم که حکمت آنان حماقت کنم و نشان میگفتار حکیمان را رد می

 .)44: 25، (اشعیا» است
تر ذکر شده اشاره به این مطلب روشن، دري این بابۀ در ترجم

با آنها  که شما هستم يضد سحر و جادوه ب من رونیازا. 20: «است
. دیاانداخته دام به ياو مانند پرنده دیاکرده مرا طلسم افراد قوم یزندگ

و  ساخت خواهم اثربی را تانیدعاها، کرده شما را باطل يهاطلسم
 ).44: 25(اشعیا،  »دیبخش خواهم ییشما رها خود را از دام قوم

 اثربی قرآن تصدیقی است بر آنچه پیرامونۀ این عبارت از آی
کردن سحر و ابطال طلسم جادوگران به اذن خداوند در عهدین بیان 

 .شده است

8 .نصیبی در دنیا و آخرت، بیحرس 
»ی  وف َا لهم نِ اشتْرَاَهَوا لمملع َرةَِلقَدنْ خلَاَقٍ الآْخم ا  وَا شرَوم ْلبَئِس

 مهُأنَفْس ِبهَونَ کاَنوُا لوَلمعی.« 
نصیبی در بی عمل سحر بهۀ نتیج، این عبارت قرآنی ازآنجاکه در

 .شودکدام جداگانه شاهد ذکر می براي هر. دنیا و آخرت اشاره دارد
گناهکار ، اگر شخصی از ارواح و جادوگران کمک طلب کند«

» کنمخیزم و از بین قوم طردش میاست و من به ضد او برمی
 .)20: 6، (لاویان

 به یاگر کس: «آمده استتفسیري همین بند ۀ در ترجم
 من به عمل نیبا ا، شده متوسل ارواح و احضارکنندگان جادوگران

خود طرد  قوم انیو او را از م زمیخیبر ضد او برم من ،ورزد انتیخ
 ).20: 6(لاویان، » رسانمیم اعمالش يسزا به، کرده

باید سنگسار ، کندهر مرد یا زنی که ارواح مردگان را احضار می«
 ).20: 27(لاویان،  »شود و خونش به گردن خودش خواهد بود

گناه عمل به  توان مصداقی براي جزاي دنیوياین دو بند را می
و در ، زیرا در یکی به تبعید و طرد از میان قوم؛ سحر و جادو دانست

 .دیگري به سنگسار شدن وعده داده شده است
آنگاه من براي داوري نزد شما «: فرمایدخداوند متعال می«

کسانی که قسم ناحق ، زناکاران، بر ضد جادوگران. خواهم آمد
اشخاصی که در ، کنندآنهایی که در مزد کارگران تقلب می، خورندمی

، ترسندنمایند و از من نمیزنان و یتیمان و بیگانگان ظلم میحق بیوه
 .)3: 5، (ملاکی »شهادت خواهم داد

کشُان، زناکاران، ایمانان، فاسدان، آدمویان، بیاما سزاي ترس«
هاي آتش اي از شعلهگویان، دریاچهپرستان و انواع دروغجادوگران، بت

 ).21: 8(مکاشفۀ یوحنا، » و گوگرد خواهد بود. این است مرگ دوم
شاهدي براي عذاب ، اخیر از تورات و انجیل نیزة این دو فقر

 .باشدمی اخروي عمل ساحرانه و جادوگرانه
سنگسار ، بر دیدن سزاي عملبا توجه به آیات عهدین مبنی

و شهادت خداوند علیه ساحران در روز قیامت و با توجه به ، شدن
اهل کتاب به شناعت و قبح سحر  یقیناً، شدت توبیخ مذکور در آیات

نصیبی جادوگران و پیروان آنها در بی و جادو وقوف و اطلاع کامل به
به همان آیات اشاره ، قرآنۀ این عبارت از آی. دارندآخرت داشته و 

آن مضامین براي اهل ة کنندتداعی، شدن دارد و به محض خوانده
 .باشدکتاب می

 گیرينتیجه
بقره با متن عهدین و ۀ مبارکة سور 102ۀ متنی آیدر بررسی بیش

مطلب جدید براي رفع ابهام ۀ مخالفت و یا حتی ارائ، موافقت، تلمود
شده در مواردي مانند کاربرد محتواهاي تقسیم. دست آمد تهام بهیا ا
 تکذیب، خواندن، کردن تتلوا در سه معناي مختلف (پیروية واژ

ایجاد تفرقه و ضرررسانی با کمک ، آموختن جادو از شیاطین، کردن)
 و، هاثیر سحر و جادو بر انسانأثیر یا عدم تأاذن الهی در ت، سحر

اخروي ساحران و پیروان آنان موافق زیرمتن  نصیبی دنیوي وبی
اما در مخالفتی شدید با محتواي . نمایدیید میأعهدینی بوده و آن را ت

صراحتاً موضع ، اتهام کفر به حضرت سلیمان در زیرمتن عهدینی
پادشاه ـ  انحرافیة عقید، خود را مشخص و با نفی کفر از او

از دو ملک مأمور الهی ، آیه. کندرا رد میـ  پرست بودن حضرتبت
کردن  کند تا در عبارتی دیگر با موصوفبراي آموزش سحر یاد می

معصیت ، آزمایش بودنۀ بودن از کفر و وسیل این دو به وصف ناهی
و تهمت مذکور در عهدین و تلمود را از ایشان انکار کرده و خط 

 .بطلان بر این باور اهل کتاب بکشد
 :ش حاضر به شرح زیر استپژوهۀ گانالات سهؤپاسخ س

 با اشاره، تبیین ایمان حضرت سلیمان در این آیه از قرآن. 1
عبارت دیگري به ،اجمالی به عدم کفر ایشان است که با استناد عقلی

و رجوع به آیات ـ  ذکر گردیدئی طبق آنچه از علامه طباطباـ  از آیه
ش شده طور تفصیلی پردازبه، مکمل این مضمون در سور دیگر قرآن
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اشارات ، آیدهاي تلمودي برمیاما آنچه از آیات عهدین و گزاره. است
تصریح . باشدکفر و شرك حضرت سلیمان می، مکرر به عدم نبوت

کردن باور اهل  جهت تقابل و پاك، قرآن در آیاتی نظیر این آیه
 .کتاب در اتهام کفر زدن به انبیاي الهی است

 ر همین آیه از قرآن و بهفقط د، داستان هاروت و ماروت. 2
با  »فلاَ تکَفْرُْ فتنْۀٌَنحَنُ «صورت اختصار ذکر شده است که از وصف 

توان پی برد. استدلالی عقلی به بقاي ایشان بر ایمان به خداوند می
صورت اشاراتی به گناه  به، داستاناما مواجهۀ عهدین با این 

است که ـ  ایشانبدون ذکر نام ـ  خاصۀ فرشتگان و دو فرشت
داستانی ، هاي تلمود آن را شرح داده و با ذکر نام عزا و عزائیلگزاره

براي ، این فراز آیه نیز. دهدشنیع و موهوم را به ایشان نسبت می
 .باشدبر این دو ملک الهی میه زدودن اتهام وارد

هاي عقیدتی قرآن براي فهم تفصیلی و واضح گزارهۀ مواجه. 3
رد و انکار ، مستقیم و صریح) الف: چند صورت استبه ، اهل کتاب

 یید استفادهأیا اثبات و ت، باور اهل کتاب به کفر حضرت سلیمان
اثبات عصمت دو ، غیرمستقیم و تلویحی؛ ب) نامناسب از سحر

هاي عقیدتی اهل کتاب مغضوب و الهی که طبق گزارهۀ فرشت
 .باشندکرده میسقوط

بقره با ة سور 102ۀ متنی آیارتباط بیش
 مباین و مخالف موافق تلمود / عهدین

   کردن پیروي، پیروي از شیاطین
   خواندن، پیروي از شیاطین

   کردن تکذیب، پیروي از شیاطین
   حر هاروت و ماروتسپیروي از 

   ماجراي کفر سلیمان
حرآموزي شیاطینس   
یک امتحان الهی، حرس   

رسانیآسیب، ایجاد تفرقه، حرس   
ثیرگذاري سحرأذن الهی در تا   
نصیبی در دنیا و آخرت، بیحرس   
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